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راه‌حل مشکل همیشگی بجچه‌ها, 
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نپا ۳۰۰۰ریال 


حار تیه ۷ دی 0 


مارد ۳۲۵۶ 








اف ۵ ال سیربسند 





یکن جبز؛ یندش با ۱۸ دسامیر !این کار گر -جینی مش غو ل تیب ن کردن بکاقر یت 
واو وک اپسباوبا واکه‌است ,تعلادی خر در وی چینی هم در نا ژزیین + ی" ن در حت عغلیم الجثه 





ليرر "شاه انا.سه‌شنبه ۶ ا دانسا هیر ؛ این مر دکوبایی:در طی خشنی به‌مناسبت بزو قد الست 
الازارو ای عقدسی: تاد ۷شمع روسن زا روی دست و شانه‌های خو دنگه داشقه آالست: 





ادای احتر ام 
زنل :5 پاکستان؛ چهار سنه ۳ دسامیر: در طی مر اسم دیادار دو نمآینده هنل و پا کستان؛ 
این دو کاردمرزی پاکستان (جب) و هند (ر است پا هم: زو یرو سده 9 و اینگو نه ادای ,اح رام 


می کنند باتو جه به هناد ات تر و لسسسی اخیر در ۲ رمومبایی در ال تما بند هدند پاک چان را 
موظف به همیاری برای رفع این بی‌نظمی دانست. 





خرس بخی 


هت یل جوا سس ن ذوق: یک موزه یخی در مر 5 ز سهر سانتا کاداس اا 5 یه زو رم د انعر 


از ان :دیدن می کنند, آنها قول داده‌اند تاتمام آثار مو جود در موزه؛ کریسمسی باشد! 

















گورستان 

جرار هر دهیایو ۵ بنچش نبه ۱۱ دساعیر؛بیماری وباریز تر دور 
شد و قریانی می کیرد طوری که فضای کافی و عناسب بر ای دقن ابجسادقربانیان وجرد ندارد. 
ازماه! کو ست ناکنون:+ ۱ هزارنفر به این بیماری مبتللاشددهو ۷۰ آنقر درګاش تند به فته 
قر کن ها تا اول ماه ترام هر شب حل ود ۵ تفر دفی می شادند که امر و ز تعدادشان به ۲۰۰ نشر 


ژبه رور درز یمیابو 


سید و استہ 





نظاهرات مخرب اما صلح طلبائة چند روزاشیر در 


ا تن -دو نان؛ بذحش ننه ۱۸ دسافنو: 
E e‏ رادقم سر ۵ زین لیات بسار تصش بلس در 


اه = ات 


شفته قد شحه: هر دم مغاژ مهای سم د و تعطیل کر دیا مدارسی بسته شا ناد و شمه من شم په مقابلة با 
پلیس پرداختند. این تظاهرات» خسن ترین تظاهر اتی است که در نن اتفاق افتاده و تابه حال 
تملداد زيا 


دی از ماشین‌های بالیس در انس سوحته اند. 




















سال‌نومسیحی‌در کشورهای‌اروپایی اساسا تسا تا سامت تست 
خاطرات یک روانپزشک مهس سس سس هت سح سح سس سس سس تسه 





مشاور خانواده سس سس ات وم ۲ 
جنگ دوم از نگاه سوم مد ی سا ماع سب باس E‏ 


ارز n‏ 2 هت تاه که کت ۱ 


پرسش وپاسخ‌ویژه ي ن ی 
ماسّراهای خواستگاری سس یت سس[ 


در پیج و خم‌داد گاه آقطأقأظفقبپصبدهب ‏ ۱۷ 


ازگوشه‌و کنار جهان a E EÛ SEEN NEE‏ 
ترازو فرهنگ‌مردم کی وچ سب سیب ےا ا 


باریکتر از مو -نوشته‌های‌ناب سس سس سس سس سس تست 
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مد یر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله حواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد حعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 


کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جات ار ایر اچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۵۶ - چهارشنبه ۴ دی ۱۳۸۷ 
۵ ذی الحجه ۱۴۲۹ ۲۴ دسامبر ۲۰۰۸ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 











روز ماه ماو ر کک عسسی مس (عی) ور مد موحکان دلللم و 


ادا وال تومالاهی ور موان مہ کے لالم مالک 


باد و باد واره 


شهادت آ بت الله حاج آقا نو ر الله نجفی اصفهانی 


به قتل رسید و به صف شهیدان راه خدا پیوست. 


در ٤‏ دی ماه سال۱۳۰هجری شمسی عالم مجاهد آیت الله حاج آقا نوراله نجفی اصفهانی با دسیسه رضاخان 


آیت الله نجفی اصفهانی درنهضت مشروطیت نقش فعالی داشت و در کنار بزرگانی چون آیت الله مدرس رهبری 
مردم اصفهان را به عهده داشت. مهاجرت آیت‌الله نجفی اصفهانی ازاصفهان به قم مهمترین حرکت زند گی سیاسی 
ایشان به شمار می‌رود. ایشان و عده‌ای از علما برای ابراز مخالفتشان با حکومت رضاخان و همچنین برای تحقق 
بخشیدن به قوانین شرع اسلام اقدام به این مهاجرت کردند. گفتنی است که رضاخان به علت تحت فشاربودن. رئيس 
دولت و وزیردربارش رابرای مذاکره با علما به قم فرستاد و خواسته‌های انان را پذیرفت. 





د رگذشت حاج ملا هادی سر واری 


در ۵ آذیحجه سال ۲۸۹ اهجری قمری حاح ملا هادی سبزواری عالم» حکیم و 
فیلسوف یر آوازه‌ایران بدرودحیات گفت.وی دریایان تحصیلات خود در خراسان بویذه 
درزاد گاهش سبزوار به تدریس پرداخت. حاج ملاهادی سبزواری آرا و دیدگاههای 
ارزنده‌ای دارد که هنوزهم مورد توجه علماست. این فیلسوف بلند پایه همچنین طبعی 
روان‌داشت واشعارش حاوی‌نکات فلسفی و عرفانی ظریف است.«هدایه المسترشدین 
و حاشیه براسفار» از مشهورترین آثاراین فیلسوف ارزنده ایرانی به شمارمی روند. 








د رگذشت سعدی شیر ازی 

در ۲۷ذیحجه سال ۱٩1هجری‏ قمری «مُشرف‌الدّین مصلح بن 
عبدالّه» مشهوربه سعدی شیرازی شاعرو متفکرب رجسته ایرانی چشم 
ازجهان فروبست. ۱ 

سعدی درایام جوانی سفری ۳۰ ساله را آغاز و ازبسیاری از نقاط 
عالم دیدن کرد. سعدی مقارن با حکومت! ابوبکر سعد زنگی». منظومه 
محرو فاخو د وی بر سانا دی ار کا اتدیشه‌های گرا ار 
اوست نگاشت و خودش درباره بوستان گفته است: «آن را به ۱۰باب 
تقسیم کردم به نامهای: عدل و انصاف. احسان» عشق و شور و مستی» 
تواضع» رضاء قناعت» تربیت. شکربرعافیت. توبه و درانتها مناجات 
و ختم کتاب». گلستان دیگراثرجاودانه سعدی است که ازپربارترین 
نشرهای مسجع ادب پارسی به شمارمی رود. همچنین «نصیحة الملوک 
و مجموعه غزلیات سعدی» ازدیگر آثارارزشمند اوست. 





شهادت آ بت اله حاج شیخ حسین غفاری 


در ۷دی ماه سال ۱۳۵۳هجری شمسی آیت‌الّه حاج شیخ حسین غفاری آذرشهری درزندان رژیم خود کامه 
پهلوی به دست شکنجه گران ساواک به شهادت رسید. آیت الله غفاری تحصیلاتش را درزاد گاهش آذرشهرو 
سپس قم به پایان رساند. او بعد از کودتای ۲۸مرداد مجله‌ای هفتگی بنامالینْ والخیات» منتشر کرد. این مجله بعد 
از مدتی توقیف شد و آیت الله غفاری تحریرکتابهايش را شروع کرد و ازسال ۱۳۶۱شمسی با ایراد سخنرانی‌های 
سیاسی به افشای مفاسد رژیم پهلوی پرداخت. عاقبت پس از مجالس متعد د سخنرانی درشب دوازدهم محرم الحرام 
سال ۱۳۶۲شمسی هنگامی که ازمراسم سخنرانی بازمی گشت. رژیم اورا دستگیرو زندانی کرد. 

آیت الله غفاری سرانجام درتیرماه درتهران دستگیرشد و پس ازشکنجه‌های بسیاربه دست عمال سرسپرده 


درحالیکه جسمش متلاشی شده بود به شهادت رسید. 


نمایش فیلم سینمایی برای نخستین بار 

در ۲۸دسامبر سال ۱۸۹۵میلادی برای نخستین بار 
صنعت فیلم و سینما تهیه کرده بودند و محل نمایش آن 
نیززیرزمینی درشهر پاریس بود. درسالهای بعد دستگاههای 
جدید دیگری در آمریکا و دیگ رکشورها ساخته شد و به 
تدریج سینماهای متعددی درشهرهای مختلف دایرشد و 
فن تصویربرداری متحرک برروی نوارهای سلولوئیدی به 


ANV JE @ امات ی‎ 





تسلیت به همکاران 
سر کار خانم جهانشاهی از سازمان شهرستانها و 
جناب آقای محمد سلیمانی از بخش حمل و نقل 


درغم بزرگ از دست دادن پدران خود جامه سياه 
بر تن کرده‌اند. ضمن عرض تسلیت به این عزیزان 
برای روح تازه در گذشتگان غفران الهی و برای 
سایر بازماند گان صبر و اجر جزیل آرزومندیم. 
سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 

















دانش ناد ی است که خدای در دل هر که خواحد نهد 


9حص ت محمد( ص ) 


ایب 
io Î ۵ ıd‏ 
* هه 


میا 
بادداشت سه کانه 


محمد امین جوادی 


این هفته با تو جه به گرفتاری پیش آمده برای همکار م 
کیان فولادی متولی صفحه سه گانه که حتماً به دلیل 
مشغله‌های دانشگاهی‌اش نتوانسته یادداشت‌هایش را 
بنویسد. بهتر ديدم که یادداشت هفته راطوری قلمی کنم 
که سه گانه به نظر بیاید. قاعد تا نوع نگاه و قلم بنده‌وایشان 
تفا و تهایی دارداما به اقتضای شرایط شاید بتواند پلی 
باشد برای رسیدن به هر دو مقصود. یعنی هم یادداشت 
نیست درباره سه مو ضوع باشد... بگذریم. 

00% 

تیتری در روزنامه ایران دیدم که در ان از قول برادرم 
دستوراخراج فرزندم راصادر کرد. این تیتر مدتی ذهنم 
رابه خود مش غول کرد.به‌هر حالاگراین خبردرست 
باشد ب رگ افتخاری برای عامل آن به حساب نمی آید. اما 
از چندی پیش خبرها و مطالب ریزو درشتی می خواندم 
از انتقاداتی که سلیمی نمین علیه ریاست دانشگاه آزاد و 
بعضاً خود این دانشگاه در رسانه‌ها مطرح می کرد. کار 
گویاحتی به شسکایت ودادرسی هم کشید. شخصاً به 
علت ناموجهی چنین جدالی در چنین موقعیتی ورود 
به ان راورودبه یک مسیرانحرافی می‌دانستم. دامن 
زدن به این ماجراتاآنجا که فهم من‌یاری می کنددامن 
زدن به آتش تهیه‌ای است که بر عليه دانشگاه ازادو با 





نا مه ای بد ون و استه 


وظایف والدین 
اماباقر(ع )در حدیث مفصلی وظایف اولیاء اطفال 
ارت اسان رن ار ار 
فرموده‌است؛در ۲سالگی کلمه توحید (لااله الااله) 
رابه طفل بیاموزند.در ۶سالگی (محمد رسول‌الّه) 
رابه او یاد دهند. در ۵ سالگی رویش رابه قبله متوجه 
کنند وبه‌اوبگویند که سر به سجده بگذارد. در 1 
سالگی کامل رکوع و سجده صحیح رابه او بیاموزند 
ودر ۷سالگی به طفل بگویند دست ورویت رابشوی 
و نماز بگذار. 
مهدی جعفری خلفلو ‏ اردبیل 
جملات ناب از د کتر علی شر بعتي 
شدای اابه‌هر که‌دوست می‌داری‌بیامو ز که 
از ی ار در در 
می‌داری بجشان که دوست داشتن از عشق بر ترا 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


عرض معذرت تو سط عواملی در دستگاه دولت به راه 
تا نت و a‏ 
وفرادولتی و فراجناحی به ان داده‌ شده است. اماقضیه 
برمی گرددبه ماجرایی که در آغاز به کار دولت نهم 
درباره دانشگاه آزاد در درون دولت جوانه زد و بعد به 
که درزمین جنگ مین گذاری شده با یا گذاشتن روی 
است که جراعباس سلیمی ؟! 

حال‌ایسن حرفها آیابه این معناست که ریاسست 
دانشگاه | زاد هیچ مشکلی ندارد؟ یاانتقادی بر نحوه 
اداره این دانشگاه وارد نیست؟ آیا می توان مدیریت 
دانشگاه را مو رو لی دانست و اشکالات موجود در آن‌ را 
تافیته ان کات انا نباید... 
خودلازم. ضعف‌های موجود در دانشگاه آزاد و بویژه 
مدیریت آن می تواند یک فهرست بلندبالا باشد از جمله 
یکی از انها هم می‌تواند این باشد که چرا هنوز دانشگاه 
ازاد نتوانسته اعتباری معادل دانشگاههای دولتی در 
نزد مخاطبان برای خود دست و پا کند. اما از یک نکته 
ی E‏ توص ماع 
در کشوراست. بخصوص درامر آموزش انگیزه‌های 
است‌ وانصافا اگردانشگاه آزادنبوداین میل سیری‌نایذ یر 
ورودبه مقاطع بالای تحصیلی یک معضل بزر گ پیش 
می‌آورد. ضمن اینکه با تو جه به هزینه سرانه‌ای که در 
دانشگاههای دولتی وازبودجه بیت المال‌صرف می شود 
انها تجربه بسیار موفق تری به حساب می ایند ضمن 
اینکه «گر حکم شود که مست گیرند. در شهر هرآنچه 
دولتی در کشور می‌شود چه بوده است؟ 


# سرمایه‌های یک دل» حرفهایی است که برای 
نگفتن دارد! 

# شگفتا! وقتی که بود. نمی‌دیدم. وقتی می‌خواند 
نمی‌شنیدم. وفتی دیدم که نبودا وفتی شسنیدم که 
نخواند! 

۵ شناخت «علی». «ذهنیت» است و حب «علی ). 
(احساس)؛ اما تشیع (علی»» «عمل» است! 

مریم پارسا کوهبنان 
درددلی و باز گشایی عقده‌ای د یگر 

یکی دو سالی است از طرف تیپ زرهی بقیه‌الّه (عج) 
و پاد گان ثارالله و سپاه پاسداران وبسیج شهرضاهمایش 
و گردهمایی به صورت جمع کردن رزمندگان بازمانده 
از جنگ هشت ساله دفاع مقدس بر گزار می گردد. این 
به نوع خودش جای بسی تقدیرو تشکررادارد. تشکر 
وسپاسگزاری ازبانیان این همایش که باعث گردیدهباز 
مارزمند گان هشت سال دفاع مقدس بار دیگر همدیگر 
رادرپاد گانی ملاقات کنیم که‌ازآن‌بارهاوبارهابه 
جبهه‌ه ای حق عليه باطل اعزام شده بودیم. به یادبود 
آن‌روزه او تقدیروتشکرازرزمند گان‌ودرآخرهم 


الاعات ی ارو ۳۳۵۳ 


چرانباید این فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی در 
بخش دولتی به محا کمه کشیده شود که نوعی صیانت از 
بیت‌المال هم به حساب می آید؟ من همچنان فکر می کنم 
درزیرلایه حمله به مدیریت دانشگاه آزاده می توان 
لایه‌ه ای پنهاندیگری راجستجو کرد که توجه‌به آن 
لایه‌ها می تواند ما رااز ورود به این عرصه منصرف کند. 

دخل کم. خرج زياد 

یکی از روزنامه‌های اقتصادی با محاسبه نرخ تورم 
سالهای ۵٩۳‏ تا ۸براساس آمار گزارش داد که قدرت 
خحرید ثابت‌ایرانی هادر ۲۲سال گذشته بهترنشده است. 
یعنی یک خانوار شهری هم‌اینک همان قدرت خریدی 
رادارد که ۲ ۲سال پیش داشت.این خبرنمی تواند جندان 
خبرخحوشایندی باشد چراکه‌اگر ایور باشدبه‌این 
مفهوم است که حال از نظر اقتصادی در فشار بیشتری 
و هآ سر نون اسر و اند 
همین ده» پانزده سال پیش خانوارهای شهری دراین 
حجم وسیع سبد هزینه‌ای متنوع نداشتند. 

سبد هزینه خانوار شهری در سی سال پیش حداکثر 
خحوردو خ وراک واجاره‌خانه وبرق و آب و تلفن بود. 
عده معد ودی از مدارس غیردولتی استفاده می کر دند. 
خبری از موبایل واینترنت ومدارس غیرانتفاعی و 
موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و... نبود. این 
حجم از وسیله نقلیه شخصی هم در سبد خانوار جایی 
نداشت و... اما حال اکثر خانوارهای شهری یک اتومبیل 
شسخصی دارند. اکث را کامپیوتر دارند وبسیاری‌هم از 
اینترنت استفاده می کنند و تلفن همراه‌هم در دست همه 
دیده‌می‌ شسود. هم وس‌ایل برقی و الکتریکی منازلشان 
بیشتر شده‌وهم مخارج تحصیل فرزندانشان و اگربااین 
حساب بخواهيم باهمان قدرت خرید گذشته‌به تامین 


یک دست چلو کباب همراه دوغ و دیگر فقط سخنرانی 
و خاطره گویی. 

لبته نمی خواهم ناسپاسی کر ده وبی حرمتی کنم. 
دستشان‌ هم دردنکند. همان گردهمایی و جمح 
کردن‌بچه‌های‌خاکریزهای‌خون آلودوسنگرنشینان 
خاک خورده دیروزبرایمان کافی است. نه پذیرایی. 
ولی نه من بلکه بسیاری از بچه‌ها که انجا جمع شده 
بودیم و درد دل می کردیم. متوقع آن بودیم که چرا 
سالی یکب‌اربه فک مامی‌افتند. چرااز حال وروز 
ماکه جوانی و نوجوانی خودرامایه گذاشته‌ايم 
را 
مستاجر بیکار بیمار و از کار افتاده‌ايم. از این نظر 
هم به فکر ما باشند. 

تولید خبر بیرون از محل کار 
امکان بذ بر است 

مطبوعات محل جاپ خبرهای مهم اساسی و 
دست اول است. برخی از مردم به دلیل مشغله کاری 
فرصت لازم رابرای تماشای تلویزیون ندارند و 








شهری مشکل تامین هزینه های زندگی به یک معضل 
تبدیل شده است. یعنی همپای تنوع کالاهای سبد هزینه 
خانوار سبد درامد انان حجم ثابتی داشته است و شاید 
به همین خاطر است که بسیاری از خانواده‌ها با یک 
شغل و یک درآمد قادر به زند گی نیستند و مجبورند در 
دوجاکار کنند تا گلیم خودراا زآب‌بیرون بکشندو 
این وضعیت سلامت روانی و تربیتی واخلاقی خانوار 
ز اه لت هن کی مه از هل سو ترشیت با سو یشان 
خانواره ابه خطر می‌اندازد که خود آبستن خطرات 
خر اس 
حق درمان شهر وندان 

از حمله حقوق شهروندی. حق درمان است. 
درقانون اساسی هم براین نکته تصریح شده است. 
بدون تعارف ورودربایستی باید گفت که مد تهاست 
شسهروندان ازاین حق مسلم خودبه‌مقدارقابل توجهی 
محرومند. کافی است که سری به بیمارستانهای دولتی و 
بویژه‌بیمارستانهای دانشگاهی بزنید تابه خوبی دریابید 
رفتاری که بابیمار می شود چه شکل و شمایلی دارد. 
عرص دز اک و نامام و 
رفتارهاحلاف شأآن است.حتی رزیدنت‌ها که 
دانشجویان دوره تخصصی هستند. با نوعی تفرعن با 
بیماران بر خورددارند. کسی به حرفشان گوش نمی کند. 
انان هم مشکلات خاص خودشان رادارند. ساعتها 
معطلی در اورژانس و سر زدن چند دانشجو و گاه‌معاینه 
کردن مریض توسط جند تازه کار و... به ندرت پزشک و 
ام تا ات اس EO‏ 
تادو ساعت هیچ پرستاری نیست که در اورژانس بالای 
سرت بیاید و یاحتی قطع شدن سرم دستت راروبه‌راه 
کن-د.انتظارونوبت دراورژانس هم‌ماجرای خودرا 
داردوسپس اتاق عمل که قصه پیچیده‌دیگری است. 
و کی ابرم رار ص می کی 4 ی اس می دهد 


روزنامه‌های موردعلاقه‌شان را تهیه و خبرهاراپیگیری 
کسب مطالب متنوع خواندنی و حتی‌الامکان کو تاه 
با ی رانا کال رد اهر 
خوانند گان سعی می کنند خبرها و مطالب کوتاه‌را 
مطالعه کنند. 

انهکاس به موقع مطالب و وجود تازگی در 
خبره انیزم ورد تو جه خوانند گان است.امابر خی 
از خبرن_گاران به جای تهیه و تولید به موقع مطالب 
خواندنی. خبرهایی رااز خبر گزاری‌ه او اینترنت 
دریافت کرده و به خورد مردم می‌دهند. البته بر خی از 
خبرهابرای افرادی که به ماهواره و اینترنت دسترسی 
نباید باعث تنبلی روزنامه‌نگاران شود و فقط به مطالب 
دار ی هایس نصا 

درواقع تولید خبر و گزارش باپشت میزنشستن و 
خود را حبس کردن در محل کار ممکن نیست. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 





کهانتظارداری‌با ۲۰ هزار تومان حقوق‌واین همه 
مریض چه کار کنم؟ به رزیدنت‌ها هم نمی توان چیزی 
گفت... انهاهم دوره اموزشی رامی گذرانند و خودشان 
هم بیشتر دنبال اساتیدشان می گردند که عنایتی بکنند و 
سری به انان بزنند. ضمن اینکه ساعت کار بالایی دارند 
وهمین حقوق سیصد چهارصد هزار تومانی که شوقی 
برنمی انگی زد و مشکلات متعدددیگر... به هرحال 
گویی همه حق دارند جز خود بیمار... بیماری که وقتی 
به بیمارستان دولتی می اید باید روغن این چیزها را به 
خودبمالد...البته انصاف بايد داد که جند سالی است 
بیمارستانهای دولتی نونوارترشده‌اند. بازسازی‌هایی 
در انهاصورت گرفته است ولباسهای مرتب هم تن همه 
دیده می شود اما... من فکر می کنم بیمارستانهای دولتی 
بیش از هر چیزی دچار بحران مدیریت هستند. این 
مدیریت است که باید به کادر درمانی بگوید و بفهماند 
که کم بودن یا زیاد بودن حقوق شماربطی به بیمار ندارد 
انگیزه‌هاراافزایش دهد وهم نظارت درستی اعمال کند 
وهم شأن و منزلت بیمار رامحفوظ نگه دارد و به شکلی 
به اداره مجموعه بپ ر دازد که از امکانات و سرمایه‌های 
مو جود و نیز ظرفیت‌های بالق وه مجموعه در جهت 
افزایش کارایی و رضایتمندی بهره‌ببرد کاری که مثلا 
دانشگاهی است و خودم شاهدش بوده‌امدیده‌می شود 
ومثلا دربیمارستان دولتی دیگری که یک نام مقدس هم 
دارد که آنهم دانشگاهی‌ست و باز هم حودم همین چند 
روزاخیر شاهدش بوده‌ام چندان قابل لمس و مشاهده 
روزه بر من گذشت. خود رنج‌نامه‌ای می‌طلبد که شاید 
در گزارشی در اینده به طور مستقل به شرح ان بپردازم. 
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وفای به عهد 

اگرچیزی رابخشیدی دیگرمال تونیست که 
اراس ری ار را سر 
که می‌خواهی آنراببخشی»ه رگزنبخش!زیراهم 
خودت رابه ز حمت خواهی انداخت.هم‌دیگران 
را.ا گر سلام می کنی» عشق می ورزی» کمک می کنی. 
سعی کن همه‌برای رضای خدا باشد.! گربرای‌رضای 
دل حود و دل خلق انجام دادی بیهوده خود رابه 
زحمت انداخته‌ای» زیراهمه مردم توانایی جبران 
ندارند ودل ازرده می‌شوی واز کرده مال خواهی 
شد.امااگربرای‌رضای خلق شسد یقین بدان اجرت 
راخواهی گرفت. 

OS‏ راتفر 
برای نجات. در دیوان محاسبات ذره‌ای بی حساب 
نمی‌مان د وبکارهم می‌آید. دوست من چیزی هم 
بدهکاری بدان که بدهی راباید داد نباید منتظر بمانی 
کرت اس ار دردرس او 
ازرده ساخت. تو به عهد خود وفا کن. خیلی از کارها 
درست می شود. عباس عابد 


لیات مک ۵ ۸۷ 


نا به په سرد یر 


خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

00% 

© غلامعلی چریکی - گچساران 

درموردپیشنهادهای‌شماضمن تشکر از لطفی که به 
مجله خودتان داشته‌اید به حند مورد بايد اشاره شود: 

۱) آوردن نام شهرستان محل زند گی در کنار 
عکس های چاپ شده در ستون‌ شکوفه‌های زند گی 
ناممکن است. جون دراین راه مشکلات متعددی 
وحود دارد. 

۲) جاپ عکسی را که از فرزندتان ارسال کرده‌اید 
به دلیل اینکه از نظر سنی با دیگر عکس‌های چاپ 
شده همخوانی ندارد امکان‌پذیر نیست. 

۳ به دلیل اينکه سالها از زمان مرگ جهان پهلوان 
تختی می گذرد دسترسی به منابع اطلاعاتی جدید و 
برطرف کردن ابهاماتی که شما مطرح کرده‌اید حداقل 
برای ما کاری نشدنی است. 

> مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

بریده جراید به علاوه مطلب قلمی شما درباره 
سفررئیس جمهور در سه نامه مختلف به دستم 
را سر 
اجتماعی محل زند گیتان. درهفته‌های اینده به انها 
خواهم پرداخت. 

> شهده شعاری - تهران 

نامه‌ای حاوی انتقادهای منطقی و درخور توجه 
پیرامون هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان برایم 
ارسال کرده‌اید اما باید قبول کنید که تبعات فرهنگی 
اینچنین مسائلی در جامعه ما در مقابل تبعات تهاجم 
یاک کر ی ورس پر کر 
فشارانان بر قشر جوان برای تبعیت از انهاناچی زاست 
و مطمئن باشید که نحودبر گزارکنند گان هم اگر با چند 
مر رت مر اس رت ره 
می شدند نسبت به رفع ان و تغییر شکل پوشش اقدام 
می کردند. در هرحال از حسن توجه شمابه مجله 
خودتان ممنون هستم. 

2 مسعود سعیدیان - بابل 

فکس شمادرباره‌اعتبارات کلان افسار گسیخته‌ای 
که در اختیار متقاضیان قرار گرفته به دستم رسید البته 
ای اک رس رورت کر تور 
روی بررسی و رفع مشکلات ان تاکید داشته و دارند 
ونه‌تنهامن وش مابلکه تمام‌ملت ایران شم انتظار 
حل این مشکل یکبار برای همیشه هستند. نامه شمارا 
به سرویس اقتصادی ارائه داده‌ام در صورتی که امکان 
چاپ آن باشد حتما در این باره اقدام خواهد شد. 

© لویذاهمتی -اراک 

لطفاً در ساعات اداری بادفتر مجله(۱ ۲۲۹۲۲ ۲۲) 
تماس حاصل نمایید. 
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2 خاتمی:نفت باعث می شوددولت به مردم 

گودبرداری دراطراف تثاترشهر نهران باعث 
بروز اختلاف بین متروو وزارت ارشاد شد. زیرااین 
ساخته بنا به گفته مدیران مترو گودبرداری در زمان 
کی دار دی احص ی ادص رت د فا 

۶ وزیراقتصاداجرای طرح هدفمند کردن 
بارانه‌ها رابه نفع مردم دانست درحالی که اقتصاددانها 

^ لاریجانی: تئوری وحدت ملی ربطی به دولت 
9 سرلشکرفیروزآبادی‌دولت را اصلاح‌طلب 
5 

برای رسید گی به آلودگی هوای تهران» کمیته 

۵ لاریجانی خحواستار تشکیل معاونت نطارت و 
قانونگزاری برای نظارت بر اجرای قوانین شد. 

محسن رضایی برای دولت ائتلافی مانیفست 
ارانه گرد 

8 وزی ر نفت بهای نفت برای بودجه‌سال ۸را 
۵ با در 

9 وزير نیرو نسبت به کاهش سطح آب پشت 
سد‌ها هشدار داد. 

© اکوادور از ایران اسلحه خریداری می کند. 
دمی‌روم. 

حسن روحانی:بدترین ناامنی» بی اطلاعی از 
TT‏ 

2 شیخ محمد یزدی درباره حذف روحانیت از 
صحنه سیاسی کشور هشدار داد. به گفته وی عده‌ای 

۶ سازمانهای غیردولتی پیشگیری از ایدز به ایران 

^ الهام از حذف یارانه انرژی در بودجه سال آینده 
کور خر داد 
کفش‌ هایش را به سوی او پرتاب کرد. 
قر ارداد ضد تروریستی با باکستان تاکید کرد. 
جدید این کشور مخالفت کرد. 

2 موگابه شیوع وباد ر کشورش را توطثه امریکا 
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تایک دهه قبل کسی تصورنمی کردسرهنگ قذافی 
رهبرلیبی که روزگاری تندترین شعارهاراعلیه آمریکاو 
اسراییل می‌دادبه دوست ومتفق واشنگتن تبدیل شده‌و 
تیش از سال تس یسیو راھ شروش اش 

چرخش سرهنگ قذافی از دشمن و مخالف آمریکابه 
دوست و متفق واشنگتن به راحتی قابل نقد و بررسی است 
sy,‏ رس و موی مه از 
داده حکومت‌هاو حکامی که افراطی و تند هستند به راحتی 
دچار چرخش شده و از دشمن به دوست تبدیل می‌شوند. 

اوقت وا قبسا از مسر هنک ا یوار 
حکومت‌هاو حکام دیگری مشاهده کرده‌ايم و در آینده نیز 
اتفاق خواهد افتاد» زیرا جرخش ۱۸۰ درجه‌ای افراطیون 
رامی‌توان یک اصل به حساب آوردلذابه جرأت می توان 
اعلام کرد حکومت‌ها و افرادی که شسعارهای چپگرایانه 
راا ای هی ده تناس و خعوعه اتا دت 
عقب‌نشینی از شعارها و مواضع پیشین خود می‌زنند. 

دراین رابطه می توان به امضای توافقنامه کمپ دیوید 
میان انورسادات و مناخیم بگین سران پیشین مصر و 
اسراییل اشاره کرد درحالی که انها همواره بر نابودی 
طرف مقابل تاکید می‌ورزیدن دامابا تغییر ۱۸۰درجه‌ای 
مواضع خود از دشمن به دوست تبدیل کردند. 

درباره‌سرهنگ‌قذافی و گفته‌هاومواضع اوهمواره‌باید 
این واقعیت مورد توجه قرار بگیرد که او در طول سالهایی 
که قدرت رادرلیبی دردست داشته‌هیچگاه شخص مطمئن 
وقابل اتکایی نبوده و نتوانسته به پایگاهی برای انقلابیون 
عرب و فلسطین تبدیل شود. زیرا اوبر خلاف شعارهاو 
مسایلی که عنوان کرده درعمل نشان داده که در زمان 
عمل عنصری بی خاصیت و فاقد شهامت موضع گیری و 
تصمیم گیری است.به همین دلیل از سال ۱۹1۱۹ که‌سرهنگ 
قذافی با کودتای نظامی قدرت رادر کشورش‌دردست 
می گیرد تاکن ون او ولیبی رادرهیچیک ازرویارویی‌هابا 
دشمنان اعراب و اسراییل مشاهده نمی کنیم. 

لذابا توجه به انچه عنوان شد می توان به‌دلایل چ ر خش 
لیبی در قبال آمریکا و حتی اسراییل پی برد. 

یی در عوض این که بهپایگاهی برای مقابلهبااسرابیل 
وجانبداری از انقلاب فلسطین تبدیل شودبه‌زندانی بزرگ 
برای آنها مبدل گردیده است» درحالی که با توجه به ثروتی 
که این کشور از فروش نفت به دست آورده انتظار می رفت 
گامی در راستای کمک و مساعدت به فلسطینی‌ها بردارد. 

مشکل اصلی سرهنگ قذافی قدرت‌طلبی و عشق و 
علاقه او به ایفای نقش رهبری در جهان عرب است. او که 
عبد الناصسررئیس جمهوری پیشین مصر راالگوی خود 
قرار داده امید بسیاری داشت که پس از مر گ او به رهبری 
جهان عرب نایل آید.امانه تنهااین مساله و حواسته قلبی 
او تحقق نبافت بلکه عملکرد و روشی که قذافی در پیش 
گرفت سبب‌انزوای‌سیاسی لیبی گردیده و لطمه‌ای اساسی 
به جایگاه او وارد اورد. 

مسرهنگ قذافی سالهادر آرزوی تبدیل شدن به‌رهبر 
جهان اسلام. رهبر جهان عرب ودرنهایت رهبری فاره 


ر“ 7 
املاعات ی رین ۳۳0۹ 


سیاه به سر برده و هزینه گزافی را دراین راستاصرف کرده 
است درحالی که نه تنها هیچیک از این آرزوهاو حواسته‌ها 
تحقق نیافته» بلکه از اعتبار و نفوذ او روزبه‌روز کاسته شده 
است لاا گر دشت دوستی به سوی واشدکتن و قر ب دراز 
نمی کرد بیم آن می‌رفت جایگاه و حکومت خود را در لیبی 
از دست داده و به سرنوشت امتال حعفر نمیری و زیادباره 
کودتای نظامی قدرت رادر سودان وسومالی در دست 
گرفتن دام ادرنهایت با کودتای‌دیگری بر کنارو مجبور 

سرهنگ قذافی امروزه از جهان اسلام و جهان عرب 
دل کند و تو جه و تالاش خودرابه قاره افریقا معط وف کرده 
است. در این رابطه ماهها قبل شرکت کنند گان در همایشی 
دربن غازی لیبی در بیانیه‌ای صراحتا بر این مساله تاکید 
می کنند که به عنوان پادشاهان سلاطین.امراو شیوخ آفریقا 
ازاین پس معمر قذافی راشاهنشاه آفریقادانسته و بااوبه 
این عنوان بیعت خواهند کرد. ممکن است این مساله از 
جانب کسی با کسانی که دارای درایت و عقلانیت هستند 
اقدام و یا حرکتی ساختگی و نسنجیده و یا فرمایشی تلقی 
دید گاه و ارمانهای شسخصی قذافی اطلاع دارند چرحش 
سیاسی به سوی غرب. اقدامی دور از ذهن نبوده و تعجب 
برانگیز نمی باشد بلکه حرکتی کاملا قابل پیش‌بینی به شمار 
می رود که به نفع اوست. 


دوستی با آمریکا 

ازروزی که سرهنگ قذافی مسوولیت بمب گذاری در 
ھی ای ایی بر کار کی الک ی اا 
سرنگون شد پذیرفت و آماد گی خود رابرای پرداعت 
غرامت به بازماند گان حادثه دید گان اعلام کرد مشخص 
شد که د رصدداصلاح رویه‌پیشین و کشیدن خط بطلان 
به اختلافاتی است که سبب گردیده لیبی با تحریم‌های 
اقتصادی جهانی و فشارهای بین‌المللی مواجه گردد. 
زیراسرهنگ قذافی به این واقعیت پی‌برده‌بود که‌در 
صورت استمرار چالش با جامعه جهانی, نه تنهارهبری 
جهان عرب. جهان اسلام و پادشاهی قاره آفریقا رابه گور 
خواهد برد بلکه حکومت لیبی رانیز از دست خواهد داد. 
به این دلیل که در این کشور افراد بسیاری هستند که منتظر 
چراغ‌سبز جامعه جهانی خصو صاًآمریکاو انگلیس هستند 
تا در راه سرنگونی او و دار و دسته‌اش قدم بردارند. 

عده‌ای بر این باور هستند که چر خش سرهنگ قذافی 
به سوی غرب درحقیقت اقدامی در جهت تضمین بقای 
حکومت خود و مهار مخالفان است. 

رابطهلیبی با آمریکاا زس ال ۱۹۷۲ دچار چالش بوده 
ودراین سالهاامیدی به‌بهبود آن‌نمی‌رفت. حوادثی 
نظي رانفجارد ر کلوپ سربازان آمریکایی در آلمان و یا 
هواپیمای مسافربری هم اختلافات را تشدید کردواگر 
دراین میان عقب‌نشینی سرهنگ قذافی و اصلاح روشها 








ودید گاههایش نبودشرایط برای‌دولت او روزبه‌روز 
حطر ناک تر می‌شد.البته بایدبه این مساله نیز اعتراف کرد که 
مر خحش سرهنگ قذافی به سوی غرب یک روزه صورت 
نگرفته وسالهاصرف اعتمادسازی گردیده‌است که‌دراین 
ارتباط تعطیل دا و طلبانه برنامه هسته‌ای و انتقال تاسیسات 
و اطلاعات هسته‌ای به آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی از آن جمله می‌باشد که به نفع لیبی و به ضرر ایران» 
سوریه» کره شمالی و درنهایت دکتر عبدالقد یرخان 
تمام شد. ولی مهمترین گامی که لیبی و سرهنگ قذافی 
برداشتند پذیرش ضمنی دست داشتن در انفجارهواپیمای 
مسافربریپان مر نکن درسال ۱۹۸۸و بمب گذاری در 
باشگاه شبانه آلمان در سال ۱۹۸۲ بود. دراین ارتباط دولت 
لیسی پر داحت غرامت رابه با زماند گان تایید کردبه طوری 
که قرارشد ۲/۷ میلیارد دلار حسارت پرداخت شود ولی 
او یذیرفت چنین حسارت گزافی رابپردازد منوط به این 
که نام لیبی از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف 
وتخری‌های‌بن نمی برچله سوت ر 

از سال ۱۹۹۹ که سرهنگ قذافی روی کار آمده روابط 
واشنگتن -طرابلس همواره متشنج بوده است. در سال 
۹ طرفداران قذافی سفارت آمریکارادرطرابلس 
پایتخت لیبی به آتش می کشند که این حادثه منجر به قطع 
روابط می‌شود. 

جالب توجه‌است رونالدریگان‌رئیس جمهوری 
پیشسین آمریکا که دستور حمله هوایی به کاخ قذافی را 
صادر کرده‌بودرو زگاری اورا«سگ دیوانه خاورمیانه» 
نامیده بود ولی پس از ۵ دهه خانم رایس رآهی لیبی می شود 
تا پس از جان فاستر دالس وزير خارجه امریکا که در سال 
۳ ازاین کشوردیدن کرده‌بوداولین مسوول دییلماسی 
خارجی واشنگتن باشد که به لیبی سفر می کند. 

رابطه ب‌الیبی وی ارابطه لیبی با آمریکادارای‌منافع 
بسیاری برای دو طرف است زیرااز یک سوسرهنگ قذافی 
درصدد مشسروعیت بخشیدن به حکومت خود است و از 
سوی‌دیگر آمریکادر تلاش است‌سرمایه‌های این کشور 
نفت خیز ثروتمندراجذب کرده و کمپانی‌های امریکایی 
رابرای‌مشار کت در صنایع نفت و گازلیبی راهی این کشور 
آفریقایی سازد. دراین ار تباط سیف الاسللام فرزند قذافی 
که از اوبه عنوان جانشین پدریادمی‌ شود در جریان سفر 








به آمریکا از سرمایه گذاری بخشی از در آمد 
یکصدمیلیارددلاری کشورش درآمریکاخبر 
داده و خواهان اعزام‌هزاران دانشجوی لیبیایی 
به آمریکا و گشودن‌شعبه‌هایی ازدانشگاههای 
آمریکادر کشورش می‌شود.ولی آنچه جالب 
توجه‌است تاکید سیف‌الا سلام بر تدوین 
یک ‌قانون اساسی.دموکراسی و انتخابات 
در کشوری است که فاقد این مسایل بوده 
وهمچون قرون وسعطی اداره‌می‌شسود. 
رایزنی‌های‌سیف‌الاسلام فرزندبزرگ قذافی 
می‌توآند تساحدودی چهره لیسی رادربین جهانیان تغییر 
دهد اما اینگونه نیست که برقراری رابطه با امریکاء حروج 
لیبی از لیست کشورهای حامی تروریسم. برچیده شدن 
تحریم‌های جهانی وامثالهم می تواند جایگاه این کشورو 
باشخص سرهنگ قذافی راارتقا دهد. هر چند نمی توان 
برداشتن جچنین قدمهایی رانادیده گرفته‌ویاانکار کرد 
اما تاثیرات آنها کوتاه‌مدت است.زیراسرهنگ قذافی و 
حامیانش کشور لیبی رابه زندان بزرگی تبدیل کرده‌اند که 
با این اقدامات نمی توان بر جنایاتشان سرپوش گذارده و 
آنها را نادیده گرفت. 

البته باید به این مساله اعتراف کرد گامهایی که سرهنگ 
قذافی بر داشته قادراست حر کت رو به جلو تلقی شده حتی 
اقدامی مثبت تلقی شسود در صورتی که با حرکتهای مکمل 
موجب تغییر و یا ترمیم چهره این کشور گردد. 

همانگونه که عنوان شسد درسالهای اخیر سرهنگ 
قذافی تلاش خود را معطوف به قاره آفریقا کرده است. در 
این راستا با فشارهایی که به کشورهای ضعیف و فقیر این 
قاره‌وارد آوردسازمان و حدت آفریقارابیاثر و ناکارآمد 
کرد زیرا این سازمان مولود سالهای مبارزه با استعمار بوده 
و توسط کسانی یایه‌ریزی شد که نقش بسزایی در استقلال 
آفریقا و طرد استعمار از این قاره داشتند که در میان آنها 
افرادی نظیر قوام نکرومه جمال عبدالناصر پا تریس 
لومومبا و جولیوس نایرره قرار داشتند. 

نام این افراد بر سازمان وحدت آفریقا سنگینی می کرد 
لذااز آنجا که سرهنگ می خحواست قدرت خود رابر قاره 
سیاه‌حاکم سازدبا ترفندهایی این سازمان رامنحل کرده 
واتحادیه آفریقایی را جایگزین آن ساخت که از اتحادیه 
اروپاالگو گرفته است.دراین سازمان هدف بها دادن به 
قذافی و تایید رهبری او بود همانگونه که از قول برخی از 
سران‌این کشسورهاعنوان شد دراین شرایط قطع رابطه‌با 
آمریکاو چالش باسازمان ملل و جهان صنعتی به ضرر او و 
کشورش تمام می‌شد که با ترفندهایی درصدد اصلاح این 
وضعیت برآمد.ولی بااین حال اقدامات و گامهای قذافی 
راشایدبتوان مثبت دانسته وا زآنهااستقبال کرد.به شر ط 
آنکه این حرکتها صرفاً به منظور بقای خود کامگی او نبوده 
وبتواند شرایط انسانی و اجتماعی بهتری رابرای مردم 
به ارمغان بیاورد. 
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غلامرضا نیرودل -تهران 

در چهارشنبه شب مورخه شش آذرودر 
ساعت ۲۲ به وقت محلی تعدادی شبه نظامی 
بابمب وسلاحهای گرم پیشرفته به یازده‌هتل 
رستوران ایستگاه خط آهن و بیمارستان در بمبئی 
پایتخت افتصادی هند حمله کر دند تا غائله حمله 
به نیویورک پایتخت اقتصادی آمریکادر ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۰۱ در اذهان تداعی شود. 

دراین حملات که بالغ بر صد کشته به جا 
گذاشت رئیس مبارزه‌با تروریسم بمبئی نیز کشته 
شد. هر جند گر وه مزبو ر خود را«مجاهدین دکن) 
و دنباله‌روی القاعده خوانده‌اند. 

این درحالی بود که درهم ان روز محمود 
قریشی وزير خارجه پاکستان در ادامه روند 
تنش زدایی و نزدیکی با دهلی به هند واردشده 
بو د. 

بااین اوصاف چنین به نظ رم ی آید که 
تروریست‌های بین‌المللی از نزدیکی روزافزون 
E‏ ار 
تروریسم به خشم امده‌اند. 

هند و پاکستان از زمان استقلال با هم اختلاف 
وحتی جنگ داشته‌اند. یکی از مهمترین موارد 
اختلاف آنها موضوع کشمیراست که هریک آن 
رامتعلق به خود می داند. 

ار در ال ودبهدرک lS‏ 
پاکستان چریک‌ه ای افراطی اسلامی (نظیر 
لشکر طیبه) از گذ شسته عليه منافع هند فعال و از 
حمایت دولت‌های نظامی و غیرنظامی پاکستان 
برخوردار بوده‌اند اما پس از حوادث ۱۱ سیتامبر 
وسمفوط طالبان در افغانستان هند و پاکستان در 
سایه دوستی مشت رک با آمریکا تدریجاً درمبارزه 
با تروریسم هم‌راستا شدند. 

بدون شک گر از این زاویه به حادثه بمبئی 
هند نگاه کنیم می توان آن رابه تلاش تروریست‌ها 
برای‌ایجاد خلل در نزدیکی و همراستایی هند 
ا 
تروریست‌هااست. 

چنانچه نخست وزیر هند در اولین واکنش به 
حادثه بمبئی همسایگان هند رابه‌دست داشتن 
در ان متهم کرد. انچه هویداست این که مقامات 
ا 
خون تازه‌ای در رگ تروریست‌ها باشد. 

در هر صورت روابط دو کشورهند و پاکستان 
به عنوان دو کشور تاثیر گذاردر مبارزه جهانی عليه 
تروریسمبستگی به کلام و عمل رهبرانشان در 
روزه ای پیش روداردوهردوباید بیش ازپیش 
مراقب اظهارنظرهای خود باشند. 
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مرگ خاموش آینده 

چند هفته‌ای می شود که تهران با بحران آلودگی 
شدید هوادست و پنجه نرم می‌کند و آزاین سوو 
آنسومی‌شنویم که خسارت مالی آلود گی‌هوای تهران 
درسال اینده‌به ۱۰ میلیارددلار خواهد رسید واینکه 
مدیر عامل شرکت بسیار بااهمیت کنترل کیفیت هوا 
اعلام کرده که تمام خودروهای تولیدشده پیش ازسال 
۰ فاقد استاندارد و عامل آلوده کننده است. اما 
همچنان مردم پایتخت پاراروی پدال گازمی گذارند 
وداخل خیابانهای شلوغ و پرترافیک حر کت می کنند 
وباشیرینی خبراینکه سهمیه بنزین زمستان ثابت ماند 
ورانند گان صرفه جو تشسویق می شوند شب رابه صبح 
و 

امااگر به واقعیت ماجرا توجه شود وبخواهیم از 
موضوع اینکه سیستم حمل و نقل شهری این شهر 
پرجمعیت بی حد و مرزیک سیستم قابل اعتماد نیست 
وهرلحظه ممکن است که‌مسافران خسته چشم 
دوخته به انتهای ایستگاه از اخرین اتوبوس شب جا 


شب گران طولانی 

حدوددو ماه واندی بیشتر به پایان گرفتن این سال 
کهنه و قدم گذاشتن به سال نو و بهار سال ۱۳۸۸ نمانده و 
ا 
یرای ای E‏ و گویی مردم خیلی تمایل 
ندارند سال کهنه از مبان انان ر خت ببندئد و سال حدید 
آغاز شود چرا که‌هنوزس ال تمام نشده که ا زاین سوو 
انس و خبر سقوط شدید قیمت نفت تاسقف ۲۵دلار 
شنیده می شود و این بار نه وطن عزیزمان بلکه تمامی 
این کره حاکی در بحران شدید اقتصادی قرار گرفته‌و هر 
روزدررسانه‌ها خبر جدید ورشکسته شدن یک شرکت 
ویایک موسسه بزرگ و صاحب نام حارجی شنیده 
می‌شسودو البته دراین اشفتگی اقتصاد جهانی مردم 
ماتنهابه این وعده‌هادل خوش 
دارند که برنامه‌های حدید دولت 
برای کاهش نرخ تورم به بار بنشیند 
وضعف‌ه ای مدیریتی که بیشتر 
کارشناسان‌اين عامل رامهمترین 
گزینه افزایش قیمت داخلی عنوان 
کرده‌اند در مدت زمانی کمتر 
برطرف شود و باهر نقشه و طرحی 
که‌هست سرعت این جهش 4۰ تا 
۰ در صدی قيمت‌ها کمتر شودو 


جیب شوند و شب عیدی شیرین و 
گرم و خوشحالی رادر کنار خانواده 


بمانند و سرآخر مجبور شوند با هزینه کردن دو پول 
سبزرنگ تانخورده‌باهر مشقتی شده به خانه برسند» 
چشم پوشی کنیم و بادیده اغماض بید پریم که مردم 
مامی‌توانند از مت رو واتوبوس واحد شهری با تمام 
شلوغی ومشکلاتش استفاده کنند و نمی کنند باید 
به این خبر توجه داشته باشیم که ۲روز از ٩ماه‌اول‏ 
امسال‌هوای تهران آلوده ترین روزهای خودراپشت سر 
گذاشته واین درحالی بوده که این رقم در مدت مشابه 
به سال گذشته فقط ۵روزچنین اسمان تیره‌ای رابه 
خود دیده و این مشکل با اینکه امروز مردم دود آلوده‌ای 
رااستشمام کنند وسرفه‌ای سربدهند و س رگیجه و 
سردردی رابه جان بخرند پایان نمی پذ یرد بلکه چه 
بخواهند و چه نخواهند بايد بپذیریم که طی یک سال 
بیش از ۸هزار نفر فقط در تهران بر اثر آلودگی هوا جان 
م ر تیا 
امار می رود که همچنان عواقب خطرناکتری رابه دنبال 
داشته‌باشدونسل آینده‌همچنان چشم انتظاراست تا 
ببیند بالااخره بز ر گترها چه تدبیری برای این مشکل 
همیشگی می اندیشند وراه حلی برای‌این مرگ خاموش 
اما جانسوز پیدا می‌شود يا اینکه همچنان باید در هوای 
آلوده نفس کشید و هشدارهارابه گوش جان‌شنید و 
آینده‌ای‌بیماررابرای نزدیکان بخصوص آنهایی که‌در 
مرکز شهر زندگی می کنند متصور شد؟! 


سرخ شده از سیلی‌های ممتد پذیرای میهمانان شوند 
وآبروی خانواده‌شان‌راحف_ظ کنند والبته این نگرانی 
هم همچنان و جود دارد که شاید این تلاشهای مستمر 
دولت و عزیزان دلسوزدیگر خیلی دقیق و حساب شده 
به نتیجه نر سد و همچنان مردم بمانند و افزايش قیمت 
همه گیر اجناس که بهانه‌های بسیاری از جمله افزايش 
قیمت سوخت. افزایش قیمت مسکن. افزايش حقوق» 
افزایش حقوق بازنشستگان و دههاعامل دیگر رادر 
کار خود دارند. 

نمونه زن ده وتلخ این به هدف ننشستن تیر مهار 
قيمت‌ها هم همین چند روز پیش زیر زبان مردم است 
ودرطولانی‌ترین شب سال انهابا تم ام وجودان‌را 
حس کردند که یلدایی گران‌قیمت راباید پشست سر 
بگذارندوحتی کنترل قيمت‌هاپرروی اساسی ترین 





نسل آینده همچنان چشم انتظار است 
تاببیند بالاخره بزرکترهاچه تدبیری 
درای ادن مشکل همیشگی می‌آنددشند 


me 


عامل گرامیداشت آن شب طولانی یعنی هندوانه هم 
بهتر است کمی مهربانتر بنشینیم و سعی کنیم در کنار 
خانواده‌با خاطره شیرین پلداهای‌سالهای قبل دهان را 
اینده صدق نمی کند و این گرانی فراغیر که‌ سمل مواد 
غذایی وپوشاک وغیره شده‌بانخوردن دو نوع‌میوه‌و 
نخریدن دو نوع پوشاک در سال اینده قابل حل نیست و 
باید نقشه‌ای زیباتر و مطمئن‌تر برای مقابله با آن طراحی 
کرد. جرا که اینطور که پیداست و کارشناسان اقتصادی 
پیرامون آن تاکید دارند این طلای سیاه به این ساد گی‌ها 
شود باز این سوال پیش می‌آید که از کجامی شود به این 
نفت هم دردی از اقتصادما دوا کند و آبی به جوی خشک 
حقوق‌بگیران جاری‌سازد. کمااینکه‌درروزهای‌ابتدای 
چندین سال گذشته رسید و اتیکت قيمت‌ها همچنان 
سفت و محکم به کالاها چسبید و تغییر نکرد! 


نمونهزنده‌وتلخ اسن‌ سب هصدف 
ننشس تن تیر مهار قيمت‌ها هم همین 
چند روز پیش زیر زبان مردم است و 
در طولانی‌ترین شب سال نها با تمام 
وجود ان راحس کردند 





منطقه نو ز ده 
بحثی که این روزها از هر چیزی بیشتر جمع خانواده‌ها 
واینکها گرب حسب عادت سالهای پیشین گاز قطع 
شدودست خانواده‌ها به هیچ وسیله گرمایی وصل 
نبود چه کنند و تنها جوابی که حودشان پیدامی کنند 
دست یازیدن به یک وسیله گرماسازغیر گازی است. 
بخاری برقی استفاده کردند باهزینه سرسام آور آن که 
به صورت تصاعد هندسی افزایش می یابد چه کنند 
سوالهایی است که با وجود تکذیب قوی مسوولان 
گازمبنی بر قطع نشدن گاز در فصل سرمابی جواب 
می‌ماند. البته در این میان رسانه‌ها هم پی‌درپی در خلال 
برنامه‌های خودانیمیشن‌های تهیه شده در ارتباط با 
دوجداره کردن پنجره‌ها را گوشزد می کنند و پيچ رادیو 
راهم که باز می کنی کارشناسان مختلف پیرآمون نحوه 
و گویی مه و حورشید و فلک دست به دست هم 
داده‌اند تاباشروع فصل زمستان‌ذهن خانواده‌هارابا 
شیوه های مختلف صرفه جویی و هدر نرفتن گرماپر 


کاش از مدتهاقبل مسوولی پیرامون 
این بحت انتخاب می شد و او سعی در 
منظم کردن شیوه تذکر دادن و روشن 
کردن اذهان عمومی داشت و این بحث 
در فصل‌های پیشین صورت می گرفت 
نه در دل سرمای جانسوز 


کنند و گویی شهرداریهاهم موظف شده‌اند که از این 
پس مجوز ساخت هیچ خانه‌ای رابدون درنظر گرفتن 
اصل نوزده صادر نکنند و دراین میان کسی نیست که 
بگویداگر خانواده‌هاامکان گرم کردن خانه خود را 
داشته باشند چراباید پیچ بخاری گازی را بیشتر باز 
کنند و اصلاً امکان دارد که خانه‌ای گرم باشد و اعضای 
خان واده بدون درنظر گرفتن این بالا بودن میزان دما 
سعی در گرمتر کردن خانه داشته باشند و هیچ توجهی 
به هشدارها نداشته باشند. 

این بحث انتخاب می شد و او سعی در منظم کردن شیوه 
تذ کر دادن وروشن کردن اذهان عمومی داشت واین 
بحث در فصل ‌های پیشین صورت می گرفت نه در دل 
گرماهم نمی شد که هشدارهای بهینه‌سازی مصرف 
آب و هشدارهای کمبود آن راقطع کرد و به جای آن به 
هشدارهای کمبودانرژی پرداخت واین خود معضلی 
است که راه‌حلی به این ساد گی یبدا نخواهد کرد. 
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سنت درخت کریسمسبه آلمان قرن شانزدهم 
میلادی وزمانی که مسیبحیان. درختان تزیین شده رابه 
خانه‌های خود آوردند.برمی گردد. همچنین در آن‌زمان 
عده‌ای‌هرمهایی از چوب می ساختند و آنراباشاخه های 
<<« 

به تدریج رسم استفاده از درخت کریسمس در 
ای ارو ط ار اد ۳( 
۱ نگلستان پرنس البرت»شوهر ملکه‌ویکتوریا 
باآوردن درخت کریسمس به کاخ ویندسور و تزیین آن 
e‏ 
اا 
به چیزی مد روز مبدل کرد. 

واضح است که خانواده 
های ثروتمند انگلیسی به 
CC ET‏ 
کردند و باولخرجی تمام به 
تزیین درخت اا 
سالهای ۱۸۵۰ این تزیینات 
شامل عروسک. لوازم خانه 
مینیاتوری. سازهای کوچک. 
جواهرات‌بدلی. شمشیرو 
یر 
خوراکی بود. 

بسیاری از آمریکاییهای 
کر نوزدهم» و 
ترس را ری ریب یاتسد ارس در کت 
کر و 
آنهم توسط ساکنان آلمانی پنسیلوانیا به نمایش گذاشته 
شده بود. این درخت برای جلب کمکهای مردمی برای 
کلیسای محلی برپاشده بود. در‌سال ۱۸۵۱ چنین 
درختی در محوطه حارجی یک کلیسابرپا شد اما وجود 
آن برای ساکنان این قصبه بسیار توهین آمیزو نوعی 
با ز گشت به بت پرستی به شمار می آمد و انها خواستار 
جمع کردن تزیینات شدند. 

۱ در حدود سالهای ۰ وازم تزیینی کریسمس 
از الم‌ان‌واردمی شدودرخت کریس مس به تدریج 
در ایالات متحده محبوبیت می یافت. جالب است که 
ارویایی ان از درختان کوچکی که حدود تا ۱.۵متر 
طول داشتند استفاده‌می کردند در حالی که آمریکاییان 
درختی رامی پسندیدند که تا سقف خانه برسد. 

رال را را کی E‏ 
کسیر تلو ان ری تسار رها 
تزیین میکردند اما بخشهای المانی/امریکایی همچنان 
به استفاده از سیب. بلوط. گردو و شیرینیهای کو چک 
بادامی ادامه می دادند. 

کشف برق.به ساخته شدن چراغهای کریسمس 


له 
الاعات لل 0 NEE‏ 











انجامید وامکان‌درحشش 
رابرای درختان به ارمغان 
آورد. پس از آن دیدن درختان 
کریسمس در میدان شهرها 
به یک منظره اشنای این ایام 
رت 
مهم-جه شخصی و جه 
دولتی-بابرپاکردن یک 
درخت. به اسشال تعطیلات 

در تزیین درختهای 
کریس مس اولیه.به جای 
محسمه فرشته در نوک 
درخت. از فیگورهای پریهای کو چک -به نشانه ارواح 
مهربان-یازنگوله و شیپر -که برای ترسانیدن ارواح 
شیطانی به کار می رفت -استفاده می یال 

در لهستان درخت کریسمس بامجس مه های 
کو چک فر شته» طاووس و پرند گان دیگر و تعداد بسیار 
زیادی ‌ستاره یوشیده‌می شد. در سوئد. درخت رابا 
تزیینات چوبی که‌بارنگهای در حشان‌رنگ آمیزی 
شده اند وفیگورهای کودک و حیوانات از جنس یوشال 
و کاه تزیین می کنند. دانمارکیها؛ از پرچمهای کوچک 
دانمارک و اویزهایی به کل زنگوله» ستاره قلب و 
دانه برف استفاده‌می کنند. مسیحیان ژاینی بادبزنهاو 
فانوسهای کو چک را ترجیح می دهند. 

تزیین درخت دراو کراین نیز بسیار جالب است. انها 
حتما در تزیین در خت خود از عنکبوت و تار عنکبوت 
استفاده می کنند و انراخوش یمن می تا را 
یک افسانه قدیمی زنی بی چیز که هیچ وسیله ای برای 
تزیین درخت وشاد کردن فرزندان خود نداشت» با 
غصه به خواب می رود و هنگام طلوع خورشید متو جه 


رشته های نقره مبدل شده اند. " 
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هر چه بر عقل و خر د اد وده شود از گفتار می کاهد 


9حطر ت علی (ع) 


تزارش مغن 


کالاهای جینی 


در جهان امروز تولید انبوه محصولات. باعث پایی نآمدن قیمت آنها شده و بالطبع مر دم نیز ت رجیح می‌دهند 
از اجناس با قیمت مناسب استفاده کنند. در سالها ی اخیر نیز شاهد رقابت چین در بازارهای جهانی بوده‌ایم 
که در تمام زمینه‌ها حضو ر فعال خود را در تولید محصولات مختلف نشان داده است ولی ایا می دانید 
بعضی از این محصولات جه اثرات وحشتناکی داشته است. 

در اینجا به برخی از این موارد اشاره م یکینم که دارای با زتاب جهانی بو ده است. 


۲ رو مد 
زیادی ازعسل دست 
شده‌بود. این دارو تولید گلبول‌های سفیدو قرمزرا 
آثار ناحوشایند و شدید خونی باشد. 





داروهای مر کت آفرین 

وه 2۱۳۷ 
زانگ اگزویو مدير 
کل سابق اداره ات 
قضایی چین. به این 
جرم کهداروهایی را 
روانه بازار کرده بود که 
مرگ صدهاانسان رادر 
شد. او در ۲۹ مه توسط 
داد گاه یکن به خاطر 
دریافت ۱:۶۹ میلیون ین رشوه(حدود ۸۵۰۰۰۰دلار) 
و بی مسژولیتی محکوم به مرگ شد. 


مه ۲۰۰۷ در دهانشو به‌های Toothpaste NeW‏ 





هتل‌هایاهواپیماهادرا ختیارعم وم قرار گرفته اندو 
شد که بالقوه کشنده است و در ساخت انواع ضد يخ 
ها کاربردداردو متاسفانه ده‌هانفر به حاطر استفاده از 
آن در آمریکای لا تین جان باختند. بعد از این پرونده 
بود که سازمان جهانی سلامت با ۵1۷1۵ زسازمانهای 


لباسهای بیماری‌زا 
اوت ۰۷ ۰ دولت زلاندنو اعلام کرد که با بررسی 
برروی لباس‌های وارداتی به‌ویژه لباس‌های خانگی. 
که در چین ودیگر کشورها تولید شده‌است سطحبالایی 
از مواد شیمیایی رایافته است. 
ماده شسیمیایی نامطلوب. فر مالدیئین که در این 
لباس‌ها وجود دارد. گاه در تولید محصولاتی برای 





جلو کی ی‌از کیک به کار می رود اسن ماده‌می تواند 
باعث بروز التهابات پوستی و مشکلات تنفسی نیز 
اد 
تصادف به خاطر لاستیک 
مه ۲۰۰۷ شر کت 11765928165 0101811 آو اقع 


در ایالت نیوجرسی آمریگاء نسبت به هزاران لاستیک 
خودرو هشدار داد. 

طرف چینی این شرکت. لاستیک‌های معیوبی رابه 
آنجاصادر کرده‌بود و برخی ازاین لاستیک‌هامنجر به 
ارات بر ار 


احتمال افزایش انفجار در باتری 
اوت ۲۰۰۷:نو کیاهشداردادکه۱ ۶میلیون‌ازباتری‌های 
تلفن همراه این شر کت که در چين تو ليد شده‌اند. می تو انند 





خطرداغ شدن شدید رابه دنبال داشته باشد که درپی آن 
انفجار مرگ باری نیز رخ خواهد داد. 
عروسکهای مر کت آفرین 
ی ۱ ([0۷۱۵۲۲۵) که 
رو کدای اور را بای ارو ای سور 





تولید می کند. نسبت به استفاده از بیش از ۲۰میلیون 
ا یبای تسین که سییر کی سر 
وا ار اد اه دا 
که می تواند دراثر تماس دست کودکان منجر به 
ك 
انها شود. 


شربت سرفه با ضد بخ 
سال ۲۰۰۷ درپاناماء ۸۲نفریس از مصرف شربت 
رک ال یکت ا باتوی 
ماده شیمیایی که در ساخت ضد یخ کاربرددارد. مخلوط 
شده بود جال خود را از دست دادند. 
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در ژوئیه ۲۰۰۷ بیش از ۶۰۰۰سگ و گربه به علت 


مصرف مواد غذایی آلوده تولید شده‌در کشورهای چین 
و تال در ابلات محده تلف سدید. 


ژانویه ۲۰۰۸ یکصدوسی نفر که در میان آنهاد ختر 
بچه ۵ ساله ای نیز وجود داشت در ژاین دربیمارستان 


FITS 


اف 


۳ 
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CO3 


ڪا 





بستری شدند. علت این ام مصرف راویولی (نوعی 
غدذای‌ایتالیایی) بامارک 0208( بود که در چین 
تولید شده و به نوعی حشره کش آلوده بود. 

به‌گزارش‌مسئولان‌ژاپنی»بسیاریازمصرف کنندگان 
در سراسر دنا از مشکلات سلامتی ناشی از مصرف این 
تال کی ات 





تا و تا ها ار 
نام نهاده شد» هیچگاه از مایش نشد. 

اماآنجه باعت تام ف است ابتکه این سیکار ها که 
برای ترک تولید شده اند از سیگارهای معمولی هم 
سمی ترند. 





تغاوت فاحش مراسم استقبال از سال نو مسیحی در کشورهای اروپایی 


قبل از اصل مطلب 

هیچ‌باورتان می شو د که شهر دار پاریس سیصد 
هزار يورو خرج چراغهای رنگی سال نو مسیحی 
امسال کرده» در برلین درختهای سطح شهر با 
یسک میلیو ن لامپ تزیین شده‌اند ودربارسلون 
تنهمانوران ی کردن چند درخضت ۲۱۶هزار یورو 
خرج برای شسهردار ی این شه ر تراشیدهاست.اگر 
موضوع برایتان جالب شد این مطلب را بخوانید تا 
وافعیت‌های مهمتری راهم دریاپید. 


امسال دیگر مثل سالهای پیش نیست که به محضص 
فرارسیدن سال نو مسیحی مردم با جیب‌های پر از 
پول‌به‌استقبال‌بازاره ابروند.دنیا گریبانگیر بحران 
اقتصادی شد ید ی شده‌ومردم بخصوص مردم‌اروپا کم 
پول شده‌اند.امااین چیزها که گفته شد دلیلی نمی شود 
امسو ولان این کشورهادست روع دست بل ار تن 
وبرای‌بی‌پولی مردم گریه کنند.بلکه شسهرداریهاه 
تجار و مسوولان اقتصادی و دارند گان فروشگاههای 
بزرگ در پاریس, لندن توکیو بارسلون مادرید. 
برلین و دههاشهرو کشور دیگر سعی براین دارند تا 
باسرمایه گذاری و تزیین استثنایی ونصب میلیونها 
لامپ رنگی در سطح شهرهایشان بازار گرمی کرده و 
این روشنایی‌هارابهانه‌ای کنند تامردم بی پول دست 
به جیب شده و با پس‌اندازهای خود چرخ زنگ زده 
بازار رابه حرکت دراورند. 

تمام این اتفاقات درحالی به وقوع می‌پیوندد که 
قراربودامس ال به دلیل بحران اقتصادی شهرداریها 
خساست به خرج دهند ودر خرج کردن پول 
برای روشنایی‌های شب عید 
صرفه جوبی کنندولی مسوولان 
شهرهایب-زرگازاین قاعد. ۱ 
پیروی‌نکردند وبه سیم آحر ا 
زدن د تابلکهب انصب‌میلیرنه۱ ا 
لامپ‌رنگی وراه‌اندا ۰ ۱۳ 
ده پاپانوئل عبد وروزهایی ۳3 


بارسلون 


#۷ 
۴ 
1 
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فراموش نشدنی رابرای‌مردم ۱ 
به باد گار بگذارند. 

به همين منظور در 
بار سلون تنهابه خاطر جلب 
توریسم شهرداری این شهر 
باهزینه کردن ۲۱۶ هزاریورو 
شش درخحت سار ار 
راخریداری و درمیدان شهر 
نصب کر ده است و پاریسی‌ها 
هم به تفلید از این شهردار و 
برای اينکه از هزینه کردن عقب 
نمانند + ۰هزار یوروراتبدیل 
به‌لامپ و پرچم و دیگر تزیینات 





گزارش از: ابر اند خت صادقی‌وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


کرده‌اند تا شب کریسمس راتبدیل به روز کنند. 
البته شهردار مادرید در این میان شیوه‌ای دیگر را 
برگزیده و به جای گذاشتن هزینه سنگین بر دوش 
مردم با صدهالامپ کم‌هزینه اما پرنور به استقبال شب 
عید رفته است و تنوع مو جود در ميزان هزینه استقبال 
ازشسب عید باعث شده است تامسافرانی که به این 


رهاب ر کا درس هار لب از ت اج 
دولتها در نوع تزیین شهرهایشان روبرو شوند. به طور 
مثال نویسنده این سطور نیز در سفری که چندی پیش 
به آلمان داشتم. با یکی از این تفاوتهای فاحش بر خورد 
کردم.به طوری که بیشتر شهرهای مر کزی این کشور 
حتی ۲۸ روز مانده به سال نو» غرق در نور و شادی بود 
چیزی که در اسپانیا حدود آن راهم شاهد نیستیم. 
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هافر ات 
رو انز دک 


یک زن دگی عادی 

درک روززیبای بهاری درسال ۱۹۹۷ ملانی را 
که یکا سای در یک ها وتان وان هب کر یښ یردد 
بودبه نزدم اآوردند. البته محافظی که او راهمراهی 
می کرد» ضمن تسلیم گزارش مربوط به مشکلات و 
همچنین روند درمانی که برای او تجویز کرده‌بودند 
خودش هم اطلاعاتی پیرامون او دراختیار ما گذاشت. 
درواقع پزشکان و روانشناسان در مکان قبلی» نست 
به‌درمآن اوابرازناامیدی کرده‌بودن د. جریان‌ازاین 
فرارب ود که‌ملانی راخانواده شش وهرش زمانی که او 
دجارواکنش‌های عصبی و حتی خطرناک شده بود. به 
یک آسایلوم(اصطلاح انگلیسی به معنای مکانی برای 
مبتلایان به مشکلات روحی و روانی که برای خود و یا 
اطرافیان و حتی جامعه حط رآفرین می‌باشند) رسانده 
بودند.درآنجابدون آنکه تحقیق کافی راجع به او به 
عمل اید به خاطر شکایتی که خانواده شوهرش نسبت 
به بر خی از اعمال او داشتند. بلافاصله ملانی رادر قل و 
زنجیر کرده بودند. در واقع آنگونه که بیان شد. ملانی به 
خواهرشوهرش که مدتی بود در منزل ملانی و شوهرش 
سر می کرد. حمله کرده بود و درحال خفه کردن او بود 
که شوهر و مادرشوهرش به داد او رسیده و اورا از چنگ 
ملانی‌بهدر آورده‌بودند. پس ا زآنکه‌از یلیس تقاضای 
کمک کرده‌بودند»مامورپلیس به آنها گفته‌بود که‌اورا 
بایداز جهات مشکلات عصبی موردبررسی فراردهندو 
فعلا نباید به استناد به قانون و به خاطر ارتکاب به خلاف 
به او رسید گی شود مگر آنکه سلامت روحی و روانی او 
رامتخصصین تایید کنند و آنگاه نوبت به مراجع قانونی 
می‌رسد تانسبت به اعمال مجازات اقدام کنند. بنابراین 
ملانی رابه تنها ادرسی که مامور پلیس ازان اطلاع داشت» 
یعنی اسایلومی که برای جنایتکاران بالفطره و قاتلین و 
آدمکشانی که به هیچ کس و هیچ چیزرحم نمی کردند.در 
نظر گرفته شده بو د انتقال‌دادند. در آن‌مکان‌هم روند کار 
چنین بود کهابتداازبیم آنکه شخص باعث خط راتی برای 
حودویادیگران نشود. بیماررادرقل وزنجیر می کردند 
وسپس بامشاوره‌باروانپزشک درمان‌روی‌اورا آغاز 
می کردند. درباره ملانی هم براساس شکایتی که مادر و 
خواهرشسوهرش زاو داشتند و به محافظین در اسایلوم 
گفته بو دند که‌ملانی قصد جان انهارا کرده‌بود بلافاصله 
ملائی رابا تسمه‌های جرمی به تختخوابش بستند و در 
اولین گام با تزریق دارویی بسیار قدرتمند او رابه خوابی 
عمیق فرو بردند. در این میان ملانی تنها دو کلمه رامرتبا 
بسرزبان می‌اورد: «رهایم کنید... بچه‌هایم...» درواقع در 
ا امان واا سرا سای اران داو زا 
راعناصری خطرناک برای جامعه می‌دانستند. با ملانی 
رفتارمی کردند و تنهاداروهایی که در چند روزاود از 
آنهااستفاده می شد ازانواع بی حس کننده‌بود که باعث 
می‌شد تا شخص هیچگونه حر کتی نداشته باشد. 





برخی اوقات بہترین هد یہ برای انسانبا در میان بسته‌های رنگ و وارنگ نیست 


بهتر ین هد به بر ای کر بسمس 


دکتر بهمن بهروزی 


یکی از تاسف انگیزتر ین ماجراها زمانیاتفاق می‌افتد که کسی با مشکل روحی وروان یآنهم نسبتا 
حاد مواجه بااشد. اما اطرافیان او یا اصولاً از مشکل او مطلع نیستند. یا اگ رهم آگاهی مختصری داشته 
باشند. آن را جدی و سرنوشت ساز تلقی نم یکنند. آنگاه در چنین شرایط ی است که حتی نزدیکان شخص 
به این تصو رکه رفتار او انتخابی است. می رسند و واکنش‌های آنها هم نسبت به او خصمانه می‌شود که 
دردسر هم از همین جا آغاز می‌شود. کافی است که به ماجرای ملانی توجه کنیم. 


مطالعه پر ونده ملانی 

برای ما مشخص بود که تازه پس از یک سال در آن 
مکان متو جه شده بو دند که روند درمانی به کار برده شده 
روی ملانی کارایی لازم را نداشته است. چرا که با اينکه 
آنهاقدرت تحر ک وانگیزه راازاو گرفته بودند امادر 
عمل نتوانسته بودند تا اورابه شرایط عادی برسانند. 
درواقع آنها تصورمی کردند که با آرام ساختن او گام 
اصلی رابرداشته‌اند و حالانا گهان پس ازیک سال متو جه 
شده‌بودند که شاید حتی از همان ابتداهم به‌درستی 
عمل نکر ده بودند. 

ملانی زنی ۳۳ساله بود که تاقبل از آنکه او رابستری 
کنند» ٩سالی‏ بود که زند گی مشتر ک خود راباشوهرش 
آغا ز کرده‌بوده ضمن آنکه صاحب دو دختر هشت و 
شش ساله هم شده بود. سرتاسر پرونده ملانی درواقع 
مملو از انواع اتهاماتی بود که مادر و خواهر شوهرش به 
او وارد ساخته بودند. البته شوهرش در چند موردنسبت 
به رفتار ملانی شاکی بوداما این موارد در برابر آنچه که 
مادر و خواهر اونسبت به ملانی ابراز می کردند بسیار 
کمت رب ود بنابراین مابرای اینکه اوراا ز جنین حالت 
تکظرفه‌ای و ھا کی 
ابتدااو رابه شرایط عادی بازمی گرداندیم تاازاین حالت 
بهت‌زده و گرایش به سکوت خارج شود. درواقع او تا 
حدودی که بهتر شد به ما گفت که حتی از صحبت کردن 
هم در آسایلوم قبلی» واهمه داشت چرا که آنها از آن بیم 
داشتند که ملانی باعادی شدن به خشونت روی آورد 
بنابراین به محض آنکه علایم عادی شدن را در ملانی 
مشاهده می کردند. او رابا یکی از روشهای بسیار کهنه 
وعقب مان ده که‌دیگردر کلینیک‌ه ای‌روانی؛جایی 
برای آن وجو د ندارد. مواجه می کردند و آن استفاده از 
ملافه‌های مرطوب بود که به دوربدن او می کشیدند و او 
رامجبوربه‌سکوت می‌کردند.درواقع‌همانگونه که گفته 
شد دران مکان با قاتلینی سرو کار داشتند که دربرعی 
از موارد جندین نفر رابه قتل رسانده بودند. بنابراین در 
به کار گیری موارد درمانی» تفاوتی قائل نمی شدند و با 
ملانی هم همان رفتاری می‌شد که با مجانین و مجرمین 
بالفطره انجام می‌دادند. چنین شد که ملانی سکوت رابر 
هر گونه رفتاردیگری ترجیح می داد و آهسته آهسته در 
طول یک سال این رفتار برای او عادی شد. مابا تلاش 


ر طلای ری ا KO‏ ۳۳6۹ 


بسیاروبه کمک دارو وهمچنین بابر گزاری جلسات 
هیپنوتیزم توانستیم تاحدودی به ملانی القاء کنیم که 
آنگاه آهسته آهسته پی به جزییات پرونده او بردیم. 


عر وس ناخواسته 

ملانی در کالج با بروس (شوهرش) اشناشد. البته 
بروس دو سالی از ملانی بزر گتربود بنابراین زمانی که‌او 
تحصیل بود.اما علاقه بروس به ملانی تحدی بود که او 
ازملانی تقاضای ازدواج کرده بود. دراین میان‌مادرو 
خواهر بزرگتر بروس (پدرش در قید حیات نبود) نقشه 
دیگری برای او در نظر داشتند. انها دختر یک سرمایه‌دار 
که او هم به بروس علاقه نشان داده بود رابرای بروس 
مناسب تصور می کردند. البته دلیل واقعی این امر در 
فقری بود که خانواده‌بروس با آن دست به گریبان بود. 
پدربروس یک قمارباز بود که تقریبا همه‌هستی انها 
رابربادداده‌بودوپس از مر گش به غیراز بدهکاری و 
نداری چیز دیگری برای آنها به ارث نگذاشته بود. این 
موضوع سبب شد که مادر و خواهر بروس زندگی نسبتا 
رابسزرگ کردند وبه همین خاطرحتی خواهرش هر گز 
ازدواج نکرد بنابراین زمانی که آنهااز علاقه یک دختر 
از خانواده‌ثروتمندبه بروسآگاه شدند به شدت بروس 
را تشسویق می کردند تابا آن دخترازدواج کند و درواقع 
انواع واقسام نفشههاراکشیده‌بودند تاپس ازازدواج 
بروس.دارایی وملک از جانب آن دختر به آنهامنتقل 
شود اما علاقه بروس در جای دیگری نهفته شده بود و 
او دل در گروی ملانی داشت. و انگاه که ازدواج آنهادر 
شرایطی عجولانه انجام گرفت. مادر و خواهر بروس بر 
این تصور شد ند که این ملانی بود که بروس راجادو کرده 
وعقل وندای‌عقل راازاو گرفته‌بودوبه‌این ترتیب‌بود که 
تنفری شدید از جانبآنهانسبت به‌ملانی ريشه گرفت. 
واین تنفرهم با توجه به اینکه‌مادرو خواهر بروس از 
سر اجار ی ناا نها زند کی مین گردنت مود ری ییا 
سی کرک ومر تاسسر ردک اهارا قویر می کر فت ی 
پس از به دنیا آمدن فرزندان آنهاهم تغییری ایجاد نشد و 
تصور مادر و خواهر بروس این بود که فرزندان درواقع 





برای‌این بهدنیا آمده بودند که حلقفه زنجیر ملانی بر 
گردن بروس دائمی تر و مستحکم تر شود. دراین ميان 
هم در موارد مختلف مادر و خواهر بروس بر عليه ملانی 
وپشت سراوسعی درسم‌پاشی در ذهن بروس داشتندو 
از آنجا که ملانی باساد گی به زند گی ادامه می دادو سعی 
در دفاع از خودش در برابر این بد گویی‌ها نداشت. تأثیر 
انها در ذهن بروس اجتناب‌ناپذیر بود. 

دراین میان ملانی دارای یک مشکل کهنه هم بود 
کهازدوران بلوغ گریبان اورا گرفته بود.اودچارنوعی 
TTT‏ جر کار این نک بزیل قارع 
عصبی هم می شد. مادر و خواهر بروس که متو جه این 
نکته شده بو دند» درهرزمانی که برایشان امکان‌یذ پر بود 
باسربه‌سر گذاشتن یا تمسخرملانی» سعی در تحریک 
اوداشتند.وزمانی این تحریک به اوج خودمی‌رسید 
که انهانسبت به دو دختر ملانی که به انها از جانش هم 
بیشترعلاقه‌داشت»درشتی کرده و یابدرفتاری پيشه 
می کر دند بر حلاف سایر موارد که‌ملانی سعی می کر د تا 
از کناررفتارهای آنهاحتی اگر عصبی هم می شد.بگذرد. 
اما زمانی که فرزندانش به میان کشیده می شدند» تحمل 
ملانی دیگر طاق می‌شد و آنگاه به شدت نسبت به آنها 
واکنش نشان می داد که البته تنها از حد حرف و صحبت 
این واکنش‌هاتجاوزنمی کرد.امامادر و خواهر بروس 
که حالا نقطه ضعف اصلی در ملانی را پیدا کرده بودند» 
اورارهانمی کردند ودرموارد مختلف به اووفرزندانش 
توهین می کردند. ملانی جند بار سعی کرد تا مساله رابا 
بروس درمیان گذاشته وازاو تقاضای دخالت کند اما 
بروس هم به دلیل فشار کاری و اقتصادی که هميشه او 
را خسته و کلافه می کرد و هم به دلیل سم‌پاشی‌های 
مادر و خواهرش چندان توجهی به گفته‌های 
ملانی نشان نمی‌داد و همه این فشارها 
آهسته آهسته ملانی را به سوی N‏ 
حمله عصبی می کشاند. 
سرانجام در یک 
عصرهنگام زمانی که خواهر 
بروس‌رویدختربزرگترملانی 
دست بلند کرد و سیلی محکمی به نی 
گوش دخترک هشت ساله نواحت» 
ملانی دیگر کنترل خود را بکلی از دست 
دادوبه سوی خواهربروس حمله‌ورشد 
وبادودست يقه اورا گرفته وفشارمی‌دادو 
تلاشهابرای اینکه ملانی او رارها کند بدون فایده 
بود. درحقیقت این تمامی عقده‌های دو ساله ملانی 
بود که بر اثر بدرفتاری ا ۱۳0 در او جمع 
شده‌بود که البته باید به ان مشکل عصبی ملانی راهم 
اضافه کرد که مجموعه اینهاقدرتی عجیب به ملانی 
هو ورام سر سوسیا تا موریسن 
واستفاد او از شوک دهنده‌برقی که معمولاً پلیس‌هابه 
همراه دارند» باعث شد تاملانی گریبان خواهر بروس 
رارهاکرده.ضمن آنکه خودش هم برزمین سقوط 
کند. پس از آن هم ملانی را به آسابلومی که شسرح آن 
رقت انتفال دادند. 





زن د گی تلخ در اسارت 

ماپس اززآنکه توانستیم ملانی رابه برقراری ارتباط 
و حرف زدن تشویق کنیم تازه متو جه شديم که تاچه 
اندازه درمان اشتباه و حتی حطرناک روی او انجام شده 
بود.از آنجا که گردانند گان در آن‌مکان تنهاباانسانهای 
خطرناک به حال جامعه و حتی به حال خودشان در گیر 
بودند. تحت تأثیر صحبت‌ها و مشکلات مادر و خواهر 
بروسملانی راهم درهمان حدواندازه‌هافرض کرده‌وبا 
درمانهایی چون‌شو کهای الکترونیک و یاملافه مرطوب 
که اصولا نیازی به آنها نبود. مواجه کرده بودند. از سوی 
د یگس یکی ازبترین تصحیمات همآبی بو کتا راز 
دیدن فرزندانش محروم کرده‌بودند چرا که به غلط براین 
تصوربودند که اوممکن است حتی درقبال فرزندانش 
هم دست به رفتاری خطرناک 




































و 
از جانب شوهرش که به واقع 
ملانی‌بهان ازهر نظرنیازداشت. 

سبب شد تااوبا افسردگی حاد مواجه شود 
ومادرنخستین گام ضمن به کار گیری درمان دارویی به 
ن هه زو دنر و هی 
رابرای‌ملاقات نزداوآورد. ر پس ا زآنکه‌بروس به‌نزد 
ما  E ad‏ 
ماجرا بود اطلاع دادیم و بروس که گویی تازه از خوابی 


رطاای ث ۸ (۳)) ANV‏ 


ملانی» یشیمان شد هبو د که همانجا گریه‌راسر دادو طلب 
بخشش کرد. اماما به بروس گفتیم که تنها راه بخشیدن 
او دراد تن اسفت عق و مح را کور کته تست 
به‌همسرش داشت»دوباره‌به‌اوابراز کندضمن آنکه 
درفکر تلافی آنهم دربهترین شکل باشد تادل ملانی 
مشسکل عصبی که‌ملانی را آزارمی‌دادهماناابراز تو حه 
وعلاقه به او بود که خودبه‌ حودبسترهای به وجودامدن 
تیک‌های عصبی رادرملانی ازمیان‌می‌برد.درضمن 
هم ماو هم بروس آنچه را که مادر و خواهر او نسبت به 
ملانی روا داشته بودند برای آنهابه گونه‌ای شرح دادیم 
که‌ذهنآنهارامملوازاحساس گناه کردیم.مابه آنها 
کرده‌بودند که اسان بودن خود رافراموش کرده‌بودند 


ویک رفتار شیطانی که آزار دادن انسانهای بیگاه 


راهدف قرار می‌داد. درپیش 
گرفته بودند. پس 
مادر و خواهر پروس 
که دارای اعتقادات 
مذهبی نسبتاقوی هم 
بودند. تازه پی به رفتار 
خودیردند وهصرروز 
چند ساعتی رادر کلیساء 
به گذراندن پروسه اعتراف 
وی ی کرد 
(یکی از عادات مذهبی در 
نزد مسیحیان که برای طلب 
بخشش از خداوند به گناهان 


کر يسمس در خانه 
بروس مارا هم به گذراندن دقایقی 
در مجلس خانواد گی اش دعوت 
کرده‌بود. درزمانی که ملانی قدم به 
خانه گذاشت. ناگهان دخترانش جراغهای 
درخت سرورا که در گوشه‌اتاق قرارداشت»روشن 
کردند و آنگاه‌هر کدام یک دست او را گرفته و ملانی را 
بو دند کشاندند. 
درحالی که بروس ومادرو خواهرش هم با چشمانی 
اشکبارش هد این اتفاق بودند. ملانی در کناردرخت 
نشست وبا خوشحالی یک به یک بسته های هدایای 
خودرا گشود. امابرای ما کاملاً مشخص بود که‌بهترین 
هد یه برای او درمیان بسته‌هانبود.بلکه در محبت وعشق 
آن‌رااکنون‌با تمام 
وجوداحساس می کرد. و ما باز هم پی به این نکته بردیم 
که بهترین دارو و بهترین درمان کننده همان محبت و 


از جانب همه نسبت به او بود که ملانی 





هر کس ہی خواحد د 


دگ ان دو ست دد 


اد ند داید 


۰ 


ت خو 


د داد یگ 


مه 


ان د9ستی و مروت کند 


وا سدن 





د اسفان زندگی 








خلاصه شمار هگذشته 


زیباترین و تنهاترین 
دجبر روی زمین 


رویا دختری است که د رکو دکی دچار فقر و سختی فراوانی می‌شود. اما بعد از مدتی یکم رتبه می‌بیند که 
زندگیشان روبه راه شده و پدر برخلاف گذشته پول خوبی به خانه م اور د بدون اینکه انها بدانند از چه راهی 
است؟ سرانجام یک روز پد ر ناپدید می شود و پس از مدتی تنها نامه‌ای به دستشان می رسد که د رآن محل دفن 
پدر نوشته شده است. این ماحرا با ت وجه به شایعاتی که در مورد دخالت پدر در ماجرای قاجاق به وجو دآمده 


بودقلب رو یا رابه دردم یآورد.مادر رویاباسخت ی این بحران را شت س رمی کاداردوسعی می کدزند نی 
رااداره کند که ناگهان در یک تصادف وحشتناک یک راننده جوان با مادر تصادف م یکند و مرگ او را رقم 
E LT‏ را سین رب 
گرفتن رضایت. از وی ژگیهای ف رزندش صحبت م یکند و در جریان مراودات پیش امده. رو یا سرانجام مجاب 
می شو د که به اص را رهای فراوان ما در پسر پاسخ مثبت بد هد واین رفتار مثبت بعد از حدود یکسال و شش 
ماه تلنگ رآغاز یک زن دگی مشست رک میان رو یا وقاتل ماد ر می شود. او به پیشنهاد سعید (قا تل مادرش) تصمیم 
م یگیرد تا برای تغییر رو حیه هم که شده خانه پدری را بفروشد و آپارتمانی جدید بخرند و د رآن به دور از 
هر غمی زندگی کنند. یک ماه بعد درست روزی که رویا در محضر برای به نام زدن | پارتمان حاضر می‌شود. 
سعید با گفتن جمله‌های عاشقانه و احساسی به رویا می‌فهماند که اگر او رادوست دارد و برایش غروری‌قایل 
است آپارتمان رابه نام ا وکند واو از سر عشق و بی هیچ مقاومتی حرف او رامی پذیرد تا به سعید ثابت کند که 
واقعا در زن دگی هیچ چیز برایش مهمتر از زندگی متاهلی نیست و اکنون ادامه این ماجرا که شسگفتی‌های آن 


بیش از فسمت نخست است. 


زند گی مستقل ماهم خیلی زود شروع شدودر 
این اپارتمان نووزیباغم‌های گذشته رابه فراموشی 
سپردم و آنجه در خیال داشستم به واقعیت پیوست و 
شوهری‌ایده آل و منزلی دوست داشتنی را پیدا کردم 
مادر امد زیادی نداشتیم و سعید حاضر نبود تن به هر 
کاری بدهد و تنها خرج زندگی‌مان از کمک‌های پدرو 
اومرتب‌ایرادمی گرفت که شسغل موردعلاقه‌اش را 
شرکت بیدا کرد. ش رکتی که متعلق به یکی ازاقوامشان 
بود.من به‌سرعت درآنجاشروع به کار کردم و از انجا 
که کارم رادوست داشتم خیلی زود مورد توجه مدير 
شرکت فرار گرفتم و حقوق خوبی برایم تعیین شد و 
مثل گذشته‌یادر خانه استراحت می کردو يابا کارهای 
شسخصی روزرابه شب می رساند و روزی یکبار هم به 
مادرش سرمی زد و هر چند روز یکبا رهم مادرش به 
خانه ما می امد. 
هیچ علاقهای به پیدا کردن کارنداشت وهرروزهم 
بداخلاق تر می‌شد و هرروزبهانه‌ای جدیداز چیزی 
می گرفت ویک اختلاف و دعوای تازه‌به‌راه‌می‌انداخت 
وبعدازمدتی چاشنی تلخ‌تر کتک کاری و فحش هم به 
ان اضافه شد و بعد از گذشت یک سال روزی نبود که ما 
فحش و کتک کاری نداشته باشیم. 

من روزهارا کار می کردم و شبها را کتک می خوردم 
ولی تحما می کردم چون هم زند گی‌ام رادوست داشتم 





وهم خیلی امیدوار بودم که بالا خره‌روزی می‌رسد که 
شسوهرم متوجه اشتباهش می‌شودو به خودم می گفتم 
چون سعید بیکار است عصبی شده و بد خلقی می کند» 
غافل از اینکه روزها در غیاب من مادرسعید جای خالی 
مراپرمی کند و شوهرم رااز تنهایی درمی‌اورد و برای 
آینده‌زند گی پسرش نقشه‌های جالب و هیجان‌انگیز 

یک روز شوهرم زودترا ز من صبح خیلی زوداز خانه 
بیرون زد و من فکر کردم برای هواخوری رفته و یا اینکه 
می خواهد قیافه مرانبیند وش منده بیکاری اش نشود 
پس من هم بی تو جه به او به محل کارم رفتم و شب وقتی 
که سعید در خانه نیست!بامادرش تماس گرفتم واو 
گفت اطلاعی ندارد و نا گهان یاد پدرم افتادم و اتفاقی که 
در گذشته برایم افتاده بود و زدم زیر گریه. اما مادرش با 
اصلا برایش مهم نبود که من چه می کشم؟ 

من امابعد از کلی ناله وزاری‌باناامیدی درهوای سرد 
شدم دوباره به خانه بر گشتم و چون خودم رادوباره تنها 
ديدم شروع به اشک ریختن کردم و صدای ناله و شیونم 
به | سمان بلند شد که یکدفعه زنگ خانه به صدا درآمد و 
خانم همسایه را که زنی جوان و زیبابود پشت دردیدم 
که بعد از یک سلام بسیار مودبانه گفت مشکلی پیش 
آمده؟ می توانم کمکی کنم؟ 
از ار ی 


کیجم 





براساس سرگذشت: براساس سرگذشت: رویا 
قسمت دوم و پابانی 


مرجان نام داشت پيشنهاد کرد با منزل دوستانش تماس 
بگیرم شاید انجارفته باشد که گفتم اودوستی نداردو 
تنهاجایی که می‌رفت خانه مادرش بود که اوهم اصلا 
اطلاعی از ماجرا ندارد و دوباره‌بی اختیار اشکهايم روی 
پهنه صورتم ريخت و تازه فهمیدم که چقدر سعید را 
دوست دارم.درحالی که تصوراین رانمی کردم که 
اینقدر به او وابسته شده باشم. 

نیمه‌های شب بو دو چون از سعید خبری نشد با 
اتومبیل همسر مرجان و به اتفاق او به منزل مادرشوهرم 

سای کے ا ناسا اراس اود 
سوال نمی کرد ودلش هم نمی خواست اصلاً حرفی بزند 
که‌دراین لحظه‌همسر مر جان که‌مردی با تجربه و کاردان 
بودشروع به صحبت کردن بامادرشوهرم کردو توضیح 
داد که چقدر من نگران هستم و غصه می خورم و گفت 
لحظه‌ای اشک و ناله های من قطع نمی شود و از او پرسید 
اگر سعید منزل شماست يا از او خبری دارید بگویید که 
حداقل من هم بدانم تا خیالم راحت شود. 

لبته او اضافه کرد که من حتی حاضرم نپرسم سعید 
کجاست و تنها برايم کافی است که بدانم فقط سعید 
سالم است. 

اما دران لحظه یکدفعه مادرشوهرم با صدای بلند 
ووحشتناکی فریاد زد سعید اینجانیست واو به خارج 
از کش وررفتهاست ومن‌هم دقیقاً نمی دانم کدام کشور 
رفته و تنها دلیلش برای این کاراب 
از شر این دختر غرغرو و پرتوقع نجات دهد!! 

وای خدای من! با پیچیدن فریاد مادرشوهرم در 
چارچوب در خانه نیا دور سرم چرخید و با التماس از او 
خواستم تابگوید که‌دروغ‌می گوید واین حرف واقعیت 
ندارد. ولی متاسفانه او درست می گفت و همه چیز 
واقعیت داشت و سعید هم مرابا کوله‌باری از گرفتاری 
تنها گذاشته بود. 

از آن روز هم دیگر مرتب کار من این بود که به خانه 
مادرشوهرمبروم و گریه وزاری کنم تاشاید دل سنگش 
به رحم بیاید ونشانی سعید رابه من بدهد که او بعد از 


ین است که حودش را 


شت یک ماه بالاخره اعتراف کرد که سعید از ابتدا هم 
قصدازدواج "بخصوص بامن را نداشته و می خواسته 
به حارج از کشور برود منتها احتیاح به پول داشت و بايد 
ازدواج می کرد چون یکی از مش کلات رفتنش تاهل 
بوده که سفارت آن کشوربه اوایرادمی گرفته به همین 
خاطر هم با من ازدواج کرده که بتواند مشکلاتش راحل 
کند و گرنه عاشق چشم و ابروی من نبوده!! 

البته من دلم نمی خواست حرفهای و راباور کنم 
ی رون ار 
احوال به التماس و خواهش خودم ادامه دادم تانشانی و 
با تلفنی از اوبگیرم و اوهم در جوابم گفت که از سعید 








می پرسدا گرا واجازه‌دادبه من تلفن می کند وشماره 
سعید رابه من می دهد و تاکید کرداگر یکدفعه دیگر 
فراموش نکنم. 

فرداصبح بدون‌اینکه به این حرفهافکر کنم دوباره 
با تندی گفت که سعید این اجازه رابه او نداده ولی من باز 
هم باورنکردم واصرار کردم که در جواب گفت به جای 

من هم با تعجب جواب دادم که اینجا خانه من است 
وارتباطی به شماندارد ولی هنوز حرفم تمام نشده بود 
که او باقدرت تمام فریاد زد که سعید قبل از رفتنش آنجا 
رابه اسم پدرش کرده و پولش راهم گرفته و به‌دلار 
تاسر برج اینجا را تخلیه کنم. 
می‌شود که کسی آپارتمانی راندیده خریداری کند غافل 
ازاینکه کلید انجارامادرشوهرم‌داشته و روزها بعد از 
رفتن من به محل کار مشتریها را انجامی اورده و... 

اس را د جاب 
بروم چون تمام درو دیوار انجابرايم يادا ور سعید بود و 
او تنها همراه من در این دنیای بی‌وفا به حساب می‌امد. 

اما تامن بخواهم سرسختی بکنم و چیزبیشتری 
بگویم در طول ۰روزد و اخطاریه‌برای تخلیه اپارتمان 
از داد گاه به دستم رسید که من هم با بی‌اعتنایی همه آنها 
راپاره کردم و در سطل زباله ریختم و تمام سعی من این 
بود که فقط شماره‌ای از سعید پیدا کنم و اوراراضی به 
می‌شو د. جون او نیز مرادوست داشت و این اختلافهارا 
تنها از ناحیه مادرشوهرم می‌دانستم. 

دراین میان هم فکرهای ناخوشایند زیادی از سرم 
هم در خودم نمی‌دیدم و درنهایت از سرنوشت گله و 





تااینکه یک روز صبح زنگ به صدا د رآمد و تا در را 
باز کردم مادرشوهرم به همراه خریدار خانه و دو پلیس 
حکم تخلیه به دست وارد شدند. 

وای خدای من!باورم نمی‌شد. من باید کجابروم؟ 
کسی راندارم و حتی پولی» بی اخعتیار در وسط راهروی 
آپارتمان‌نشستمدیگر گریه‌ام بند آمده‌بود واشکی برای 
ریختن نداشستم. نمی دانستم چند ساعت انجانشستم و 
مادرشوهرم چطو رآنجاراترک کرد فقط می دانم که تنها 
و ناامید آنجاافتاده بودم که ناگهان مرجان رادیدم که با 
دختر کوچکش ازبیرون آمد وبانگاههای پراز پرسش و 
ترحم مرابه منزل خود دعوت کردو من ماجرارابرای او 
تعریف کردم و حالا او تنها حامی و یاور من شده بود. 

بعد از گذشت چند روزوباهمفکری شوهرمرجان 
من از مادرشوهرم شکایت کردم که نشانی همسرم را که 
مراتنهارها کرده به من نمی دهد و بعد از ماهها انتظار 
روزدادگاه رسید و من بی‌صبرانه انجا حاضر شدم. و 
مادر سعید به همراه شوهرش که تا ان موقع به خاطر 
آحرین ب رگ خو دش رامخفی نگه می داشت - رداد گاه 
حاضرشد ودرانجا مشخص شد که پدرشوهرم از طرف 
سعید و کالت دارد که مراطلاق بدهد!دیگر بدترازاین 
نمی‌شدوباشنیدن این حرف همان کورسوی‌امیدی 
هم که برای رسیدن دوباره به سعید داشتم از بین رفت 
اما من سرسخت تر از اینها شده بودم و گفتم من شوهرم 
رادوست دارم و حاضربه طلاق نیستم ومی خواهم با 
اوزند گی کنم وبرایم اصلامهم‌نیست که‌او کجاست. 
ولی خبر نداشتم که قانون ماده‌ای برای این خواسته‌ها 
نداردوحق طلاق با مرداست.بالا خره با مقاومت زياد 
بعد از چندین جلسهداد گاه حکم طلاق هم صادرشد 
و پولی به عنوآن مهریه به من پردانعتند که من توانستم 
با آنء پول پیش منزل اجاره‌ایم را بپردازم. حالا تنها با 
خاطراتم زند گی می کنم. آنها هم چندان قشنگ نیستند. 
ا دکا یه انم E‏ کف 
ناحواسته مادرش به حساب می آمد اعتماد کرد و... 

اما... من همیشه به دنبال یک پناه بوده‌ام وه رگز به آن 
نرسیدم... حال هم تنها هستم... تنهای تنها... 


ارت ۱ ی ۸۷ 


۳( ۱۱۱۱۱ 1۱۱2۱۱۱۱۱ 
۰ 
با 
ا 
پند حکیم 
حکیمی گفت: پنج چیز اگر نبود. همه مردم 
صالح‌بودند»حرص بردنیا بخل درمال. ریا کاری» 
خرسندی به نادانی» خودیسندی. 
مرد زشت و زن زیبا 
یکی ازبزرگان عرب که مشسهوربه زشستی 
بود؛ زنی صاحب جمال و حمیده حصال داشت. 
روزی زن به او گفت: قسم به خدا که ماهر دواهل 
کوهر با تحت پرسیلاز ما می دای ۱ 
زن گفت: شوهری درعالم از توزشت‌ترو 
بد خوترنیست ومن بر مصائب تو صبر می کنم و 
صابران اهل بهشت می‌باشند. 
مرد پرسید: خب من چطور اهل بهشت 
می‌باشم؟ 
زن گفت:زنی درعالم از من خوشگل تر و 
بهتر نیست و تو بر این نعمت دائماً شکر می کنی. 
شاکران نیز اهل بهشت هستند. 
گنهکاری که عاقبتش خير شد 
در کتاب وقایع الایام خیابانی [صیام]آمده: 
حاقردی دویی اسرا بل عر ند ومعصت ۲۳و۱3 
اتفاقا دریکی ا زمسافر تهایش به کنار چاهی رسید. 
> سگی رادید که از تشنگی نز دیک به هلااکت است. 
> مرد گنهکاربر آن حیوان رقت برد وعمامه‌ای که 
= برسرش بودبرداشت وبه کفش خودبست‌و 
مقداریآب از چاه کشیدوسگ راازتشنگی 
نجات داد» در جنین حالی خدابه پیغمبر ان زمان 
> وحی فرمود که من آن مرد گنهکار رابخشیدم 
= فقط برای شفقت وب رافریده‌ای از افریده‌های 


> من آن مرد وقتی که این لطف خداوندی رادرباره 
= خودش شنید توبه کرد و از خوبان شد. 
عبرت از سر نو شت د بگر ان 

گویندشیروروباه‌و گر گی باهم قرار گذاشتند که 
هرچه‌شکار کردندبین خودشان تقسیم‌نمایند.روزی 
و 7۳ 
به دور ان نشستند که از صیدهای خود بخورند. شیر 
از گرگ خواست که آنها را تقسیم کند. 

گرگ: عرض کرد مطلب روشن است‌این 
حماروحشی مال قبله عالم (شیر) است و مرغ هم 
مال روباه و بره هم مال حفیر سراپا تقصیر. 

شیرا زاین تفسیم در عضب شد واز جا پرید 
وس رگ رگ راازبدن‌جداکردوبه‌دورافکندو 
درحال غضب به روباه گفت اکنون شما تقسیم 
کنید. روباه‌بابدنی لرزان گفت ای قبله عالم حمار 
وحشی مال شام شما و بره هم مال نهار شماو مرخ 
هم غذای صبحانه شما. 

شیربه و گفت‌این تقسیم عادلانه رااز کجا 
ا گفت ارس توش گر گا 
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ده دا سهنان 
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ت کنید و دای لسن کنند گان 


خود بو کت 
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دام خواستکار بر ای دختر حوان 

هفته گذ شسته دختر ۲۲ساله‌ای به شعبه ششم باز پرسی دادسرای عمومی و 
انقلاب ناحیه ۵ مراجعه کرد و گفت؛ چندی پیش برادرشوهر یکی از زنان همسایه 
به حواستگاری‌ام آمد. اما پس از چند جلسه گفتگو به این نتیجه رسیدم که نمی توانم 
اسا ا ي ا 0 اا مه تا ی فبل مادرم 
غذای نذری پخت و ان رامیان همسایه‌ها پخش کرد و من نیز به‌دستورمادرم یک 
در راباز کرد و غذای نذری را گرفت و ازمن تشکر کرد و پس از چند لحظه گفت؛ 
زن داداشش چند کلمه‌ای می خواهد بامن صحبت کند و من هم به گمان اينکه اوزن 
مورداعتماد آپارتمان مااست‌وارد آپارتمانش شدم و چند مرتبه‌ای زن همسایه را 
صدازدم اما جوابی نشسنیدم و در آن هنگام (بهمن) به من حمله‌ور شد وبا تهدید به 
مرگ مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و بعد رهایم کرد. 

وی‌با گریه‌ادامه‌داد:من‌هراسانازآپار تمان‌خارج شدمو ازتر سآبروی‌خانوادگی» 
مدتی سکوت کردم و ماجرا رابرای خانواده ام باز گونکردم تا اینکه خواستکارم 
چندین مرتبه تلفنی تهدیدم کرد که‌اگرماجرارابا زگ و کنم ابروی خانواده ام‌رابا 
پخش فیلم‌هایی که با موبایلش گرفته خواهد برد. در اینجا بود که تصمیم گرفتم از 
وی شکایت کنم. 

به دنبال این 
ا پرونده 
تشکیل ونه اداره 
آگاهی تهران ارسال 
دال و جستجو برای 





پسری خواستار حکم اعدام پدر شد 
پسر جوانی که تنهاولی دم مادرش است خواستار صدور حکم 
فصاص برای پدرش شد. 

درپی گزارشی به‌ماموران کلانتری رازی مبنی بر کش ف جسدزنی ۵ ۵ساله‌در 
یک مسافر خانه با انجام تحقیقات مشسخص شدزنی میانسال به نام «اکرم» دوروز 
قبل به‌همراه شش وهرش دراین مسافر خانه اقامت داشته و همسراواززمان م رگ‌این 
زن نایدید شده است. 

ماموران پس ازبررسی وانتقال جسدبه پزشکی قانونی و در ادامه‌دستگیری 
همسرش از او بازجویی به عمل آوردند. 

وی دراعترافاتش گفت: روز حادثه باهمسرش د ر گیر شده و همان شب تصمیم 
گرفت با دادن قرص خواب اوروی رابه قتل برساند و سیس خودکشی کند. 

وی در ادامه افزود: پس ا زاین حادثه به کنار سد کرج رفتم تخود رابه پایین پرت 
کنم اما از ارتفاع سد وحشت کردم و منصرف شدم. 

پس از اظهارات «علی اصغر) رئیس داد گاه او رابه اتهام قتل مجرم شناخته و تنها 
فرزند این خانواده که ولی دم مادرش است. خواهان قصاص پدر شد. 

به این ترتیب پرونده دراختبار قضات داد گاه کیفری استان تهران قرار گرفت. 





آن بودند» مشک وک شدند و خودرورامتوقف کردند. در بازرسی از خودرو ماموران 
سرنشینان را بازداشت و برای ادامه تحقیقات به کلانتری انتقال دادند. 


می زدم و خودروهای پارک شده در حوالی پارکها ومحله‌های خلوت راشناسایی 
وباهماهنگی و کمک دخترم آنهاراسرقت کردهو پس ازسرقت. دخترم‌راسوار 
خودرو می کردم و بدون هیچگونه دلهره‌ای از محل سرقت دور می‌شدیم. 


سهل‌انگاری دخترم و خاموش کردن ماشین, پلیس به مامشکوک شد وبادرخواست 


انباری منزلش خبر داد و ضمن تنظیم شکایت. به پلیس گفت؛ یک ساعت پیش وقتی 
برای برداشتن یک کیسه برنج وارد انباری در پارکینگ مجتمع شدم دیدم در ورودی 


سرفت متوجه صحت گفته‌های‌شاکی شدند. تحقیقات ا دستگیری این 
سارق ادامه داشت تااینکه شهروندان دیگری‌هم به این مر کزمراجعه وشکایتهای 
مشابهی ارائه کردند.با افزایش شکایتهاو تحقیقات پلیسی چند روز قبل مردمیانسالی 
با مراجعه به پلیس عنوان کرد قصد رفتن به منزلم راداشتم که متوجه شسدم مامور 
جوانی وارد یکی از مجتمع های مقابل منزلم شد و چند دقیقه نگذشته بود که بایک 
کیسه‌برنج ۳۰کیلویی از مجتمع خارج شل اند تو ی TTT‏ 
داد و فریادمردهمسایه راشنیدم که می گفت؛ دزد اموالم رابه سرقت برده‌است. 
گمان بردم سارق همان جوان مامور باشد» پس او را تعقیب کردم و با کمک همسایه‌ها 
موفق به دستگیری اش شدیم. 





الاعات ل (0۶ رم ۳۳۵۹ 








جوان بی سوادی که به خاطر ازدواج اقدام به جعل مدرک دانشگاهی کرده 
بود به شش ماه حبس محکوم شد. 

بنابه‌این گزارش»چندروزپیش دختر جوانی بامراجعه به مجتمع قضایی 
قدوسی طی شکایتی گفت؛ ماه گذشته پسر جوانی به نام «حامد» برای خواستگاری 
به‌منزل‌ما امد و خودرا کارشناس حقو ق معرفی کرد پس از مدتی خانواده ام 
تحقیقات به عمل اوردند و متوجه شدند که مدرک وی جعلی است واو سواد 
خواندن و نوشتن در حد ابتدایی دارد. پس از ثبت این شکایت داماد جوان دستگیر 
شد ودر جریان با ززجویی‌هابه جرم خوداعتراف کردو گفت؛به حاطر علاقه شدیدی 
که به این دختر داشتم تنها راه رسیدن به او جعل کردن مدرک بود که اقدام کردم. 
قاضی داد گاه پس از شنیدن اظهارات پسر جوان وی رابه شش ماه حبس 
























همدستی بدر و دختر در سرقت 
دختر جوانی که به همراه پدرش در غرب تهران از خودروهای 
پراید سرقت می کردند. در آخرین قسمت ناکام ماندند و دستگیر شدند. 






در با زجویی اولیه آنها به سرقت خودروی پراید اعتراف کردند. 






وی افزود:سرقتهای مابااین روش ادامه‌داشت تااینکه د رآحرین سرقت به علت 






بنابه این گزارش» پدر و دختر سارق با قرار قانونی روانه زندان شدند و تحقیقات 
بت رای افسای E‏ 
















مرد جوانی که با پوشش مامور به مجتمع‌های مسکونی جنوب 
تهران می رفت و از انبارهای انها برنج و وسایل فیمتی سرقت می کرد 
دستگیر شد. 






پس ازاین شکایت.ماموران کلانتری به محل حادثه رفتند ودربررسی از محل 













آوردند و وی به بیش از ۵۰ فقره سرقت از انباری مجتمع‌ها اعتراف کرد. 








خا طرات یک روزنا مه فروش 





تازه به دو سالگی رسیدم که والدینم از یکدیگر جدا 
شدند. پدربازنی کم‌سن ازدواج کردومادر که پس از 
ازدواج پدرناامید شده‌بودبه‌همراه خواهرم(که‌دوسالی 
از من بزرگتر بود) از دیارمان مهاجرت کرد و من در پناه 
مادربزرگ پدری همراه پدر و نامادری زندگی کردم. 

تازه‌به‌هشت سالگی رسیدم که‌مادربز رگ رااز 
دست دادم و نامادری که در این مدت دارای یک دخترو 
یک پسر بود با شکایتهای بی جا که به پدر می کرد (پدری 
که از کار حسته کننده کشاورزی به خانه‌می آمد. در اثر 
وسوسههای بی موردنامادری) به فلک کردن و کتک 
زدن من ادامه‌می‌داد. چند باراز خانه فراری شدم (وافراد 
فامیل که در جستجویم بودند پيدايم کردند و تحویل 
خانواده‌ام دادند) تااینکه در اواسط سال۱۳۱۱برای 
آخرین باراز خانه پدری فراری شدم و برای جستجوی 
مادر که گفته می شد در تهران زند گی می کند با مخفی 
شدن در زیر صندلی یکی از واگنهای قطار مسافربری 
گرگان -تهران عازم تهران شدم! 

ساعت از شب گذش ته بود که قطار به تهران 
ر سید ومن همراه‌دیگر مسافران از قطار پیاده شدم 
و در محوطه بیرونی با مشاهده تعداد زیادی درشکه 
اتوبوس و اتومبیل‌های سواری محو تماشای آنها شدم 
که ناگهان میدان اوک رغال از وسایل نقلیه و تابیش 
از یک کیلومتری روشنایی و چراغی به نظر نمی آمد. 
و سا ی تست رد 
دررفت و آمد بودندبرگردم که بادیدن چند پلیس 
که در آن محل بودند ترسیدم و در مقابل خود زمینی 
خرابه رامشاهده کردم وهنگامی که در میانه‌میدان 
سرگردان بودم واز ترس ووحشت آماده گریستن» 
یک نفر که فانوسی دردست داشت به من نزدیک شد. 
او که یکی ازسوززن‌بانهای ایستگاه‌راه آهن بود مرا 
همراه خود برد و تحویل کلانتری پنج در خیابان مولوی 
غربی مقابل ساعت مشیر السلطنه داد و گفت؛ این بچه 
والدینش رادرش لوغی‌های‌ایستگاه گم کرده‌و سه 
روزدرآن کلانتری بودم و روز چهارم که طبق دستور 
رئیس کلانتری خواستند مرا تحویل دارالیتام بدهنداز 
آن محل هم گریختم و به مسوی شمال خیابان پهلوی 
(ولی عصر) شروع به دویدن کردم و هر چند دقیفه از 
یک نفرمی پرسیدم توپخانه کدام طرف اسست(چون 
شنیده بودم که مادرم درآن محل زند گی می کند) بیش 
از یک ساعت راه پیمودم تابه چهارراه پهلوی رسیدم 
واز چند نفردیگرسوال کردم و تانزدیکی‌های میدان 
حسن ابادرسیدیم از چند نفری که کنار یک مغازه کله 








پاچه فروشی ایستاده بو دند پرسیدم می خواهم بروم 
تویخانه که یکی از آن سه نفر لحظه‌ای به من نگاه کرد 
وپرسید تازه وارداین شهر شده‌ای و همین که جواب 
او رادادم دوباره پرسید تاکنون امامزاده هشت گنبد 
رازیارت کردی و من به ساد گی جواب دادم خیر.با 
لبی حندان گفت شحو شابه حالت که اولین بار اس 
این محل می گذری اگر آنچه‌رامی گویم انجام دهی 
ودر دل نیت کنی هر جه از خداوند بخواهی براورده 
می شود. پرسیدم چه کاری باید انجام بدهم؟ گفت اول 
کفشهایت رادربیاورو درزیربغلت بگذاربافرستاده 
هفت صلوات از این میدان بگذرو تا آن سوی میدان 
برو و سپس هشت گنبد چهار طرف میدان رانشانم داد. 
من گالشی را که بپا داشتم بیرون آوردم و همانطوری که 
آن مرد گفته بود به طرف دیگر میدان روانه دم و تازه 
داشتم اخرین صلوات رامی‌فرستادم که یک پیرمرد 
کهدر کن ار چند قفس مرغ و خروس و کبوترنشسته 


آنچه را می‌گویم انجام دهی و در دل 
نیت کنی هرچه از خداوند بخواهی 
براورده می‌شو د 


بود و با چند نفر صحبت می کرد با دیدن من پرسید از 
مقابل کله‌پزی گذشتی؟اوبه تو گفت کفش‌هایت را 
دربیاوروازمیدان ردشو؟ وقتی پاسخ مثبت مراشنید 
نا گهان نظری به جند نفری که در کنارش ایستاده بودند 
انداحت و به یکی از آنها که جوانی خوش قد و بالا بود 
گفت این حبیب کله‌یزچه مرضی دارد که‌هروقت 
چش مش به یک ادم غریب می افتدمردم| زاری اش گل 
می کند و من با شنیدن حرفهای آن پیرمرد گالشم را بپا 
کردم تکه سنگی از زمین برداشتم و راه رفته رابر گشتم 
و دیدم آن که مرادست انداخت داخل مغازه کله پزی 
مشغول کشیدن غذامی‌باشد.من تکه سنگی را که‌در 
دست داشتم به سوی اوپرتاب کردم. از بس که برای 
فرار عجله داشتم دستم لرزید و آن سنگ به شیشه 
مغازه خوردو آن‌راشکست و پابه‌فرار گذاشتم. کله 
ی ور 
مرابادودستش گرفت ووقتی به عقب بر گشستم دیدم 
جوانی است که در کنار پیرمرد مرغ فروش ایستاده بود 
آن جوان گفت چرامی خواهی این بچه رابزنی باید 
می‌زدسرت رامی‌شکست. چرا تو هر آدم ساده‌دل و 
غریسی رأمی‌بینی اورامورد تمسخر فرار می‌دهی که 
به آنهانگاه می کردم گفت بچه جان نترس حقش بود. 


رو 
الاعات لل ۱۷۳( AVG‏ 


امامز اده هشت گند 


اودیگر کسی رااذیت نمی کند و در دای ببرمرد 
مرغ‌فروش نزدیک شدو گفت حسین آقاخوب کاری 
کردی به دنبال‌این طفل معصوم ام دی و گرنه کتک 
زیادی نوش - کرد و ادامه دادبااینکه این مشستی 
کله پزروآدم خوبی نمی‌دانمامیدوارم توبه کرده‌واز 
این ب۹ بعد باعث ضرر و زیان کسی نشوی که مشتی هم 
باشنیدن حرفهای پیرمرد گفت کربلایی حقا که گل 
گفتی این بچه باسن کمش عجب درسی به من داد و در 
ادامه همه آنهایی که نظاره گر این واقعه بودند رابه داخل 
مغازه برای نوشیدن چای دعوت کرد و از من پرسید 
حالا بگو چه کاره‌ای و از کجا آمده‌ای که گفتم چند روز 
قبل همراه یکی از همشهری‌هابرای جستجوی مادر 
و خواهرم‌ازشمال آمدم و امروزبی خبراززمنزل آنها 
بهراهافتادم تا گم شسده‌هايم رابيابم. یکی دیگر پرسید 
ادرسی دارید؟ جواب دادم در میدان توپخانه زندگی 
می کنند واین جواب من باعث خنده دسته جمعی 
حاضرین شد و پیرمرد پرنده فروش گفت پسرجان در 
و ن ای و | 
آنهاراپیدا کنی؟ناگهان حبیب آقاکله پز گفت بگذار 
اینجا باشد بعد از ناهار شاگردم رابااوهمراه‌می‌کنم تا 
در یافتن گمشده‌هایش به‌او کمک کند. دوساعتی طول 
کشید تاغذای کله‌پزی تمام شد و طبق دستور کله پز 
شاگردش کاسهای و چند تکه‌نان در مقابلم گذاشت 
ومن با خوردن ان غذای لذیذروی یکی از صندلیها 
نشستم وساعت از دوبعدازظهر گذشته‌بود که همراه آقا 
(سید جلیل) کار گر گله پزی به سوی توپخانه راه افتادیم 
وبیش از سه ساعت از چند کو جه میدان تویخانه و 
خیابان ناصریه دیدن کردیم و ازبیست نفراز کسبه آن 
محل سوال کردیم و هرچه بیشتر گشتیم کمتر به نتیجه 
رسیدیم و به کله‌پزی بر گشتیم وبیش از بیست و دو روز 
در آن‌مغازه‌شاگردی کردم و درروزهای تعطیل و جمعه 
هلمراه .ها تجو ادامه دادم تا اینکه یک روز 
در خیابان پامنار به دنبال درویشی که تبرزین در دست و 
کشکولی به دوش داشت روانه بودیم که ناگهان بادیدن 
چهره‌ای آشنا که داشت سکه‌ای در کشکول آن گل مولا 
می‌انداخت فریادی کشیدم و به سوی او رفتم واورا 
دربغل گرفتم و بااین عمل و نیز ترسیده و جیغی سر 
داد که تو جه کسانی که در محل بودند را جلب کرد واو 
خواهر گمشدهام بودو من و خواهرم‌با دیدن یکدیگر 
خوشحال چند قدمی از جمعیت فاصله گرفتیم و مادر 
که‌باشنیدن فریاد خواهرم به سوی مادوید وبادیدن 
من در جایش خشک شد وبه تماشای ما ایستاد و ماد 
من و سید جلیل راهمراه خود به خانه‌اش که در یکی 
از کوچه‌ه ای آن خیاب ان بودبردوبالا خره پس از چند 
سال آرزویم تحقق یافت و سید جلیل هم بیش از یک 
ساعت در آن خانه بود و بعد به محل کله‌پزی بر گشت تا 


تیاس خانواده‌ام رابه مشتی خبر بدهد. 
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پیست و سومین جیمزباند 

و سرانجام انت ظارها 
بسر آمد و بیست و سومین فیلم از 
سری جیمزباند. روانه پرده‌های 
سینمادر سرتاسر جهان شد. با 
عنوانی جون «011211011) 
6 8 که بهترین 
معام انس همان ارت 
آرامش) می‌باشد. امادر 
جرایدایرانی غالبا باهمان نام 
(کوانتوم» از ان یاد کرده‌اند 
نویسندگان جیمزباند این 
بار سعی کرده‌اند تابا توجه 
بهاعماق شخصیت پردازی 
و تحلیل‌های شخصیتی. از 
عادت معم ول در فیلم‌های 
جیمزبان د که هماناس رگرمی 
صرف هدف اصلی فیلم را 
تشکیل می‌داد تاحدودی منحرف 
شوند همان راهی که کریستوفر نولان 
کار گردان فیلم بت‌من در آخرین قسمت از 
بت من ها که تحت عنوان «سردار تاریکی‌ها» 
به نمایش درآمده دنبال کرده است و چنان به اعماق 
شخصیت پردازی و تحلیل‌های روانش ناختی دراین فیلم 
پرداخته که برای نخستین بار یک فیلم اکشن دار و سراسر 
مملوازهیجان راب امیخته‌هایی از فیلم نوا ر(موج نودر 
فیلم‌های هنری) اشنا کرده است. تا انجا که از فیلم بت‌من به 
عنوان یکی از شانس‌های مسلم دریافت جوایز سینمایی که 
معمولاًد رآ خر سال میلادی انتخاب آنهااصورت می گیرد؛ یاد 
شده است. اما حتی این آخرین جیمزباند از نقطه نظر اکشن» 
زد و خورد وهمچنین گردشی در بده وبستانهای سیاسی 
دز نیا کي جاسوسان کم نگذاشته است. اما انچه که فیلم‌های 
جیمزباند را آهسته آهسته تبدیل به یک اتفاق مهم هنری 
/سینمایی می‌نماید قرار گرفتن آن‌د رآستانه ۵۰سالگی 
است.درواقع تنهاسه سال دیگر یعنی سال ۱۲ ۰مبلادی. 
پنجاهمین سالگرد را ی ی 
که‌درسال ۹۲۲ ۱بافیلم د کتر نوحرکت موثرآن‌در جهان‌سینما 
آغاز شد. کوانتوم بیست وسومین ثرا زاین سری می‌باشد و 
تهیه کنند گان جیمزباند که خود گام به نسل دوم گذاشته‌اند 
واکنون فرزندان تهیه کنند گان اولیه» مسوولیت أن را برعهده 
گرفته‌اند. از هم اکنون بدین ترتیب برنامه‌ریزی کرده‌اند که 
پس ازبیست و چهارمین فیلم از سری جیمزباند که ظرف 
یکسال و نیم آینده بر پرده سینما ظاهر می‌شود به موقع برای 
جشن پنجاهمین سال تهیه جیمزباند بیست و پنجمین فیلم 
رادرسال ۲۰۱۲ روانه پرده سینمانمایند تابدین ترتیب 
جشسن جیمزباندبامفهوم ۵۰سال و ۲۵فیلم تکمیل شودو 
آنگاه تصمیمات جدی برای ایجاد تحولات و تغییرات لازم 
در جیمزباند. انهم در همه حبطه‌ها و جوانب اتخاذ شود. 





بیست و سومین اثر سینمایی از مجموعه جیمز باند بر پرده‌های سینما در سر تاسر جبان ظاهر شد 


داز کشت حیمز باند 


برگردان: بهروز بهرامی 


هر آنچه که درباره جمیزباند می خواستید بدانید در این گزارش وجود دارد 


آنچه که یکت فیلم جیمز باند از آن تشکیل بافته است: 
یک رئیس سخ تگیر. یک ماموریت خطرناک. تازه ترین و مدرنترین سلاحهای ساخته شده در جهان. 
یک اتومبیل اسپورت باقابلیت‌های یک تانک. دشمنی با ضریب هو شی بالا که خیال نابو دی دنا رادارد. 
یسک قاتل بالفطره با خو یی حیوانی و توانایی‌هایی حیرت‌انگیز یسک د رگیری عاطفی, یک خیانت غیرقابل 


پیش بینی و سرانجام یار و یاور یکه در دام افتاده است. به غی از عوامل تشسکیل دهنده داستان با ید به بر خی 
ا زقابل ترین وبهترین عوامل سینما یی در جهان اشاره کر د که معمولا در ساختن یک فیلم جیمزباند ش رکت 
دارند. از قابل‌ترین فیلمبرداران گرفته تا صدابرداران ممتا تد و ی نکنن دگان برحسته آهنگسازان خبره و 
سرانجا م کا رگردانان مطر حکه طی نز دیک به ۵۰ سال گذ شسته فیلم‌های جیمزباند رابه پرفروش‌تری نآثار 
سینمایی جهان تبدیل کرده‌اند. 





آخرین جیمزباند (دانیل کریگ) در پایین. جرح لازبنی در وسط 
و پیرس برازنان در بالا 


تفکری به نام جیمز باند 

اضیو نت د لد چیم ر اند هیک ف کیت لی 
است. خود دارای داستانی است که از نظر هیجان کمتر 
ازماجراهای باندنیست واتفاقاً یکی از کمیانی‌های معثیر 
به دنبال یافتن فیلمنامه‌ای ارزشمند است که ماجرای به 
وجود آمدن شخصیت جیمزباند و ارتباط نویسنده آن 
یعنی يان فلمینگ با این ماجرارا تبدیل به فیلمی باارزشی 
کند. جریان ا زاین قراراست که بان فلمینگ خود یکی 


دو جیمزباند در سمت راست تصویر تیموتی دالتون و 
در سمت چپ جرج لازبنی 


شون کانری در بالاو راجر مور 
در حال شکنجه شدن توسط دکتر کانانگا 


در فیلم «زندگی کن و بگذار بمیرند» 


رطلای رس ا 0۸ رم ۳۳۵۹ 





۰ 


از افسران انگلیسی در طول جنگ جهانی دوم بود که به 
دلایلی با لباس شخصی خدمت می کرد. یکی از این دلایل 
مربوط به عضویت يان فلمینگ در سازمان 0.5.9 می شد 
که عمده وظایف آن خرابکاری در یش ت صحنه دشمن و 
همچنین عملیات جاسوسی بود و درواقع او.اس.اس از دو 
شاخحه نظامی و جاسوسی تشکیل یافته بود که بان فلمینگ 
دربخش جاسوسی در انواع و اقسام ماموریت‌های بسیار 
خحطرناک در پشت جبهه دشمن»ش رکت می کرد.اوحتی در 
پایان جنگ به دلیل شجاعت‌هاو خدماتش به دریافت مدال 
شسجاعت نائل آمد. پس از پایان جنگ تازه وظایف يان 
فلمینگ حتی حساس تر و خطر ناک تر جلوه کرد, چرا که 
پایان جنگ که متاسفانه بادسترسی بشر به سلاحهای اتمی 
همراه شد. پدیده‌دیگری راهم به نام جنگ سرد به میان 
آورد. درواقع جنگ سرد که اتفاقا میان متفقین سابق آغاز 
وود رو حشرت سمل عوزوی وا تم زر زر ۳ 
غرب شامل آمریکاو انگلیس و اقمار آنها) از آنجا که یک 
برخورد نظامی نبو د به تمامی در پشت جبهه‌ها وبا عملیات 
جاسوسی انجام می گرفت و در نتیجه‌ارزشهای ماموران 
باتجربه‌ای چون پان فلمینگ بیشتر نمایان می‌شد.در ضمن 
پس از جنگ سازمان او.اس.اس تبدیل به یک سازمان 
جاسوسی و غیرنظامی شد و نام تازه‌ای‌هم برای آن انتخاب 
شد که هنوزهم با همین نام یعنی «اینتلیجنت سرویس) 






















خالق جیمزباند و نویسنده اصلی کتابهای باند: بان فلمینگ 


به عنوان یکی از موثرترین 
و پرکارترین سازمانهای 
جاسوسی پس از سازمان 
CC SS‏ 
عمده فعالیت‌های سازمان 
جادوسے اکاسغان: 
فعالیت های جاسوسی 
برعلیه بلوک شرق به 
سرکردگی کشور شوروی 
دص داب اه 
جاسوسی موسوم به 
e‏ 
و به جنگ 
م 
دامن زده بود. بدین ترتیب يان 
فلمینگ در اوج جنگ سرد به 
مدت ده‌سال‌دیگر تارسیدن 
به سن بازنشستگی در اینتلیجنت 
سرویس در انگلستان مشغول به 
کارشدوحتی تادرجه‌ای چون 
کے ازا ھی انم سا ردان 
جاسوسی ‌هم پیشرفت کرد. 
از تست یره کان 


سای ری سا روص 


اتومبیل و عشق باند: در بالا 
تربسی دی وبچنزودر فیلم «در 
خدمت سرویس مخفی ملکه» و 
درپابین: لو توس.اتومبیل باند در 
«جاسوسی که مرا دوست داشت». 
این ا تومبیل در د ریا تبدیل به قایق 
و زیردریایی می‌شد. 


داده‌واورابه یک سوپرقهرمان 
ابتدابه دنبال نام‌مناسبی برای 


سه تن از دشمنان اصلی جیمزبان د: در بالای تصویر آرواره‌در فیلم 
جاسوسی که مرادوست داشت. در سمت راست کلاه بر تاب کن در 
«پنجه طلابی » و در سمت چپ نیک نک در فیلم «مرد تبانچه طلابی » 





زند گی معمول بازنشستکان را که‌همانا مطالعه فراوان در 
کنار گلکاری در باغچه حباط منزل می‌باشد راندارد و از 
آنجا که اصولا به مطالعه و نویسند گی هم علاقه داشت ب رآن 
شد که تجربیات بسیار هیجان‌انگیز خود را به رشته تحریر 
درآورد.اماپس ازمدتی تفکریان‌به این فکررسید که 
بهتر است به جای خحودش» یک قهرمان شکست ناپذیر با 
ضریب هوشی بسیار بالا را خلق کند وبا اب و تاب دادن به 
عملیات جاسوسی که خودش با آنها آشنایی کامل داشت 
وهمچنین استفاده اژتخیلات خود درمورد تکنولوژی 
بسیار پیشرفته که درواقع در اینده امکان‌پذیر می شد 


آنچه که می خو اهید تا درباره جیمزباند بدانید 


حال که‌پایه واساس جیمزباندونحوه‌شکل گیری‌مامور 
اب و 
بدون شک مورد علاقه خوانند گان گرامی خواهد بود وان 
شناسایی کامل فیلم‌های جیمزباند البته به طور خلاصه و به 
کمک جدولی است که پس از مطالعه ان تک تک فیلم‌های 


۱-دکتر نو 

۲-از روسیه با عشق 

۳- پنجه طلایی 

۶- تاندربال 

۵- تو تنها دو بار زند گی می کنی 
7- در خدمت سرویس مخفی ملکه 
۷-الماسها ابدی هستند 
۸-زندگی کن و بگذار بمیر ند 
مرد تپانچه طلایی 

۰ جاسوسی که دوستم داشت 
۱-ماه نگر 

۲-تنها به خاطر جشمان تو 
۴ اختابو س 

۶-هرگز نگو هرگز 

۵ - نقطه دید برای کشتن 

- روزنه‌ای برای زند گی 
۷-محوز کشتن 

۸- چشم طلایی 

۹-فردا هر گز نمی میرد 

۰- دنیا کافی نیست 

۱- روز دیگر بمیر 

۳۲- کازینو رویال 

۳-ضریب آرامش 


بازیکر نقش باند 


جیمزبان د و خصایص اصلی آنهابرای خوانند گان روشن 
خواهد بود. درواقع با یک نگاه به جدول هر کسی می تواند 
مدعی شود که در مورد جیمزباند یک خبره می‌باشد. به طور 
کلی در فیلم‌های جیمزباند آنچه که اهمیت دارد. البته به غیر 


دکتر نو 
دونالد گرانت قرمز 


هانی رایدر 
تاتانیا رومانوا 


کر تب رد 
امیلیو لا رگو 
ارت لوفلا 
اا 
آقایان کید و وینت 
دکتر کانانگا 
اف 
ه وگو دراکس 
جاسوس‌های روسی 
کمال خان 
ماکسیمیان لارگو 
ماکس زورین 
جاسوسهای روسی 
فرانز سانچز 
آلک ترولین 
الیوت کارور 
ویکتور زو کاس 
گوستاو گراوس 
له شیفره 
دومینیک گرین 


پوسی گالور 
دومینو دروال 


کیسی سوزوکی 


تریسی دی وینچجزو 


تیفانی کیس 
سولیتر 
مری گودنایت 
آنیا آمازوا 
هالی گو دهد 
lL‏ 
ا 
دومینو پتاچی 
می دی 
کارا میلووی 
پم بوویه 
ناتالیا سیمونوا 
واين لین 
الکتراکینگ 
وسپرلیند 
استرابری نیلدز 


فوردموستانگ مک‌وان 


قهرمان خودبودو آنگاه نام یکی 
ازهمکارانش که‌درهمان‌دوران 
جنگ جهانی دوم از جهان رفته 
کردوسپس جهت‌دامن زدن 
به شجاعت ها و قهر مانی‌های او 
یکسری اخحتیارات وقابلیت‌ها 
ترائ او انتضاب گرد ابقدا 
جیمزباند رابه عنوان یکی از 
جاسوسان بسیار هوشمند و شجاع در ميان چند جاسوس 
که با ماره دوصفر شناسایی می شدند جای داد. آنگاه او 
برای دوصفرها که تعداد بسیار معدودی که از انگشتان یک 
و 
آنهاداشتن 

مجوزبرای کشستن بود. وبدین ترتیب جیمزباند ماموردو 
صفر هفت توسط يان فلمینگ خلق شد که در نخستین 
کتاب که دردهه پنجاه میلادی تحت عنوان «د کتر نو) 


داشته. اختیارات ویژه‌ای قائل شد که مهمترین 


انتشار داده شد به عنوان شخعصیت مر کزی جای داشت. 


بقبه در صفحه ۴۶ 


ا-نام‌اثر ۲-سال تهیه ۳-ایفاکننده نقش باند -٤‏ 
دشمن اصلی ۵-موردعاطفی 1-اتومبیل باند ۷-مجری 
ترانه فیلم ۸-فروش فیلم.البته در مورد فروش فیلم‌ها 
باید درنظر گرفت که میزان فروش با احتساب تورم که 
از سال تهیه فیلم به بعد محاسبه شده اندازه گیری شده 
را ای ار 
درباره جیمزباند بدانید. 


من [ مر 


تم اصلی حیمزباند 
مت مونرو 
شرلی باسی 
تام جونز 
نانسی سیناترا 
تم جیمزباند 
شرلی باسی 
اتوبوس دوطبقه پل مک کارتنی 
هورنت لولو 
لو توس کارلی سیمون 
جگوار شرلی باسی 
سیتروئن شینا ایستون 
آلفارومئو ریتا کولیج 
بنتلی لانی هال 
رو دوران دوران 
ا آها 
کن‌ورت گلادیس نایت 
بی.ام.و تینا ترثر 
بی.ام.و شریل تراو 
۳ 
استون مارتين مادونا 
آستون مار تین کریس کورنل 
استون مار تین جک وایت الیسیاسیز 


سان بیم آپانس 
ل 
آستون مار تین 
آستون مار تین 
تویوتا ۲۰۰۰ 
آستون مار تین 


تازه اکران شده است 


نکته: در سال ۱۹۳۷ یک فیلم کمدی موسوم به کازینو رویال اکران شد که در آن دیوید نیون به شکل طنزگونه در نقش جیمزباند ظاهر شد. اما این فیلم در میان آثار رسمی جیمزباند شناخته نشده است. 








4" 
رطلای رت ا 





بر ای مر دمان ی علاقه 


0 


شق د ڼا ماذند قب ستانی است و 


ھا 


افلاطون 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پابه یک 
داد ؟ کستری و کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


افا دراد رم (سھیںامجسو ی می مود 

خلاصه سوال : 

اینجانب برادری‌داشتم که دراوائل انقلاب 
درسال ۱۳۵۷ سرباز و ظیفه حکومت شاه بود. یک روزبه 
ماخبر دادندبيایید جنازه‌اورا تحویل بگیرید. علت‌فوت 
مشارالیه رابرق گرفتگی روی دکل سه فاز اعلام کر دند. 
در همان زمان شایعاتی وحودداشت که می گفتند جون 
نامبرده به اتفاق چند نفراز دوستان خود نوعی دستگاه 
بی سیم اختراع کر ده‌اند که به وسیله آن پیامهای انقلابیون 
راخحارج از پادگان دریافت می‌نموده‌اند و لو رفته‌اند 
رژیم برادرم راکه مقصراصلی تشخیص داد از بین برد. 
با توجه به هیجانات انقلاب پی گیری بیشتر موضوع 
درآن شرایط امکان پذیرنبود. در اثراین ضایعه نا گوار 
والدینم از غصه یکی به علت درد قلب و دیگری به سبب 
ی یت 
دفیقا چه بر سران جوان ناکام امده و او در چه راهی فدا 
شدهاست؟ از انجایی که برادرم یک فر د متخصص 
درزمینه برق و الکتریسته بود بعید به نظر می رسد بدون 
استفاده ازوس‌ائل ایمنی لازم بخواهداز دکل برق سه 
فازبالابرود. مگر اینکه اورامجبوربه این کار کر ده باشند. 
ازاین رومستدعی است در خصوص پرسشهای‌ذیل 


از:اعظم اسکندری زرین 


© کیفیت زندگی شما بستگی به کیفیت مدیریت 
شسمادر استفاده بهتر از وقت‌هاو فرصت‌ها دارد. وقت 
باارزش ترین منبع مالی و تمام موجودی‌شمابرای به‌دست 
اوردن چیزهایی است که در زند گی خواهان ان هستید. 

شماهمیشهآزادید که انتخاب کنید» جه کاری را 
اول انجام دهید. چه کاری را بعد انجام دهید. چه کاری را 

2> خوشختی وقتی حاصل می‌شود که شمابه کاری 
که انجام می دهید اعتفاد داشته باشید ان راخوب بشناسید 
ودوست داشته باشید. 

«آلکس مکنزی»متخصص مدیریت زمان‌می گوید: 
(علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است.» 

0درخانه کمیت وقت ودرهنگام کار کیفیت وقت 
است که به حساب می‌آید. آنها را با هم مخلوط نکنید. 

اگرافرادموفق‌هم تاثی رگذارن دوهم کا رآمد به 








اظهارنظر فرمایید. 

) باتوجه به اینکه نامبرده دربحبوحه 
انقلاب ودرحین انجام وظیفه کشته شده در کدام طبقه 

۲) نحوه پی گیری برای اثبات موضوع از نظر قانونی 
چیست واصولا حقوق انسانی این ادم چه می‌شود؟ 

۳) کدام مر جع صلاحیتدار باید جوابگو باشد. برای 
پی گیری وروشن شدن موضوع به کدام ماده قانونی 
می توان استناد نمود؟ 

اصغر کلانی - تهر ان 


خداوند آگاه‌است 

شهادت به معنی کشته شدن درراه خحداست. 
مقامی که خداوند به حالص ‌ترین بند گان خود اعطا 
هکت ان کا درر وش روش و چان ر کت 
می گیرند وا ززند گی خوددرراه‌اعتقادشان می گذرند. 
بنابراین دراصل. تشسخیص شهیدوپاداش اوبرعهده 
پرورد گار است. 

باوقوع‌نقلاب اسلامی‌وسپس شروع جنگ تحمیلی 
به موجب قوانین متعددی که به تصویب مجلس شورای 
اسلامی رسید عنوان ومقام شهید به اشخاصی اطلاق 
شد که به خاطر تحقق انقلاب اسلامی ودفاع از میهن 
به امستقبال مر گ رفتند. همچنین کسانی هم که درحین 
انجام وظیفه‌برای کشوراسلامی کشته شدند شهید 
محسوب گردیدند. اما شناخته شدن کشته شد گان به 
عنوان شسهید منوط به و جود قانون قبلی واحراز شرایط 
حاصی بوده که در قانون مزبور پیش بینی شله است. 
هیارا اقا گر مصوت 6۳۱۲/۶ لی ور 


خاطراین است که هم کارهای درست و هم کارهایشان را 
درست انجام می‌دهند. 

# روشن نبودن قضایا علت اصلی اتلاف وقت است» 
همواره از خودتان بیرسید که می خواهم چه کاری انجام 
دهم و چطوز می خواهم این کار را انجام بلهم؟ _ _ 

۵ یاد بگیرید که چطور بااشکست و عبرت از آن به 
پیشرفت و موفقیت دست پید|ا کنید. 

2 اگر می‌خواهید در کارتان موفق باشید. باید در کار 
خود به داشتن سرعت و قابلیت اعتماد مشهور شوید. 

نکاتی برای موفقیت در زمنه ار تباط با 
دیگران 

0 همه خی زە روابط و انسخهاست وعها هم 
مشکلات در زند گی» به علت داشتن روابط غلط به وجود 
می‌آید.افرادی که بیشتراوقات باآنهاسر و کاردارید.بر 
نظرات. رفتارهاء ارزشهاو باورهای شما تاثیری عمیق 
می گذارند. گر می خواهید به سعادت برسید با افرادمثبت 
رابطه برقرار کنید. افرادی که خوشبین. راضی. هدفمند و 
پیشروهستند. درعین حال از افراد منفی‌بافی که مدام گله 
و شکایت می کنند. دوری کنید. 

2 سعی کنید دهنده باشید تا گیرنده. همیشه قبل از 
برداشت. به دنبال راه‌هایی برای کاشت باشید بهترین 


ر 0 
الاعات لل RO‏ ۳۳6۹ 


اسلامی راجع استبه تعیین حقوق خدمت وحقوق 
وظیفه ومستمری کسانی که به صورت موقت در ارتش 
استخدام وبه علت انجام وظیفه شهید یا معلول شده‌اند. 
یاماده ۸۵قانون استخدام ا رتش که نظامیان جان سپرده 
در عملیات رزمی برعلیه دشمن راشهید محسوب کرده 
است. یاقوانین مصوب در خصوص سپاه و بسیج ودیگر 
نهادهای کشور. 

درخحصوص برادر مرحومتان باید چند نکته را 
معروض نمایم. اول اینکه‌سی‌سال ازفوت وی می گذرد 
وبر فرض صحت اظهارات شما درباره چگونگی مرگ 
اوءاثبات موضوع غیرممکن به نظرمی‌رسد. زیر اهیچ 
دلیلی که حکایت از صحت ادعای شما باشد وجود 
ندارد و به صرف شایعه و حدس نمی توان حکم به وقوع 
یسک واقعه کرد. ثانا فوت وی قبل ازانقلاب صورت 
گرفته ودرآن زمان قوانین حاکم بر کشسورچنین عنوان 
یامقامی رابرای متوفی قائل نشده‌اند. ثالثاء پس از انقلاب 
هم هیچیک زار گانهاوسازمان‌های‌رسمی کشوروی را 
به عنوان شهید قلمداد نکرده‌اند. بنابراین جواب سئوال 
اول شمامنفی است و در ظاهر امر و طبق قوانین موجود 
وی شهید محسوب نمی‌شود. اما در باطن امرو حقیقت 
مرگ وی» خداوند متعال قاضی است. 

در پاسخ سئوال دوم وسوم معروض می‌شود که 
بعداز ۳۰ سال سکوت و گذرزمان ومحوشدن کلیه اثار 
فوت وی پیگیری موضوع امکان پذیر نیست ودرحال 
حاضرهیج مرجعی پاسخگوی شمانخواهد بود. به ویژه 
اینکه چگونگی مرگ او کاملاً مجهول است. درنهایت 
می توآنیدبه بنیاد شسهید مراجعه نموده و باذ کر سوابق 
ودلایلی که داریداز کارشناسان ان نهاد دراین حصوص 
نظرخواهی کنید. 


طریق ایجاد یک شبکه ار تباطی وبرقراری روابط 
مسازندهاین است که مدام راه‌هایی را جستجو کنید 
که به دیگران در دسترسی به هد فهایشان پاری رسانید. 
هرچه بیشترو بدون چشمداشت برای دیگران از خود 
مایه بگذارید. پاداشهای بیشتری رادریافت خواهید 
کرد. آن هم از منابعی که اصلاً انتظارش را ندارید. 


مشاوره ازدواج. کودک 9 خانواده: 

خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ الى ۱۳ مشاوره 
حضوری( با هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۱۷۵۰ ۱۱۷۱۷ 


آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 

"| و د ند ان رنج مى برند و استطاعت 
مالی‌اند کی دارند وقاد ربه کاشت 

دندان. ارتود نسی. حراحی لته و 
با ری را 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ باه کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 








نست‌علمی یوی ,1 VAG OS‏ 
جقدر آادم مشتی هستید؟ 


در زن دگی. جقدر فرد مثبتی هستید؟ برا ی آگاه یا زاين موضوع. در جمله‌های زیر پاسسخی را که 
سس توص ls‏ و و E‏ پاسخ 


بدهید .اگر جوابتان«هیچ وقت»است نمره یک.«گاهی‌اوقات»نمره‌د و «ببٌ 


بیشتر وفتها) نمره سه و (همیشه) 


است نمره چهار راانتخاب کنید ما SR‏ توحه به نحوه 


تفسیر نمره‌ها که در پایان آزمون آمده است. به طور تخمینی از میزان مذ 





گزینه‌ها 
۱ -هیچ وقت ۲= گاهی اوقات 
۳-بیشتر وفتها 
وا کنش شما چیست؟ 
!-برای من مشت بودن سخت است. 
lJ: Ûr ÛY [۱‏ 
۲-حس می کنم که زند گیم. آنطور که من 
می خواستم نشده‌است. آلا ۲لا ۲لا ٤لا‏ 
۳-وقتی حوادث ووقایع بدی اتفاق می‌افتند از پا 
می‌افتم. lI: Ûr ÛY Jı‏ 
-فکرهايم احساسات منفی در ذهنم ایجاد 
LN e‏ ۱۱۱ ۱۷ 
۵-همیشه بدترین وضعیت را تصور می کنم. 
lJ: Ûr ۲ ۱‏ 
1-متوجه شدهام که با خودم به شکل منفی 
صحبت می کنم . ۱۱ lI:‏ 
۷-احساس بی‌ارزشی می کنم. 
ll: Ûr ÛY Jı‏ 
۸-دیگران» انتظارات مرا بر آورده نمی‌سازند. 
E ۱۳۱ ME mM‏ 
4-فکر می کنم که دنیاء محل پرخطری است. 
Ûr ۲ [۱‏ :1 ] 
۰- خاطرات دردناکی دارم. 
۱۱۱ 
۱-پذیرفتن تعریف و تمجید دیگران برایم 
تحت ات ۱ ۲ ۱1۳ :1 ] 
۲-معتقدم که آدم چندان خوبی نیستم. 
Ûr ۲ [۱‏ :1 ] 
۳- در احساسات بد غوطه‌ورم. 
۱[ ۲ 11۳ :1 
٤-غالباً‏ احساس می کنم که خیلی عصبانی ام. 
ll: Ûr ÛY Jı‏ 
۵ -نمی توان م به آنچه که درزند گی می خواهم 
پرسم. mM‏ ۱ ۱۱ ۱۳۷۱ ۱ 
7-درباره کارهای مختلف, مضطرب ونگران 
می‌شوم. 1۱ mm ۲ UY‏ 
۷-دیگران می گویند که من ادم بدبینی هستم. 
ار ۱۱۱( 
۸- لت بردن از خودم برایم سخت ومشکل 
ا ll: Ûr ÛY Jı‏ 
۹ اعتماد به نفس ندارم. 
Ûr ÛY [۱‏ :1 ] 
۱ ۲-هیچ انگیزه‌ای انجام دادن کارها ندارم. 
سا ۱۳۱ ۱۱ ۱ 


:ِ = ۶ 





مثب تگرایی خودآگاه شوید. 


۱-زند گیم. بی معناو بی‌مقصود است. 


۱ ۲ 11۳ :1 ] 
۱ ۱۲ 11۳ ۱ ] 
۱ ۱۱۲ ۱1۳ :1 ] 
۶-دیگران از من حمایت نمی کنند. 
۱ ۱۱۲ ۱1۳ :1 ] 
6 -سبک زند گیم طوری است که همواره تحت 
َ3 ِ 1۳ ٍِ 
۱ ۳". 2 1 
۷-زند گی عاشقانه و عاطفی| م رضایت بخش 
ll: ÛY 5 ۳ a‏ 
TA‏ -کارم E‏ 
۱ ۲ 11۳ ۱ ] 
۹- فکر می کنم که چندان موفق نبوده‌ام. 
۱ ۱۱۲ ۱1۳ :1 ] 


۰-یک روزبد. واقعا می‌تواندباعث شود که من 
پریشان شوم و به هم بریزم. الا ۲لا ٣لا‏ :1] 
۱-درزند گی »همواره‌از یک بحران به دامن 
بحران دیگر می‌افتم. ۱[ lJ: 11۳ ÛY‏ 
۲- تاالان که به این سن رسیدهام» حون 1 = ت و 
ll: ۱۳۱ Jı‏ 
وقتی کهنمره‌های خودراباهم جمع کردید 
کنید تابه لحاظ مثبت گرایی از وضعیت خود 
مثبت هستید یادداشت کنید.حین این کار مخصوصا 


شاد کام نبوده‌ام. 


بر روی نقاط ضعف خود کار کنید. 

۶ منمره‌ای دراین حدودنشان می‌دهد که 
کرش فوفالماده میتی دار ید برمیسای این نگر ش 
ضصوب. کاری کنید که زندگی تان حتی ا زاین هم 
CEC‏ 

9 درب اره‌زند گی در کل. دید مثبتی دارید» 
امابا مطالعه این کتاب می توانید با اصلاح و ارتقاء 
بینش خود باز هم دید بهتری به دست بیاورید. 

4-۸.مثبت گرایی شماد ر حدنگران کننده‌ای 
پا ات ای ی ار و 
دیدتان به زند گی» راهکارهای روانی مفیدی را که در 
آن مطرح شده اجرا کنید و حمایت‌های مورد نیازتان 
راپیدا کنید. 


اطایارت 23 ۳0 ۸۷ 


خانم خاطره ع -ملکیان(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩‏ الي ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


راه‌حل یک مشکل همیشگی بچه 


۵ پسرم1 ساله است و در لباسش رفع حاجت می کند. 

چند وفت است که این کار را انجام می‌دهد؟ و چند 
فرزند دارید؟ 

® ۲ماهه و تک فرزند است. 

آیا اتفاق خاصی افتاده است که کنترل راازدست 
داده است؟ 

® نه اتفاق خاصی نیفتاده است. 

آیالجبازی خاصی ازاودیده‌اید. در موردغذاخوردن 
يا موارد دیگر؟ 

به آن صورت خیر. امامهد کودک می‌رفت که دیگر 


نمی‌رود. 
آیا نسبت به غذا عناد دارد؟ 


خبربه تا زگی نارنگی می حورداماقبآمیوه 
نمی خورد. ۱ 

اولین باری که این اتفاق افتاد رابه خاطر می‌آورید؟ 

9 خير ولی احتمالاًبازهم عمدی‌بود. تابه حال کارهای 
زیادی انجام داده‌ايم اما نتیجه‌ای نداشته است. 
جدولی‌مانند جدول زیر تهیه کنید و خانه‌های زیر 
ان راپر کنید: 


برای پر کردن‌درست‌این جدول‌بایستی‌بدانیم که کودک 
جه جیزی رادوست دارد و جه جیزی رادوست ندارد. 

۲)ک دام تقویت ویاتنبیه با کاری که کودک انجام‌داده 
است تناسب دارد یا ندارد. 

۳)برای کودک تصمیماتی به اندازه‌سن او بگيريم نه 
سخت تر ونه سهل تر. 

E 








شش د 


اذد 


در ووشنای است 


- 


نش د دوهو سه 


هنت دوم 
ازا و 7 دیسد 


برگردان: بهروز بهرامی 


در انتظار پابان 

از حدود ده روز قبل از پایان رسمی جنگ در اروپاء 
انتظاره ابرای چنین اتفاقی آغاز شده بود و همگان 
می‌دانستند که با بررسی و توافق در جزییات این مهم 
اعلام خواهد شد. از مسوی دیگر همه می‌دانستند که 
جنگ جهانی دوم در دو منطقه از جهان باشدت تمام 
هنوزادامه دارد» دراروپا و در آسیاو برای پایانی کامل 
بر جنگ جهانی دوم باید هر دو قدرت متحدین یعنی 
یا بهتر گفته شود این فاجعه جهانی بود. 

پایان در اروپا: وصیت هیتلر 

٥ a‏ ناگهان خبری 
مانند بمب در سرتاسر جهان منتشر شد . آدولف هیتلر 
مردی که آتش جنگ جهانی دوم راروشن کرده‌بود با 
ارتکاب به خود کشی به رایش سوم پایان بخشید. پس از 
آن همه در انتظار اعلام رسمی پایان جنگ بودند. اما در 
هر حال حتی در ان لحظات اتش و خون هم نوعی نظم و 
ترتیب لازم بود .یک ساعت قبل ازارتکاب به خود کشی 
که‌شرح کامل جزییات آن قبلا در همین یادداشتها رفته 
بود آدولف هیتلر وصیت‌نامه خودرانوشت ودرآن 
فرمانده نیروی دریایی آلمان یعنی آدمیرال کارل دونیتز 
رابه‌ عنوان جانشین خود معرفی کرد. در همان وصیتنامه 
هیتلر»سایر وظایف و پست‌های حکومتی رامیان پاران 
اصلی خود چون گوبلز و یا مارتین بورمن تقسیم کرده 
بود اما واقعیت این بود که پاران گرمابه و گلستان هیتلر 
بافراراختیار کرده و در گوشه و کنار مخفی شده‌بودند 
به زند گی خود پایان داده بو دند. بنابراین به نظر می رسید 
که آدمیرال دو تر تنها کسی بود که می شد به عنوان یک 
مقام رسمی در میان آن همه شوب و درهم ریختگی 
روی او حساب کرد. در چنین شرایطی و سرانجام پس از 
رهایی از قید و بند هیتلر دونیتز متو جه شد که مهمترین 
وظیفه‌ای که بر گردن اوست این است که هرچه زودتر 
به جنگ یایان دهد اما او این نقشه رادر ذهن داشت که 
در مذاکرات مربوط به پایان دادن جنگ. بتواند امتیازاتی 
رااز متفقین دریافت کند. به همین دلیل هم 
اول‌به سپاهیانش دستو ر داد که همجنان در جبهه شرق 
به نرد با روسها ادامه دهند. اما در عوض به همه نفراتی 
هت امه وس کایرت 
برد بودند دستورداد که همه جااسلحه خود رابر 
زمین گذاشته و تسلیم شوند. او با چنین نقشه‌ای در نظر 
داشت تا حداقل از پدیده‌ای به نام تسلیم بدون قید و 
شرط جل و گیری کند. غافل ازاینکه از دوس ال پیش تر 
و از زمان کنفرانس تهران» تسلیم بدون قید و شرط آنان 
هدف نهایی آمریکا. روسیه و انگلیس بود و هیچکدام 
به کمتر از آن راضی نمی شدند. البته یک هدف پنهان 


او در درجه 





تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها و همچنین میزان خرابی‌ها و ویرانی‌ها در جنگ جیانی دوم. فاتح و مغلوب را به رنج و بد بختی کشاند 


هھ ۴ ۰ هھ ۹ ۳ 
۰ ی سر وری 9 ۱ ۱ 
متفقین در پایان جنگ دو بار جشن پیروزی خود را بر گزار کردند 
بایان این دست از بادداشت‌ها و مژده‌ای به خوانند گان عز یز 

باد رج سس ی و شش مین بخ ش از مطلب جنگ دوم ا زنگاه سسوم.این دسته از یادداشتها پیرامون چنین 
واقعه تار یخی رابه ایا می رسانیم. د رحقیقت اسستقبال و تشسویق‌های خوانن دگا ن گرامی بیشترازهر 
عامل دیگری مشوق ما ای ای ون بر ور ea‏ 
داریم وآن‌هم‌اين اسست که علی رغم پا بان پذبرفتنیادداشستهای جنگ دوم ازنگاه‌سسوم؛اینامربهمعنای 
رها کردن کاریست .در د رجه اول و از همین هفته آینده ما نگاهی تحلیلی و تصویری به جنگ جهان ی اول 
را آغاز خواهی مکرد. واقعه‌ای بس مهم در تاریخ معاصر بش رکه متاسسفانهآنگونه که بايد در جراید و در 
ادبیات تاریخی کشور ما مورد تو جه قرار نگرفته و به همین دلیل هم اطلاعات و معلومات بسیار مختصر 
وناکافی درباره آن د رمیان‌مردم و جوددارد آمامایادرج مطلب جذاب وهمچنین چاپ تصاویر یکه 
تا کنون در ج راید کشو ر بی سابقه بوده. ب رای نخستین بار سعی در برط رف کر دن این نقیصه خواهیم داشت 
از سوی دیگر پس از پایانمطالب مربوط به نگ سبهانیاولباز هم به جنگ دوم با خواهیم گشست و 
این بار با نگرشی حتی تازه تر و جالب تر تصاویری جذاب و حیرت‌انگیز وقایع این جنگ را که در ميان 
خوانن د گان از محبوبیت خاصی ب رخو ردا ر است. با تحلیل و مروری تازه دنبال خواهیم کرد. در پایان این 


نکته رالازم به ذکر می‌دانیم که همانند همیشه این راهنمایی‌ها پیشنهاد ها وحتی ت ذکرات خوانندگان 
گرامی است که بدون ترد ید مشوق ما در ادامه کار خواهد بود. 





بمب اتمی با نم سری مرد چاق تنها ساعتی قبل از رها شدن روی ناکازاکی 





دیگرهم دونیتزداشت وآن‌هم‌این بود که تاآنجا که 
امکان دارد این فرصت رابرای المانهاء جه نظامی و جه 
غیرنظامی ایجاد کند تا آنها از قسمت‌های‌شرقی گر یخته 
و درقسمت غربی آلمان در زیر حکومت متفقین غربی 
قرار گیرند و از ماندن در زیریوغ کمونیسم درشرق 





تا ۱/۸ میلیو ن سرباز آلمانی از شرق گریخته و خودرادر 
غرب تسلیم نیروهای متفقین غربی نمایند. 
نبرد برای بر لین 

البته دونیتزهم مانند هرفرمان ده نظامی دیگری 
می انیت که یرد یرای بر لو یک تن تاکر ی اسیت 
و هجوم یک میلیون مسرباز روسی در مقابل تنها صد و 
پنجاه هزار المانی یک نبرد یکطرفه محسوب می شد 
اما همین تاخیر هم برای دونیتز اهمیت فراوان داشت و 
بدین ترتیب زمانی که نبرد برلین آغاز شد. درواقع یکی 
از خونین ترین نبردهای جنگ جهانی دوم شکل گرفت. 
دونیتز خود مرک زفرماندهی رابه شمال المان منتقل 
کردو از آنجانبردرارهبری می کرد. دراین نبرد آلمانها 
برای آخرین بارروسهاراغافلگیر کردند و اگرچه‌پرلین 
سرانجام به تصرف سربازان روسی درامد. امادر پایان 
یکصد هزار کشته و دویست هزارزحمی برای روسها 
ا اد که اه یماسا عص و تارات مرو ااا 
سوی دیگر دونیتزطی پیامی به ژنرال ایزنهاور. فرمانده 
کل سپاهیان متفقین» به او پيشنهاد کرد که نظامیان ا لمان به 
کمک انگلیس و آمریکاء نوعی اتحاد ایجاد کنند و به اتفاق 
باروسهابه جنگ بپردازند. که البته آیزنهاور با عصبانیت 
اين پیش نهاد رارد کرد و سپس به دونیتز اخطار کرد که 
اگرطی ۲۶ساعتآینده آلمان تسلیم بدون قید و شرط 
خود را اعلام نکند. هرانچه که از المان باقی مانده» توسط 
بمب افکن‌های متفقین نابو د شده وبا خاک یکسان خواهد 
شد. پس از این اخطار بود که سرانجام دونیتز پذیرفت تا 
تسلیم بدون قید وشرط خود را اعلام کند وبدین ترتیب 
بود که در روز هفتم می و به سال ۱۹۶۵ یعنی درست یک 
هفته پس ازمر گ هیتلر پیامی از جانب سرفرماندهی قوای 
رایش بدین ترتیب از رادیو فرائت شد: 





همه جاضیافت و جشن برای پیروزی بر گزار می‌شود 





تلاش ی جهت برای ملت آلمان تبدیل شده و ا زاین 
لحظه یعنی ساعت دوو چهل ویک دقیقه بامداددر 
روز هفتم ماه مه به وقت محلی. تسلیم بدون شرط همه 
نظامیان المان در کلیه نقاط اعلام می‌شود.» 
در طرف مقابل هم ند نظي این پیام از 
شکل زنده قرائت شد: «ماموریت قوای 
متفقین درساعت دوو چهل ویک دقیقه 
بامدادرو زهفتم ماه مه به وقت محلی 
(آلمان) به پایان رسید و آلمان سند تسلیم 
بدون قید و شرط راامضا کرد.» 
ایزنهاور 
جشن در ارویا 
این خبربااینکهازیک هفته پیش تر 
انتظا ران می رفت مانند بمبی در سر تاسر 
ارویامنتشرشدودر کلیه پایتخت‌های 
خورده» و در میادین اصلی» جشنی عظیم 
مردمی بدون واهمه از بمباران و انفجار در کنار یکدیگر 
جمع شده و جشن گرفته بودند. امااين جشن‌هاباهمه 
شادی وهلهله تنهانیمی ازراه‌بود. چرا که جنگ در 
آسیاو در اقیانوس آرام باشدت هر چه تمامتر ادامه 
داشت و متفقین باید چاره‌ای هم برای پایان دادن به آن 
ادامه لجبازانه 
اماب رخحلاف ارویاو آلمان درژاین 
صحبت از تسلیم یک پدی ده خیانتکارانه 
محسوب می‌شد. درواقع ننگ شکست 
برای‌ژاینی‌ها تنهاباشمشیر سامورایی و 
دیگر متفقین نمی توانستند با آن همه تلفات 
که‌نبردهای‌روزانه‌دررجزای رکوچک‌وبزرگ 
ژاین برای انها به‌بار می‌اورد در انتظار ان 
باشند که ژاینی‌ها یک به یک طی مراسمی 
حودکشی کنند تا سرانجام جنگ به پایان 
برسد. بدین ترتیب آنواع استراتژی‌ها مورد 
در مورد حمله و هجوم همه‌جانبه به سوی 





«پس از شش سال نبرد» سرانجام ادامه جنگ به یک 
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توکیو پایتخت ژاین این بود که بیشتر از ۱/۵ میلیون 
سرباز متفقین کشته و یا ز خمی خواهند شد. ضمن آنکه 
ژاپنی‌هاهم بیش ازسه‌میلیون تلفات به‌بار خواهند آورد. 
وبدین ترتیب بود که غیرانسانی ترین تصمیم گرفته شد 
وان استفاده از بمب اتم برای تسلیم ژاپن بود. 





سربازان متفقین کودکانی که خانواده آنها در جنگ کشته شده‌اند را به 





کلیساها تحویل می‌دهند 


پسر کت کو چک و مرد چاق 
در حدود سه ماه پس از تسلیم بدون قید و شرط 
المان پس رک کوچک و مرد چاق که نام رمز برای دوبمب 
اتمی ساخته شده بود به فاصله سه روز از یکدیگر روی 
دو شهر پر جمعیت ژاین هیروشیما و ناکازاکی رها شد. 
بمب‌ه ای مذ کوردر جو دمایی نزدیک به هفت هزار 


ITS YE DAN) 


bermal Umis ۷‏ فد 


۲ ۲ ٩ 
۴ 2 





7 باب هوپ هنرپیشه و کمدین مشهور جشن پیروزی بر ژاپن را 


درجه سانتی گراد را ایجاد کردند و دردم سیصد هزار 
غیرنظامی ژاپنی کشته شد ند امانتایجآلوده کننده بمب که 
تاسالها ادامه داشت ودونسل راتایاکسازی‌نهایی قربانی 
کرد. حدود دو میلیون ژاینی دیگر را قربانی کرد. 
پس از این فاجعه بود که ژاپنی‌ها و بویژه هیروهیتو 
امپراتور آنها چاره‌ای به غیر از تسلیم 
نیافته وسرانجام در روزدوم سپتامبر 
0 و کمتر از چهار ماه پس از تسلیم 
المان فرماندهانژاپنی سند تسلیم‌بدون 
قید وشرط این کشوررادر مقابل قوای 
متفقین بر روی عرشه رزمناو آمریکایی 
موسوم به میسوری که در بندرگاه توکیو 
لنگرانداخته‌بود»رسماامضاکردندو 
بدین ترتیب درست پس از شش سال 
که جنگ جهانی دوم ادامه داشت این 
فاجعه خونین بشری به پایان رسید. 
نتایج جنک دوم 
درباره نتایج جنگ جهانی دوم و 
تائیری که برآینده‌ملل دنیا گذاشت 
حرف و حدیت بسیاربوده‌است. درواقع یکی از 
تلخ ترین و غیرمنطقی‌ترین نتایج پس از جنگ دوم 
به وجود آمدن جنگ سرد بود که فاتحین جنگ دوم را 
در مقابل یکدیگر قرار داده ضمن آنکه دارا بودن قدرت 
اتمی هم توسط طرفین جنگ سرد به حساس بودن آن 
دامن زده بود.امادرضمن جنگ جهانی دوم یکی از 
پدیده‌های بشری بود که طعم تلخ آن فاتح و مغلوب هر 
دو راازارمی‌داد. جه بسیار شهرها که 
وی بمبارانهای هوایی آنهاء پیشینه سنتی و 
فرهنگی آنهارانابود کرد و چه‌بسیار 
حمعیت‌ها که استقلال خو د رااز دست 
دادند و جه بسیار اختلاف‌ها که ميان 
جمع ت ی 3 ۲ برادر یکدیگر 
بودند. اغاز شد. و از همه فاحعه امیزتر 
نگاهی مختصر اما گویاپر قات ناشی 
از جنگ جهانی دوم است که گویای 
این نکته می‌باشد که چگونه بش ر که 
خودرااشرف مخلوقات و صاحب 
عقل می‌داند. می تواند با چنان سبعیت 


پیروزی در اروپاجشن گرفته می‌شود 


بقیه در صفحه ۴۶ 
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گفتیم هر کس برودسراغ‌زند گی خودش... از همین 
جابه هم دست می دهیم و خداحافظی می کنیم... 

جلال حسابی دلخور شد و گفت: 

-یعنی به همین سادگی ؟ 

من وحسین تصمیم خودمان را گرفته بودیم. تاما 
سه نفر کنار هم بودیم. زندگی‌مان همین قدربی‌هدف و 
بی‌بر نامه جلو می‌رفت... 

دوستان دوران سربازی بودیم. یک پادگان از دست ما 
سه نفر عاصی بود. روز ترخیص. فرمانده پاد گان گفت: 

-خدا کند ازهمین جاراهتان راازهم جدا کنید والا 
خدا می‌داند کارتان به کجاها بکشد... 

حق با او بود. سه سال از سربازی گذشته بود و ماهنوز 
کاردرست وحسابی انجام نداده بودیم. هر سه خانواده 
ازدست ماعاصی شده‌بودند. عشعمان فو تبال بودو 
که وی خی پر سای ا هرق ای تن خسن 
می‌خند یدیم ودست نداختن آدمهاشدهبود تفریح ما... 
حسین چند وقتی رفت سر مغازه باباش ایستادو...ولی نه 
فایده‌ای نداشت. دل به کار نمی داد. من و جلال‌بیکاربودیم 
ومدام توی‌این سینماو آن سینما پرسه می‌زدیم و حسین 
هم نمی توانست دل به کار بدهد... 

چشمبه‌هم زدیم سه‌سال گذشت. خودم‌هم‌ازاین 
وضع بطالت خسته شده بودم. مادرم شب و روز برایم دعا 
ی در عم سر ایب ابرم هی حاصبر برد 
جواب سلامم رابدهد ولی خب بهم خوش می گذشت... 
اما ا خرش چه؟!حسین که عاشق شد تازه فهمیدیم داستان 
از جه قراراست.عاشق دختر همسایه‌شان شده بود و 













هرروزشاهد آمد ورفت خواستگارها بود. مادرش هم 
حاضر نبود به خواستگاری برود... خب پسری که نه کاری 
داشت و نه حرفه‌ای می دانست. زن برای چە می خواست 
بگیرد؟! 

خیلی حرف درست و حسابی بود و خودمان هم 
می‌دانستیم حرف حس اب گله و شکایت ندارد.بالا خره 
هم دختره شوهر کرد و رفت و حسین برای همیشه در عم 
از دست دادن اولین عشق زند گی اش ماند... همین شد که 
نشستیم و در مورد وضع زندگی‌مان حرف زدیم. حرفهای 
جدی... به این نتیجه رسیدیم که بهتر است بارمان راجمع 
کنیم وبرویم سراغ یک لقمه نان و یک کارو کاسبی درست 
وحسابی.امایک شرط داشت. آن‌هم این بود که برای 
مدتی از هم جداشویم. اینجوری بیشتر می توانستیم دل به 
کار بدهيم. جلال خیلی مخالف بود. می گفت رفاقت جای 
خودش. کار و زندگی هم جای خودش. ولی من گفتم: 

-اینجوری نمی شود. بهتر است همین جاراهمان را 
از هم جدا کنیم... اگر رفاقتمان واقعی باشد دوباره می‌اییم 

حلاصه یک روزبرای‌همیشه‌ازهم خداحافظی کردیم. 
حسین رفت تبریز که انجافرش بخردو بفرستد تهران که 
پدرش بفروشد... جلال هم استخدام شر کت نفت شد و 
رفت جنوب ومن ماندم تهران... دلم می‌ خواست درس 
بخوانم. خواهرم طیبه خیلی تشویقم می کرد. خودش هم 
برای کنکور می خواند و کنار او نشسستم و سخت درس 
خواندم. همان سال درسن ۲سالگی در رشته حقوق 
قبول شدم.باو رکردنی نبود. ولی خیلی علاقه‌داشتم و حس 
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امیرحسین فردیان 
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حسین محمدی دشتکی عسل گله داری 





می کردم زند گی همه دارد شکل دیگری به خود می گیرد. 
باید خوب درس بخوانم ونتیجه می گرفتم» خیلی وقتها 
دلم برای جلال و حسین تنگ می شد ولی دوستان جدیدم 
در دانشگاه جای آنها را گرفته بودند. 

دم فارخالتحصیل تسم بعد هم برای 
کاراموزی رفتم تو دفتر یک وکیل کار کردم... همان موقع 
بود که یک شب جلال امد دم در خانه‌مان. از دیدنش انقدر 
خحوشحال شده بودم که تازه فهمیدم تمام این سالها چفدر 
دلم برایش تنگ شده بود! 

موی سرش ريخته بود و پوستش گندمی شده‌بود. 
کلسی حرف برایگفتن دادیم وقتسی بهش گفتمبچه 
درسخوان شده‌ام و به دانشگاه رفتم باورش نمی شد...او 
هم در شرکت نفت حسابی مشغول بود و کلی از بچه‌های 
جنوب برایم تعریف کرد. وضع مالی اش بد نبود. خانه‌ای 
وماشینی و... خلاصه تشکیلاتی... قرار شد برویم سراغ 
حسین و ببینیم چه می کند... فردای آن روز رفتیم دم مغازه 
پدرش...مغازه تعطیل بود. کسبه محل گفتند چندسال پیش 
حاج آقا فوت کرد و همه اهل و عیالش رفتند تبریز... 

مرخصی جلال تمام شد و برگشست جنوب. من اما 
عجیب به یاد ان روزها افتاده بودم و دلم می خواست از 
حسین خبری بگیرم... شب عید ساکم رابرداشتم و راهی 
تبریزشدم. نه نشانه‌ای داشتم و نه آدرسی... مستقیم رفتم 
بازار فرش فروشهاو با کمی پرس و جو عموزاده‌هایش 
راپیدا کردم و آنهاهم نشانی حسین رابهم دادند...وقتی 
او را دیدم باورم نشد... پدر یک دختر کوچولوی یک ساله 
بود...زن و زند گی!مغازه‌و... حلاصه حسابی رفته بود تو 
دل زند گی... شب اول تادیروقت از گذشته‌ها حرف زدیم 
وازاینکه چقدر کنارهم بودیم. خوش بودیم و بی خبر 
e‏ 

قرار شد یک وقتی هر سه کنار هم جمع شویم و... که 
هیچ وقت فرصت ان پیدانشد... جلال حسابی خودش 
رامشغول کار در جنوب کرده‌بود. پیمانکاری می گرفت 
و پول جمع می کرد. من هم‌امتحان کانون و کلارادادم و 
وکیل شدم... 

حالا درست از روزی که ما سه تااز هم جدا شدیم ۲۵ 
سال می گذرد... من وکیل پایه یک داد گستری هستم. زن و 
بچه دارم... حسین که دخترش راشوهرداده و حالا داماددار 
هم شده! جلال هم پول پارو می کند و اصلابه فکرزن گرفتن 
نیست...دیگر هیچ وقت فرصت نشد چند روزی را کنار 
هم باشیم ولی یاد و خاطره آن روزها برای هر سه ماهميشه 
زنده است و فکر می کنیم چه کار درستی کردیم که‌هر کس 
رفت سراغ زندگی خودش... 


س 





امیرحسین باشتی زاده 
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خاطرات 
زیان اور 


حدود یک سالی است که یراق نوشتن این نامه 
مردد هستم وبه دنبال آن بوده‌ام که شاید یکی از 
خوانند گان مشکلی شبیه به‌مشکل من رامطرح 
کند تامن هم جرأت پیدا کرده‌ومشکل خودم‌رانزد 
شمامطرح کنم اما در هر حال از آنجا که به حاطر 
این مشکل زجرفراوانی رامتحمل شده‌ام» دیگر 
طاقتم طاق شده ان را برای شما بیان می کنم. 

من مردی ۶۷ساله هستم وده‌سال پیش تربه 
اتفاق‌همسرم که اکنون ۳۵مساله می‌باشده پیوند 
زناشویی بسته‌ايم. اکنون هم صاحب پسری هفت 
ساله هستیم و خدا را شکر با همه محدودیت‌های 
مالی‌واقتصادی که‌داریم‌امااززند گی‌راضی‌هستیم. 
امش کان اصا با که ش این بدنظ ان غیعیب لو : 
کند این است که همسرم قبل از ازدواج بامن 
سالها با یکی از پسرهای جوان در فامیل خودش 
اوو ول و ا اک ا 
الحا ا ا ا دا ا 












































با یکدیگر قرار و مدارازدواج گذاشته بودند. اما 
آنهاایجاد می شود که سرانجام به برهم خوردن 
قرارهای میان آنها منجر می شود. بعد از یک سال 
هم من به خواستگاری ایشان می روم و از انجا که 
همسرم از ان شخص قطع امید کرده بود. به من 
اصلا از چنین ماجرایی اطلاع نداشستم اما مشکل 
تابه عشق و علاقه مربوط به زند گی مشترکمان 
بیردازد و خحاطرات گذشته او رارهانمی کند. 

موضوع مهم این است که هر دو ازاین موضوع 
می کنم وبه او توصیه‌می کنم که‌باافکار و خاطراتش 
باید مبارزه کند. اثری ندارد. 

لطفاً گر ممکن است ماراراهنمایی کنید که 
چگون ههمسم‌بااین افکارمنفی مبارزه کندو 
چگونه با این معضل فکری روبرو شویم تازند گی 
که با این همه دردسر و تلاش راه‌اندازی کرده‌ایم 
ان می کشیم به هدر نرود. چرا که صبر و تحمل من 
هم به عنوان یک شوهر صاحب غیرت و متعصب 
حدی داردو می ترسم از اینکه مسرانجام روزی 
خسته شده و قید همه چیزرا بزنم. لطفا به ما کمک 
کنل 


ک-ز-از سبزوار 





۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
٩الی‏ ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 
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9 
عشق و اعتما 


جناب آقای ک -ز- از سبزوار: 

آنچه که در در جه اول شمادو نفر به آن 
نیاز دارید. گفتگوهای دو جانبه در موردازدواج 
خودتان و روند ان است. ش‌ماباید بدانید که 
اصولاًزمانی که مشکلی در یک ازدواج وجود 
نداشته باشد طبیعتا افکار ناسا ز گارهم در آن 
جایی برای نفوذ کردن نخواهد داشت. و بر عکس زمانی 
که مشکلاتی باشد که حتی تنها یک طرف ازدواج از آن 
آگاهی داشته باشد. آنگاه ذهن آدمی به‌مکانهایی پرواز 
می کند که در آن برخی ازارزوهای دست نیافته‌هم 
رک ات تون ا ,هی ره اب اس که 
شماباید هردو خیلی دقیق و موشکافانه مسائل ازدواج 
خودتان رابررسی کنید جرا که | گر روندی رضایتمندانه 
راازدواج شسماطی می‌کند. قاعدت ا نباید دلیلی وجود 
داشته‌باشد که همسر تان مر تبا به یاد خاطره‌ای که حداقل 
از آن ده سال گذشته افتاده باشد. بنابراین چنین بررسی 
دقیقی در ابتدای کار اهمیت فراوانی پیدا میکند. 

تحلیل روانشناختی 

امادراین ميان تحلیل‌های دیگری‌هم و جوددارد 
که البته برای بررسی دقیق نی از به اطلاعات جامع ترو 
کامل‌تری‌هم در مورد خواستگاری و ازدواج شمادو نفر 
وهم درخحصوص ارتباط همسرتان و نوجوانی که سالها 
پیش تربااوقرارازدواج گذاشته بود نیا زمی‌باشد.اما 
حتی با این اطلاعات ناقص هم من تحلیلی را که تصور 
می کنم بیشتر با واقعیت منطبق باشد. ارائه می دهم. 
براساس همین تحلیل اصولا باید رفتار همسرتان را 
نوعی واکنش تلقی کرد که چه به صورت خودآگاهانه و 
چه به شکل ناخو دآگاهانه در برابر تفکر او مورد استفاده 
قرار گرفته است و اتفاقاً آن هم درواقعیت ماجراهیچ 
ارتباطی‌باان‌ارتباط دردوران نوجوانی ندارد. بلکه 
ان ارتباط تنهانوعی وسیله و ابزاردردست خانم شما 
است که با زبان بی‌زبانی عملا از کمبود عاطفه و توجه 
از جانب همسرش نسبت به خودش خبر می دهد. در 
چنین مواردی که شخص به دنبال جذب عاطفه بپیشتری 
می‌باشد و تصورش این است که به اندازه کافی نسبت 
بهاو توجهی اعمال نمی‌شسود.سعی می کند درذهن 
مک و تم وت نس کت 
کردن ان در حقیقت باعث شود تا از طرفی خودش به 
یادبیاورد که یک عاطفه و تو جه مناسب چه ارزشهایی 
برای‌اوداردو از سوی دیگرهم نوعی حسادت در 
طرف مقابل برمی‌انگیزد که به کمک آن شوهر غیرت و 
شخصیت خود را زیر سوال رفته قلمداد کند و در نتیجه 
سعی کند تا توجه وعاطفه بیش تری نسبت به زن‌نشان 
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دهد. درواقع نکته کلیدی دران میان استفاده از ابزار 
در آن خاطرات می‌باشد و بس و هیچگونه واقعیتی در 
آن وجود ندارد که قادر باشد یک زند کے زناشویی رابا 
خطر مواجه کند. درواقع تصورمن هم روی همین نکته 
متمر کز شده و من دلیل زنده شدن حاطرات گذشته در 
ذهن خانمتان راهمانانیازهای اوبرای به دست آوردن 
تو جه و برای احساس نکردن عاطفه بیشتر از جانب 
بای داز چنین ارتباطها ورفتارها و واکنش‌های پیچیده 
روانی برای بیان نیازهای خو داستفاده کند؟ پاسخ به 
چنین طرزبیانی روی می اورد که در زندگی زناشویی» 
برقراری ارتباط و ردوبدل کردن انچه که مورد نیاز 
می‌باشدبه خوبی وبه صورتی که بايد انجام نمی شود و 
هیچ اتفاق سویی رخ نداده و ازهرنظر طرفین در شرایط 
آن انجام نمی شود و در نتیجه نوبت به بهره گیری از 
راههای دیگر می رسد که‌همانگونه که قبلا اشاره کر دې 
غالبا هم به صورت ناخودا گاه انجام می گیرد اما حتی 
اگر خودا گاهانه هم باشد. تحت هیچ عنوان به معنای 
روی آوردن به خیانت و یا سایر اعمال ضداجتماعی 
نیست.بنابراین توصیه من به شمازن و شوهر آگاه و 
حوب‌این است که سعی کنید ارتباط بیشتری بایکد یگر 
برقرار کنید»ضمن آنک هدر آن‌ارتباطها از نیازهای 
خود بگویید و فراموش نکنید که اجابت نکردن نیازها 
به‌معن‌ای مخالفت با | نهانیست.بلکه بر خی اوقات 
گرفتاریهای ذهنی باعث می شود که بسیاری از روابط 
بویژه روابط زناشویی.بدون نقص و کامل فرض شوند 
آگاه نباشند و به محض آنکه برقراری ارتباط آغاز شود 
آنگاه خود تان متوجه می‌شوید که چه آسان به نیازهای 
هم ترتیب اثر داده می‌شود که این روشی است که شما 
درراه تحکیم هر چه بیشتر ا زد واجتان طی می کنید و 
انتظاری هم به غیر ا زاین از شمازن و شوهرهوشمند 
نمی رود. موفق و پیروز باشید 
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له میت و سند ۱ تقلال ان قوم دشمار می ۱ 
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ازدواج و تولدی 
دوباره 


خبرمشل توپ تسوخان وادهترکید...برای شسهناز 
خواستگار آمده بود!! فکر ازدواج شهناز همه خانواده را 
هم متعجب می کرد و هم خوشحال... 

شهنازدختر خاله مریم بود که خاله جان خیلی سال پیش 
تد وم بو دی خهتا عم از ارو رام و ادرهاد 
مراقبت می کرد. از شانز ده سالگی همه امورات خانه را 
خودش تک و تنها انجام می داد و از این نظر برای همه قابل 
تحسین بود. ولی موضوع بسیار مهمتر اخلاق وحشتناک 
تند و تلخ شهناز بود که با هیچ کس نمی‌ساخت. 

همه فامیل از دستش عاصی بودند. سعی می کردیم 
هیچ وقت از او انتقادی نکنیم» سوال بی ربطی نکنیم و حتی 
اه ور بو و 
می کرد... نمی دانم به کی رفته بود. شاید هم شرایط سخت 
زندگی بعد از مادرش اورااینقدر تلخ و خشک کرده بود... 
به ‌هیچ کس چیزی راروانمی‌دانست. فکر می کرد همه 
دشمن او هستند و... 

خواهروبرادرهایش علیرغم علافه‌ای که به اوداشتند 


... چرا تعجب می کنید؟ حب این هم زندگی ماست... 
هر کس درزند گی اش یک مشکلاتی دارد... به طول قمر 
ازدواج هم ربطی ندارد. ما بعد از ۲۳۸سال کارمان به اینجا 
کشیده‌شده‌بعضی دیگر درهمان‌سال اول طلاق می گیر ند... 
من اتفاقاً حیلی خوشحالم که قبل ازمر گم شخصیت واقعی 
زنم‌راشناختم و دربی خبری از دنیا نرفتم... بچه‌هايم خیلی 
سعی کردندمانع این کارشوندولی به آنها گفتم‌بگذارید 
مادرتان هر کاری دوست دارد انجام بدهد و مطمئن هستم 
به زودی پشیمان می‌شودولی بهتر زاین است که باحسرت 
و احساس بدبخت بودن بمیرد... 

وقتی باهم عروسی کردیم. هردو تازه‌ازدانشسرای 
معلمی فارغ التحصیل شده بودیم و برای شروع دوره 
خدمتمان به شهرستانی بسیار دورافتاده رفتیم... دو تامعلم 
ساده‌بایک جشن بسیار ساده زند گی‌مان‌راشروع کردیم. 
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همیشهازاودوری می کردند...حالا خبر وس ید که برای 
شهناز خواستگار آمده. این خبر از جنبه دیگری هم بسیار 
تعج ب آور بود چون شهناز ٤۲‏ سالش بود و تا آن روز هیچ 
کس به خواستگاری او نیامده بو د!اخلاق تندو خشنش»› 
چهره او راهم خشک و بی روح کرده بود. خلاصه به دل 
هیچ کس نمی‌نشست درحالی که ما خوب خبر داشتیم که 
ا ا و را ی 
جوانی‌اش رابه پای آنهاريخته بودولی مثل گاونه من 
شیرده» هیچ وقت فرصت نمی داد آدمهاازاوسپاسگزار 
باشند و جواب محبت‌هایش را بدهند... 

اور فق کا هو ال ود راف 
تدارک مراسم خواستگاری یکی دو روز زودتر به خانه 


۳ 


Kalî 
زند گی راباسختی هاو خوشی‌هایش پیش بردیم. صاحب‎ 
سه فرزند شدیم. پسر بزرگمان اهل درس و علم بود و حالا‎ 
در آمریکااستاددانشگاه‌است.دوتای‌دیگرهم همین‎ 
جامان دن و ازدواج کردند و صاحب بچه شدند. بعداز‎ 
بازنشستگی فقط دلمان به روزهای جمعه که نوه‌هابه‎ 

دیدنمان می آمدند» خوش بود. 

نمی گویم همیشه مثل دوتا عاشق و معشوق زندگی 
کردیم. اتفاقاً خیلی وقتها دعوایمان شده» ولی در کل با 
یک آرامش نسبی به زندگی‌مان ادامه داده‌ايم... بعد از 
بازنشستگی در یک فروشگاه بز ر گ» پشت دخل بودم و 
ماهیانه حقوق نسبتاًمناسبی هم می گرفتم که کمک خرج 
باشد.زنم هم دریک موسسه غیرانتفاعی درس می دادو 
اینجوری می توانستیم راحت‌تر از عهده مخارج زندگی 
بربياییم. زنم هميشه غر می زد که همه عمرش کار کرده و 
یک روز راحت نداشته. بهش می گفتم ناشکری نکن. یک 


ر“ ۳ 
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بودم.همراه‌مادررفتم.همان‌روزاول‌شهنازشروع 
به غرغر کرد. مادرم اما اصلاً به حرفهای او اهمیت 
نمی‌داد. به شهناز گفت هرچه که من می گویم 
می‌پرمسی وهرطور که من می گویم پذیرایی 
می‌کنی. شهناز که ذاتا از هیچ کس حرف شنوی 
وهوارراه‌بیندازد که مادرسرش داد کشیدو 
کت اینجا دیگر نمی توانی با داد و فریاد حرفت 
رابه کر سی بنشانی... هر چه‌باشد دختر خواهرم 
هستی و کاری که مادر خدابیامرزت باید برایت 
جیزی نیست که بخواهی دخالت کنی. مثل یک 
دختر حرفشنومی‌نشینی و خوب به حرفهایم 
گوش می‌دهی... 

برای اولین بار بود که می‌دیدم شهناز سکوت کرده و 
یک کلمه جواب حرفهای مادرم را نمی‌دهد. ان روز در ان 
خانه همه چیز در آرامش انجام شد. همه جا تمیز و مرتب 
بود. مادر لباس مناسبی برای شهناز انتخاب کرد و... 

دل تو دلم نبود که خواستگاره با اولین برخوردی که از 
هیچ کس احترامی قائل نبو د. مادرم اما هميشه اعتقاد داشت 
پشت این رفتارهای شهناز یک جور عدم اعتماد به نفس و 
ترس اززند گی است کها گریک نفرپیداشودوبه‌این دو 
کند. شهناز بهترین و نرم‌ترین زن و همسر خواهد بود... 







عمر با آبرو زندگی کردیم و 
ی رن 
شرانجامی رساندیم... 
سالهابود که‌باپدرزنمارتباط 
بچ نداشتیم.همان چنندسال اول 
شهرستان رفته و زن دوم 
گرفته. مادرزنم دیگراورابه خانه راه نداد وزن من هم 
هر گز علاقه‌ای به دیدن پدرش نداشت. او همیشه اعتقاد 
داشت پدرش در حق مادر و خواهر و برادر کوچکترش 
ظلم کرده و به دنبال عیش و نوش خودش رفته... 

خبر را کهدادند.به‌زنم اصرار کردم‌به مراسم خحاکسپاری 
برود. هر چه باشد پدرش است و... به اصرار من رفت... در 
همان مراسم متو جه شد که پدرش در طول این سالها وضع 
مالی اش خیلی خوب شده و اساسی پول و پله‌ای به هم 
زده... همان روز موضوع ارث و میراث مطرح شد. خانواده 
زنم متوجه شدند که ارث قابل توجهی به آنها رسیده... 

چند ماه بعد رقم قابل توجهی به عنوان سهم ارث به 
فکر می کردیم این پول دردی رادوا می کند... اولین چیزی 
که به یک بازسازی احتیاج داشت ولی امکانش برای ما 





دل تو دلم نبو د که خواستکار. با اولین برخوردی که از شهناز می‌بیند؛ فرار نکند. او به همه 
امر و نهی می‌کرد و برای هیچ کس احترامی قائل نبود 


کی روز و ۳ ۱3۳ 
شا مه سای باه مت میا ناسا ده رد کر 
مادر شهناز را کشید کنارو توصیه‌های لازم رابه او کرد. 
شهنازمثل همیشهشروع به‌دادوفریاد کردو گفت:من 
این کارهارانمی‌کنم. 

و مادرم با تحکم گفت: چرامی کنی وحق نداری خارج 
از چیزهایی که من بهت گفتم عمل کنی. 

شهنا زدررابه هم کوبید ورفت توی‌اتاق وصدای 
لیچارگویی‌هایش می‌آمد.به‌مادر گفتم: فایده‌ای‌ندارداو 
کار خودش رامی کند. 

مادربا خنده گفت: نگران نباش. او طبق چیزهایی که 
من گفتم عمل می کند. 

فکر می کردم مادرم خوش خیال است... میهمانها که 
آمدند. خیلی زود رفتند سراصل مطلب و مادرم شهناز را 
صدازد که چای بیاورد و... شهناز وارد شد. منتظر بودم 
مثل همیشهبایک من عسل هم نشوداورا تحمل کرد.اما 
بر هت تون هه سرا این برد وات (م کر هی در 
وچای رابه همه تعارف کردو گوشهای نشست. مادرم 
موضوع رابه مسائل جدی تری کشید و باز در حيرت بودم 
که شهناز یک کلمه اظهارنظر نمی کرد و همه جیز راسیرده 
بود به مادرم... خلاصه بزرگترها حرفهایش ان را زدند و 
قرارعقد و عروسی هم گذاشته شد. بعد شهناز با اقای 
خواستگار چند کلمه‌ای صحبت کرد و... 


صدای کل وهلهله بلند شسد... آخحرشب که میهمانها 
رفته بودند من شوک زده‌بودم. همه فامیل در حيرت بسر 
می‌بردند که جه اتفاقی افتاد؟اشهنا ز یک شبه جقدر زیبا 
شده بود. یا شاید زیبایی او در همه ان سالها پشت ان نقاب 
خشن مخفی شده بود و آن شب با کمی تامل و تحمل 
اجازه داده‌بودظرافتهای زنانه و محبت مادرانه‌ای که در 
چهره‌اش موج می زد دیده شود. آقاداماد هر روز بعدا زظهر 
به دیدن شهناز می آمد و او با اشتیاق تمام روز منتظر آمدن 
اوبود.برخلاف تصورهمه. این زوج یک دل نه صد دل 
عاشق هم شده بودند و شب عروسی‌اش یکی از زیباترین 
عروسی‌هایی بود که من تابه حال دیده‌ام...به‌مادر می گفتم: 
مادر لبخند معناداری می‌زد و می گفت: توی زند گی 
همه ما لحظه‌هایی هست که می توانیم از ان برای عوض 
شدن‌وبهترشدن استفاده کنیم. خیلی ا زاین لحظات رااز 
دست می‌دهیم ولی حتی اگر از کمترین آنها استفاده کنیم» 
شانس بزرگی به خودمان دادیم... شهناز درست در سنی 
و خشن زندگی روبرو شد ودیگره رگزبه خودش اجازه 
نداد چهره زیبای زند گی راببیند. ولی حالا در کنار این مرد 
انگار دوباره متولد اه میت اب 
از ازدواج آنهاده سالی می گذرد. باور نمی کنید اگر 
بگویم شهناز یکی از مهربانترین مادرهای خانواده است و 
همسرش عاشقانه او را دوست دار 
_ 


خلاصه همه ما به فکر استفاده بهینه از این پول بو ديم که بکد فعه زنم گفت حاضر نیست یک 
ریال از این پول رابه کسی بدهد... 


وجود نداشت... پسرم هم پيشنهاد کرد با قسمتی از آن پول 
مغازه‌ای بخریم تااوهم دیگر مستقل کار کند و ماهیانه پولی 
به مادرش پرداخت کند... 

حلاصه همه ما به فکر استفاده بهینه از این پول بودیم 
که کت افته تم کشت ساض تسس ولاز تبون را 
به کسی بدهد... اولش کمی شو که شدیم ولی زنم خیلی 
صریح و واضح برایمان توضیح داد که این پول فقط مال 
اوست و هر طور که دلش بخواهد او را خرج می کند. 

اول حرفش را جدی نگرفتم. فکر کردم شاید درست 
نبسودمااینقدر زودبرای این پول برنامه‌ریزی کردیم و به 
زنم برخورد ولی کم کم ديدم همه چیززنم با این پول دارد 
عوض می‌شود. اولین کاری که کرد. رفت برای خودش 
کی بسن و جر اهر حریت»به فول حردتش م یحو ابنتت 
همه چیزهایی که یک عمر ارزویش راداشت انجام بدهد. 
من هم اعتراضی نداشستم ولی واقعیت این بود که تابه ان 
روز توی خانه ما همه جیز مال همه بود. اگر یکی مشکل 
داشت انگار همه ما مشکل داشتیم ولی حالا وضع عوض 
شده بود. کم کم رفتارهایش عجیب و غریب شد. مدام 
در گیر خرید بود... به سفر می‌رفت و حتی کمتر باما حرف 
می‌زد... بعد از چهار پنج ماه من دیگر کلافه شدم. خانه جدا 
احتیاج به تعمیرات داشت ولی زنم رک و پوست کنده به 





من گفت: تو مرد بی عرضه‌ای هستی. یک عمر نتوانستی 
زند گی راحتی برای من وبچه‌ه افراهم کنی. بقیه مردها 
خودشان رابه اب و اتش می‌زدند ولی توچه؟ به همان کار 
معلمی راضی بودی و... 

این موضوع گهکداری بین ما مطرح می‌شد و چند 
روزی تلخ و ترش می شدیم ول ی این دفعه لحنش فرق 
داشست وبه نظرم خیلی بر خورندهبود.. بهش گفتم دیگر 
حق ندارداین حرف را تکرار کند. ولی او بدتر از آن‌راهم 
گفت. طوری که یک روز گفتم: اضلا نهر است‌دیگ دا 
از هم زند گی کنیم. من همان معلم بازنشسته سابق هستم 
ولی توحالازن پولداری هستی و دیگر چیزی مارابه‌هم 
نمی تواند نزدیک کند. 

منظورم طلاق نبود... حتی شاید فقط می خحواستم 
تهدیدش کنم ولی او با اشتیاق پذیرفت و مساله طلاق را 
مطرح کرد. اولش حيرت زده بودم ولی بعد از چند روز 
جنگ و جدال به عمق مساله پی بردم...زنم دیگرزن 
سابق نبود. امروزبا کمال میل امدم که‌از او جداشوم... 
این روزهاهمش فکر می کنم یک زن غریبه توی خانه‌ام 
ةا ست :دنر نی تسم وار ار رت 
دارم... دلم می خواهد این خر عمری در همان سادگی و 


آرامش زندگی کنم... 


له 
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سمل کزارشتیای زنط ان 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


خاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و اتا نید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


فیودى ییون 


ساعت دوازده ظهر بو دو صدای م ذن تمام محوطه 
زندان را پر کرده بود. منتظر دومین مدد جو بودم تا برای 
مصاحبه به دفتر بند راهنمایی شود. اذان که به پایان 
رسید. صدای چند ضربه آرام به در مرا به خود آورد. با 
باز شدن در جهره سبزه زنی کو تاه‌فد. در قفاب درنمایان 
شد. او رابه داخل دعوت کردم. زن جوان بود. صورتی 
گرد و جشمانی غمزده. روسری و مانتوی سرمه‌ای 
رنگی به تن داز شت شاید این رنگ تیره باعث شده بو د 
که افسر ده و دلمرده به نظر اید .در همان دقایق ابتدایی 
صحبتمان متوجه جای زخم‌های عمیقی بر روی هر دو 
ی . كاملا مشخص بود آثار خودزنی است! 

اگرچه در کلام اقتدار خاصی داشست. اما از نظر 
روحی کاملا فرسوده وبیمار بود سختی‌های زیادی 
رادر زندگی پشت سر گذاشسته بود و متأسفانه خیلی 
زود به آخر خط رسیده بود آخر خط امید و شادابی 
و زندگی! 
کفت: 

_سی وسه‌سال قبل در یکی ازشهرهای خوزستان 
و دریکی ازایلات مهم و صاحب‌نام ان خطه چشم به 
جهن با زکردم.من اخرین فرزندیک خانواده هشت 
نفره بودم. سه خواهر و دو برادراعضای دیگر خانواده 
بودند. پد ر و مادرم باهم نسبت پسرعمو دخترعمو 
داشتند. پدرم کارمند بودومادرم خانه‌دار. خانواده‌ما در 
آن منطقه خانواده حاصی بودند. پدربز رگ من ۱۲۰سال 
عمر کرد ودر طول‌این مدت ۱۸ زن رابه‌همسری گرفت 
وبرای خودش یل و پهلوانی بود. بعد ازاو پدرم به نوعی 
دنباله روی او شد. ایل مابه نوعی مردسالار مطلق است. 
مردها تا حددیکتاتوری حکمفرمای خانواده هستندو 
هم مانند خودشان دیکتاتور و خودرای تربیت کنند و 
مشکل من از همین جاشروع شد. خیلی بچه بودم که 
مادرم تنهابرادرش راازدست داد.البته باوجودسن کمی 
که داشتم به خاطر دارم شب عید بو د که دایی ام مرد. با 
مرگ‌او‌مادرم تنهاحامی وپشت وپناهش‌راازدست 
داد. او که همیشه از جور پدر دیکتاتوروبعد از ستم 
شوهر تندخوی‌اش, به تنها برادرش پناه می‌برد بعد از 
از بل که ویتا د پر د پس سیا سک کا ص 
رادرپیش گرفت و کم کم برادرانم‌رابه‌سمت‌وسوی 
بعد از مدتی کاملا تحت فرمان مادر بودند و کمتر حرف 
ور فی ی ا ا ا 
دیگر کاراز کار گذشته بود و مادرم به پشتوانه پسرانش» 





می توانست درمقابل پدربایستد. پدر که حالا خودرا 
تک و تنهامی دید تصمیم گرفت مرا که فرزند آخر بودم 
مجایگز ین بسر انش کند وبه ایس تر تیسابا زاه وروش 
ی وت 
من دقیقا وقتی یازده‌سال داشتم شروع شد .شاید بیر سید 
این تعلیمات چه‌بودادرپاسخ شمافقط چند نمونه را 
برایتان می گویم. پدرم.مرادر سن یازده سالگیء سوار 
اسب یاغی می کرد. اما قبل از سوار شدنم می گفت:«اگر 
از اسب افتادی» دیگر مال من نیستی! به این ترتیب 
من‌باید تمام فشارها و لگدپرانی‌ها و چموش بودنهای 
یک اسب یاغی را تحمل می کردم. اغلب آنقدر برروی 
اسب می‌ماندم که وقتی از اسب پایین می آمدم. باعرض 
معذرت.بالامی آوردم! این تمرین در روز چندین و 
چند بار تکرار می‌شد و من حق نداشتم در بدترین 


حرف پدرم یک کلام بود. می‌گفت: «اکر بمیری 
مال خاکی و اگر بمانی مال او!» این حکم پدر بود 
و نافرمانی از او هم. هیچ نتیجه‌ای نداشت 


حال» از اسب پایین بيایم تا پ درم اجازه دهد! تا جایی 
هم که به خاطر دارم هیچ وقت از اسب نیفتادم. بعد از 
آموزش کامل سوارکاری پدرم در سیزده سالگی به من 
آموخت که چطور مار زنگی بگیرم! اگرچه به شدت از 
مار می ترسیدم. اما اجازه نداشتم ترسم رابه زبان بیاورم. 
مدتی بعد آنقدر اینکار برایم عادی شد که به راحتی با 
دست مار زنگی رامی گرفتم و در کیسه می‌انداختم. بعد 
از مارگیری آموزش شناشروع شد. پدرم البته به من شنا 
کر دن وا باد داد وک سس صرق کردں و زپ اما دنل 
را. در تمام طول این مدت من کم کم فراموش کردم که 
دخترم! ظرافت‌های رفتاری دخترهاء مطیع بودن. نرمی 
ولطافت حرکات دخترانه راازی‌ادبردم ودرعوضص 
حرکات مردانه را آموختم. حکمفرمایی و خودرآیی و 
استبدادرایاد گرفتم و حشونت وقدرت طلبی یک مردرا 
در تمام حرکات و رفتارم به کار گرفتم. شاید باور نکنید 
ام اپدرم حتی چوب‌بازی رابه من یاد دادو من یکی از 
ماهرترین و معروف‌ترین چوب‌بازهای ناحیه خودمان 
بودم. درواقع من در دو مدرسه تربیت شدم. صبح تاظهر 
مدرسه معمولی و دخترانه و درس وحساب و کتاب واز 
بعدا زظهر تاشب در مدرسه پسرانه پدرم و اسب‌سواری 
وشنا و چوب‌بازی و... ۱ 

ف 


اطلایات ى 0 ۳۳0۹ 


قوی تر بودم» برایم خیلی لذت بخش بود. انهم درایلی 
که دخترها حق نفس کشیدن هم ندارند. اينکه توبتوانی 
قوی باشی و مثل مر دهاعمل کنی, خودش امتیاز مهمی 
به حساب می‌اید. اما هیچ وقت فکر نکردم که همین 
اخلاق می تواند در آینده چه مشسکلاتی رابرایم ایجاد 
۳ 

شانزده ی‌اهفده سال داشتم که ازدبیرستان 
نایدید شده‌بود. سروکله‌اش پیداشدوباوجود 
خواستگاران فراوانی که داشتم و از میان تمام کسانی که 
آنها به من علاقه داشتند و یامن در دل آرزو می کردم مرد 
زند گی ام باشد. قرعه به نام این خاله زاده باز گشته افتاد! 
SEE‏ ۱ ۱ 
ندیده بودم و نمی شسناختم. مگرمی شود کسی دل بسته 
فردی شود که معلوم‌نبودتاان‌رو ز کجابودو چه‌می کرد؟ 
حالا رسیده و نرسیده بخواهی عاشق دلخسته‌اش شوی 
کی کی ]فا 
کرو لوا مسق 
من چه بخواهم و چه نخواهم بايد با او ازدواج کنم. 
هرچه تلاش کردم تااوراا زاین تصمیم منصرف کنم. 
موفق نشدم. چندین و چند بار دست به خود کشی زدم 
که متاسفانه همه نافر جام شد! اما حرف پدرم یک کلام 
او!» این حکم پدر بود و نافرمانی از او هم» هیچ نتیجه‌ای 
نخواهم برد چاره‌ای جز تسلیم پیش رو نداشتم. پس 
سکوت کردم و به رغم میل باطنی ام تسلیم شدم. هفده 
مهر سال ۰ مراسم ازدواج ما بر گزار شد و هجده‌مهر 
ساکن منزل خودم در شهربی عاطفه تهران!بودم.شوهرم 
مردبدی نبود. اهل کار و زند گی. تکنسین ساختمان 
بود و زند گی نسبتا خوب و مرفهی هم برای من فراهم 
اورده بود. اما متاسفانه بین ماء عشق و علافه‌ای و جود 

چندمرتبهبه فکر طلاق افتادم» امامی‌دانستم که 
جدایی نتیجه‌ای ندارد. چون مطمئن بودم پدرم ه رگز 
اجازه‌ نمی دهد به خانه‌اش بر گردم و ازاینجا رانده‌از انجا 
امید روزی که شاید از این وضع نجات پیدا کنم دو سال 
بعد از زازدواجم دخترم به دنیاآمد .اما تولد او هم هیچ 
تأثیری بر روند زند گی ام نداڈ شت! کم کم دچارافسردگی 
شدم.درشهرغریب.بی کس و تنهاباشوهری که نه 
دوستش داشتم ونه حامی خوبی برایم بود» احساس 
پوجی ومرگ می کردم .رابطه خوبی هم با خانواده 
شوهرم نداشتم تم.اگر چه به هم بی احترامی نمی کر دیم اما 
صمیمیتی هم و جود نداشت. همسرم حلقه ار تباط من با 
انهابو د فقط همین وب س!او تک پسر خانواده بودو جهار 
خواهر و والدینش بسیاربه او علاقمند بودند. به‌همین 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی 
شهر و ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


دلیل‌هم‌درمشاجرات‌واختلاف‌نظرهابی که 
گاهی بین من و خانواده‌اش پیش می امد همیشه 
طرف خانواده‌اش رامی گر فت ومن می‌ماندم و 
زخمی بر دل که هر روز عمیق تر می‌شد. 

a ys 
درمن بود کمترمی توانستیم همدیگر رازیر‎ 
یکسقف تحمل کنیم. به‌هرحال دو مرددر‎ 
یک خانه نمی توانند زند گی کنند» این بود که‎ 
سعی می کردیم کمتر باهم وارد مذاکره و گفتگو‎ 
شویم چون می‌دانستیم هیچ کدام نمی توانیم‎ 
طرف مقابل راوادار به پد یرفتن عفایدمان کنیم.‎ 
ازدیگرسو.من علنآمی‌دیدم شسوهرم از من ضعیف تر‎ 
ات ار هی اد انا وی در کر‎ 
می‌ شد» می ترسیدم صد مه ببیند. من خود را از او خیلی‎ 
قدر تمندتر و قوی‌تر می‌دیدم و مطمئن بودم اگر روزی‎ 
مش‌کلی برایم پیش بیاید او قدرت دفاع از من راندارد.‎ 
حتی در یکی -دو مورد که من مزاحم داشتم کسی رااجیر‎ 
کردم تا طرف را ادب کند اما به شوهرم نگفتم. بدتر از‎ 
همه می‌دانستم اگر به خاطر من» برای او مشکلی بوجود‎ 
تاه داشگ وا‎ eg 

مشکلات زند گی مابعد از تولد یسرم در سال ۷۹ 
بیشتر شد.افسردگی شدید بعد از زایمان کار مرابه 
مصرف نوشابه‌های الکلی رساند. معمولا در اتاقم را 
می‌بستم و مسکرات می خوردم!احساس می کردم با 
مصرف این مواد می توانم به آرامش برسم. دردهایم 
تسکین پیدا کند امافایده‌ای نداشت. افسردگی ام 
روزبه روز بیشتر می‌شد. ناچار به پزشک مراجعه کردم. 
اوهم‌مقداری‌داروه ای آرامبخش برایم تجویز کرد. 
داروهادر کنار اثرات درمانی که داشت مشکلات 
خاصی برایم ایجاد کرد. عوارض داروهای اعصاب و 
روان‌در کناربی‌علاقگی به‌همسرم.اورانسبت به‌من 
ظنین و شکاک کرد. به پیشنهاد پزشکم. تصمیم گرفتم 
مدتی در جایی مشغول به کار شوم. شاید باعوض 
شدن محیط. وضعیتم بهتر شود. جایی که برایم در نظر 
گرفتند یکی از مراکز ترک اعتیاد بود و من بايد به عنوان 
منشی چندساعتی درآنجا کارمی کردم. اگرچه کار 
کردن کمی وضعیتم رابهتر کرد اما مشکلات خاص 


در پرانتز: 

رک رن ره 
کو دکسی هم به رو حیه اوبسستگی دارد و هر بچه‌ای را 
توح هروه اش ایک کردا ما که 
پدری دخترش راب رخلاف روحبهای که دارد. مانند 
تنها هیچ وفت پسر نمی شود که حت ی از ذات خود که 








دیگری‌رابرایم بوجود آورد.متأسفانه‌یکی از کسانی 
که برای ت رک اعتیاد به آنجا آمده بود از من خوش آمد. 


برایش گفتم شوهر و دو بچه دارم. امادست‌بردار نبود. 
مرتب ایجاد مزاحمت می کرد. از من می خواست از 
ا ی 
رسمی داریم و ان اینکه به عهد و پیمانمان باشوهرانمان 
پایبند هستیم و هرگز خیانت نمی کنیم! اماه رچه من 
امتناع می کردم او اصرارو پافشاری می کرد. کار به جایی 
رسید که یک شب وقتی باهمسرم و بچه‌ها از بیرون 
برمی گشتیم» او به همراه پنج نفردیگر جلو ماشین را 
گرفتند و باهمسرم درگیر شدند. حتی برای شوهرم 
چاقو کشیدند. البته فقط نوک چاقو به شوهرم اصابت 
کرد. من با دیدن این صحنه طاقت نیاوردم و از ماشین 
بیرون آمده وبا آنهادر گیر شدم وبالاخره توانستیم آنها را 
فراری دهیم. البته این کار ما بی پاسخ نماند و انها ماشین 
راخرد کردند. حالادیگر شوهرم هم متوجه موضوع 
شده بو د. اما عکس العمل خاصی نشان نداد. تااینکه... 
تااینکه یک شب وقتی از مطب بیرون آمدم خودش به 
من حمله کردو با چاقوبازوهايم رامجروح کرد. این 
کاراو برایم خیلی گران تمام شد. آنهم با تربیت وراه و 
روشی که پدرم مرابزرگ کرده بود. نمی توانستم از هیچ 
کس زور بشنوم چه رسد به آنکه کسی مرا ناحق و ناروا 
فقط به خاطر اينکه تسلیم خواسته‌های نفسانی او نشده 
بودم تحت فشار قرار دهد. این کار او مرابه فکر انتقام 
انداخت. نمی توانستم همینطور شاهد باشم که یک روز 
به شوهرم حمله کنند ویک روزبه خودم. بنابراین 


دختربودن است دور می‌شود ود رآبنده به مشکلات یا زاین 
دست بر خو ردم یکندامشکلات یکه اگ ر جه ريشه در تربیت 
دوران کو دک یاش دارداما...اما خوداو نیز در بوجود 
آمدنش دخی لاسست! جرا که او بعد از ازدواحش زن بودن 
را پذ یرفته بودا همانگونه که وقتی باردار شد مادر بودن را 
پذ یرفت!شایداولین وظیفه یک زن در مقابل همسرش» 
این باشد که بپذ یرد این شوهر. حت ی اگر ضعیف ترین شوهر 
عالم هم باشد.مرداست با خصوصیات یک مرد!حال او 
هرگونه که می خواهد تربیت شده باشد برای ان مردضعیف 


در آولین مسفری که به خوزستان داشستم یک اسلحه 
روسی خریدم.بدون انکه به هیچ کس بکویم. 
حتی شوهرم هم خبر نداشت. باخودم گفتم ا گر 
روزی روزگاری او پارااز گلیمش درازتر کرد 
خحودم از خحجالت او دربيايم. البته من یکی -دو 
مرتبه از او شکایت کرده بودم و لیکن نیروهای 
انتظامی اوراییدا نکر ده بودند. بهرحال مدتی از 
این ماجرا گذشت تااينکه یک روز وقتی به دنبال 
دخترم رفتم» مستخدم مدرسه گفت عمویش او 
رابرد. گفت شمادندانیزشکی بودید و دخترتان 
دزدیده تا مرا تسلیم کند. وقتی تماس گرفت از 
مراببیند و مثلا بیس ندد! چاره‌ای نداشتم به حاطر 
a‏ 
رادرکیفم گذاشتم‌ورفتم.اماخداراشکران‌روزهمه 
چیز به خیر و خوشی گذشت واو بدون مشکلی دخترم 
راآزاد کرد مدتی گذشت‌وازاوخبری نبود تااینکه 
دوباره سر و کله‌اش بیدا شد. این بار یک عقدنامه جعلی 
درست کرده‌بود و تهدید می کرد که اگربا او نروم‌می‌آید 
اوو شوهرم هستم و آبروی من و شوهرم رامی‌بردادیگر 
خونم به جوش آمده‌بود. قبول کردم و قرارهم گذاشتيم. 
امایکی_-دو روز قبل از قراریک روز خودم به باشگاهی 
که پاتوقش بودرفتم وبه بهانه کمک خواستن او راازآنجا 
است وا زمن شکایت کردو در داد گاه محکوم شدم البته 
برادرم وقتی موضوع را متوجه شد برایم وکیل گرفت 
وبالاخره‌باوثیقه از زندان آزادشدم. البته بابت حمل 
اسلحه پانصد هزار تومان جریمه شدم که خب نتوانستم 
پرداخت کنم و همچنان بدهکار دولت ماندم. 

است. پدرم که دو بار سکته کرده بود. اگر خبر طلاق مرا 
می‌شنید يا دوباره سکته می کرد یا مرامی کشت اگر هم 
اگرهم نمی کشتنداز دوری بچه‌هایم می‌مردم!اشوهرم 
هم نقطه ضعفم رامی دانست !هر بار حرف طلاق پیش 
می‌آمد من می‌مردم و زنده می‌ شدم. آما نمی خواستم 


بقبه در صفحه ۶۵ 


فرفی ندارد جرا که او یک زن اسست. با وظایف زنانگی. 
پس نمی توان پذ یرفت یک زن در عین داشتن همسر و دو 

حالا هم شاید شوهرش به خاطر بچه‌ها از اشتباه او 
بگذ رد اما تضمینی برای یک زندگی زناشویی شیرین و 
بیدغدغه برای او و حود نخواهد داشت جرا که... شاید 
یک دمل چ رکین بهبود یابداماجای این زخم برای همیشه 
باقی می ماند و به اند ک تلنگری درد م یگیرد!) 
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دگانه و سیله ر سیدن ان 
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مسا یه یز رک د اسفان نو یسی 


افسون بایتخت! 


رحیم فلاحتی "بندرانزلی 


همیشه از اینکه وسیله موتوری زیر پا داشته باشم فرار 
می‌کردم. حوصله سروصدارانداشتم. فکراینکه روی 
وسیله‌ای نشسته باشم که بااصدای گوش خراش من رااین 
طرف و آن طرف ببرد» حالم را به هم می‌زد. 

وشایداین به‌عشق وعلاقهامبه‌دوچرخه‌ودوچرخه‌سواری 
برمی گشت.به آن روزهایی که‌بازی فوتبال را کنار گذاشتم وبا 
همه پس اندازم و کمک پدراولین دوچرخه کورسی حرفه‌ای 
رابرای خودم خریدم و عضو نیم دوچرخه سواری شهرمان 
ا دی ات کمن هم امور اسر توت 
شده‌ام افسونی که شاید به هزار باطل السحردرمان ان مشکل 
بودو یک ساک ورزشی که مقداری لباس و چند جلد کتاب در 
ان جاداده بودم. راننده‌های سرویس حمل و نقل شرکت من 
را کمتر می شناختند. جون به ندرت از سرویس نقلیه استفاده 
می‌زدم وفقط روزهای سردوبارانی,دوچرخه‌ام فرصت 

00% 

وارد ساختمان اداری شرکت می شوم. طبق معمول فر هاد 
منتظر مانده تاباهم صبحانه بخوریم. شرکت روزهای سختی 
یرو است. 

روزهای آخر قرارداد سه ماهه من است. بعد از شش سال 
ف فان اسسهان وزمین معلق مانده‌ام و دریغ از اسستخدام 

فره اد صدایم می کند. بسویش می‌روم:«سلام فرهاد 


چطوری؟! 


ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 


خانم صد یقه على پور اصل ‏ خوی 

سلام برشما نویسنده گرامی و معلم دلسوز که 
به رغم بسیاری دشواری‌ها و محدودیت‌هاء در کنار 
کاروتلاش متعهدانه‌برمتن نهضت سوادآموزی,با 
پشتوانه ذوق و قریحه خلاقتان داستانهایی گرم و گیرا 
می‌نویسید وبارویکردی عمیقاًانسانی قلم می‌زنید 
وبه لطف پشتکار و سختکوشی نمونه‌وارتان پیش 
می ریبد ا ار دون یم باب نع 
سنجیده و به نوبه خودموزنده تان خوشحالم از این 
که می توانم به اطلاع شما داستان‌نویس جوان و بسیار 
بااستعداد برسانم: علاوه بر صفحه‌های مسابقه CC‏ 
داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی بخش‌ها و صفحات 
د اه که صو را اد ادا 





دوره سوم 


«رحیم فلاحتی) داستان نویس جوان و خوش فریحه با نوشستن «افسون 


پا یتخت!»باری‌دیگر در جار جوب یک داستان جند ساحتی یک «مضمون) 


-«خوبم.باز با دوچرخه‌اومدی؟ اخه پسرمگه مجبوری 

این همه راهو هر روز هر روز؟ پس این سرویس برای چیه؟» 
مصص 

می‌گویم: 

اون چیه ‌دستت؟ بده من. ول خرجی کردی!)و 
تخم‌مرغهاو گوجه‌هاراازدستش می‌گیرم. با اینکه حس 
درست کردن‌املت راسرصبح ندارمولی برای فراراز خوردن 
دستپخت فرهاد مجبور می شوم. 

دلشوره غریبی درونم رامی ورد و صبحانه راباحس 
ی 

نزدیک ظهر مدیر ام وراداری صدایم می کند. به اتافش 
می‌روم. تعداد زیادی نامه و پرونده روی میزش کنار هم چبده 
شده و منتظر بررسی و دستورند. قراردادهایی را که کارگزینی 
تنظیم و تایپ کرده» در گوشه‌ای از میزبیش از همه جلب تو جه 
می‌کنند. پس از تعارفات معمول از من می‌پرسد: 

عافای شهرستانی با بل دس زدهباشی برای چا موصوعی 
شمارا حواسته‌ام؟ 

-بله آقای مدیر چند وقتی است که موضوع تعدیل نیرو 
ذهنم را مشغول کرده و نگران تمدید قراردادم هستم. 

متأسفانه باهمه‌علاقه‌ای که‌به‌همکاری باشمادارمبنا 
به صلاحد ید هیثت مدیره شرکت مجبوریم تعدیل نیرو رو از 
پرسنل امور اداری شروع کنیم. و شما.. 

بقیه صحبت‌های آقای مد پر را دیگر نمی‌شنیدم. حالت 
تهوع شدیدی به من دست داده بود. 

باهرزحمتی بوداز روی صندلی بلند شدم. کلماتی که از 
دهان آقای مدیربیرون پرتاب می‌شدند. چون گردبادی تمام 
وجودم را گرفته بودند و دور سرم می چرخیدند. و این دوران 
لعنتی هر لحظه شد ید تر می‌شد. 


دارند برای چاپ داستانهای ارزشمندتان دراختیار قرار 
کم‌مانندتان بنویسید و باشکیبایی و سخت گیری بر 
خود و حاصل افرینشگری ذهن و جان جستجوگرتان 
کار کنید و مطمئن باشید که به عنوان یک نویسنده جوان 
وپویاهرباروهمواره می توانید اثری پاکیزه دلپذیں 
برداشتن هر گام در مسیری که برای خود بر گزیده‌اید 
فزاینده به شمانیرو و امکان گستردن چشم‌اندازتان 
راخواهد بخشید.می توانید جهان‌داستانی خو درا 
بی و قفه وسعت دهید وباا رامش صبوری و فرو تنی 
واقع گرایانه به رویاهایتان امکان دهید تا تحقّق پابند. 
برای یک نویسنده حقیقی چه پاداشی ا زاين بر تروبالاتر 
که به مرو رشاهد در خحشش نوشته‌ها و آثارش باشد. 
اساسا پاداش واقعی یک داستان‌نویس تمام‌عیارهمانا 
توفیقی است که در کارنوشتن یک «داستان درخشان» 


ر“ 0 
الاعات لل ر ۳۳۵٦‏ 


تلخ وغم‌انگیز رابا پرداختن به یک «موضوع» به ظاهر عادی و متعارف. 
با زآفرینی داستانی کرده است. از این ویسنده پراستعداد تاکنون جند داستان 
در مجله‌های مختلف به جاپ رسیده است. 


انگارچیزی درون م غلیان پی دا کرده ب ود و ازدهانم 
می خواست خارح شود. از اتاق بیرون آمدم. 

فرهاد که حال وروزم رادیده‌بود.به سوی‌من امد وپرسید: 
(جیه؟ جی شده ناصر ؟) 

تا امدم یک کلمه حرف بزنم» تمام صبحانه‌ای راکه‌بافرهاد 
خورده بودیم» ريخت جلوی چشمم کف سالن امور اداری. 

فرهاد گفت:«بلند شو. گند زدی به احوالمون! چيه مرد 
آخه یک کلمه حرف بزن؟) 

آرام بلندم کرد و مرابه سمت روشویی طبقه پایین برد. آب 
سرد که به صورتم خورد تازه کمی حالم جا امد. 

گفتم: «ببخشید فرهاد جان! رفتی بالا برایم مر خصی رد 
کن. محترمانه عذرمو خوامستن. این چند روزباقیمونده رو 
دیگه شر کت نمی‌آم.) 

هم 

جلویپارتمان کمی مکث کردم.می ترسیدم م گان با 
دیدن سر و وضعم از موضوع خبردار شود. 

دوست نداشتم اورانگران کنم» خودم را کمی جمع و جور 
کردم زنگ را فشاردادم. وقتی صدای مرا پشت آیفون شنید 
تعجبش رااز اینکه زودتر بر گشته بودم پنهان نکر د. 

درراباز کردم وارداپارتمان شسدم. نانداشتم حتی کتم را 
بیرون بیاورم و به چوب لباسی اویزان کنم. 

تاد امس ت 

-ناصر چرارنگ از روت پریده؟ مثل گچ سفید شدی! 

-نه چیزیم لیست. 

- پس حجراامروززوداومدی نکنه اتفاقی افتاده» خبری 
شده؟ 

نهمزگان.حالم خوش نبود مرحصی گرفتم اومدم کمی 
استراحت کنم. مگه بده که بیشتر کنار هم باشیم ؟! 
به دست می آورد. با مطالعه و تاملی بایسته بر زند گی 
وبیم‌ها و امیدها و کوشش‌های گاه توان‌فرس‌ای هر 
نویسنده قد راول و شاخص و تثبیت شده ان حقیقت 
مورداشاره رابه روشنی درخواهید یافت. خودتان هم 
به تلویح نوشته‌اید که نوشتن داستان به کل زند گی تان 
معناو جهت وروشنی می دهد. هرآنچه دراین مورد 
ودر حیطه این مقوله نوشته‌اید با وضوح و استحکامی 
مثال زدنی درک می‌شود. از شما سپاسگزارم که با 
نوشتن نامه‌ها وداستانهای گیرایتان من رابه برقلم 
راندن این پیام و پاسخ واداشته‌اید. و اماء داستان کو تاه 
وزیبایی که باعنوان «عروسک نو) نوشته بودید. چند 
هفته پیش دراین صفحات به جاپ رسید.دوداستان 
دیگری هم که فرستاده‌اید در جای خود ارزشمند و 
خواندنی‌اند و انشا ءالّه در هفته‌های اتی برای چاپ 
فرستاده خواهند شد. درباره شباهت‌های مضمونی و 
معتایی داسستان «باران» بافیلمسی که از آن باد کرده‌ايم» 
کو جکترین دغدغه‌ای نداشته باشید. مواردی ازاین 





نه کی بدش می آد... ولی لاقل زنگ می زدی ظهر برات 
فورمه‌سبزی درست می کردم. 

-برای من» یا خودت که اگه روزی سه وعده قورمه سبزی 
بخوری دلتو نمی زنه؟! ۱ 

a E E 
روی مبل دراز کشیدم و خوابم برد.‎ 

شب ‌فرهادزنگ زد. کاری موقت‌برای‌من جور کرده 
بود. پرسید: «می‌تونی از پس اون بر بیای؟) پرسیدم: چه کاری 
هست؟) 

گفت:«پیک موتوری. به یکی از دوستان معرفی 
می کنم؛ برو برای اونا کار کن. کارش تقریبامثل آژانسه. 
مشتری تماس می‌گیره و می‌ری براشون کار انجام 
می‌دی. مثل خرید و خرد کردن چک و غیره) 

گفتم:«فرهاد.من که‌موتورندارم.» حواستم یک 
جوری طفره برم که گفت:«اونم بسرات تهیه می کنم. 
توجون‌بخواه. فردابيابريم به موتورسر حال‌برات 
بخرم.) 

چند هفته طول کشید تاچم وخم کاررایاد گرفتم 
وشدم یسک پیک موتوری درست وحسابی. حلا 
دیگه‌وقت آزادم‌رابیرون از محل کار جدیدودربازار 
می گذراندم و مساف رهم جابه‌جامی کردم. گوشه‌ای از 
چهار راه ایستاده بودم. با چند تابه اصطلاح همکار صحبت 
می کردیم. مرد جوان شسیک پوشی که کیف سامسونتی در 
دست داشت جلو امد. 

-«سلام آقا. می خوام چند جاسربزنم وازشرکت‌های 
مختلف قیمت بگیرم. چقدر می گیری چند ساعت در اختیارم 
باشسی؟»کرابه رابه او گفتم ووقتی بوعصر مت یه تانق 
رسیدیم.نشست ترک‌موتوروراه‌افتادیم.ظاه رابه‌شرکت‌های 
کامپیوتری سر می زد و پس از چند دقیقه برمی‌گشت. 

بین راه‌س رصحبت راباز کرد و گفت که برادرش در 
شهرستان نسرکت کامپیوتری‌داردوبرای او لوازم‌وفطعات 
خریداری کرده و می‌فرستد. من هم از کار قبلی گفتم و اینکه 
چطور شدم پیک موتوری و موتور سوار و بعد رم رااز 
مونوربیان کردم.ازعلافهام به دوچرخه حرف زدم و انقدر 


دست. فراوان پیش آمده و پیش می‌آید. این گونه اتفاقها 
بارزترین مصداق برای اثبات مقوله‌ای است در ادبیات 
که «توارد» خوانده می‌شود. هر خبره و صاحب نظر 
حرفه‌ای تفاوت ماهوی «تقلید» و «توارد» رادرمی یابد. 
برای چنین اتفاقی به هیچ وجه نباید به قول خودتان 
«شسگفت زده» بشسوید. دراین زمینه ا گر مجال مناسبی 
می‌بود و حجم این ستون امکانش رامی‌داد دههانمونه 
رابرایتان برمی‌شسمردم. فعلاً فقط به یک مورد و نمونه 
اشاره‌می کنم که شاید در جریان مطالعاتتان‌باآن بر خورد 
کرده باشید. یادر اینده برخورد کنید. در مجموعه 
داستانهای کوتاه«انتوان حخوف» نویسنده نامور و 
بزرگ روسی یک داستان به ظاهر بسیار ساده و جمع 
و جوروجود دارد به نام «وانکا» که حول رنج و حرمان 
کودکی فقیر و یتیم شکل می گیرد که پدربز ر گش»ناچار 
اورابرای‌شاگردی ویادویی E‏ 
از روستابه شهر می‌فرستد. پسرک بی رحمانه هر روز 
کتک می خورد» تحقیر می شود و آزار می‌بیند. بالاخره 





0 گرم شد بود که‌دیگریادم نیست چه چیزهایی گفتم 
ونگفتم. 

گفت: «موتور خوب و سرحالی داری. تند و تیزه!) 

-آره» یکی از دوستانم برام خرید. خودم‌زیاد سر رشته 
توموتور نداشتم. 

سراستی اگه بفروشی. خریدارم و پول خوبی براش می دم. 
خیلی به کارم می اد. 

من که نمی خواستم بفروشمش قیمت رااز مبلغی که 


خریده بودم خیلی بالاتر گفتم. 





گفت:«خیلی گرون گازی! ولی موتورت می‌ارزه. بریم 

من که فکرنمی کردم قبول کنه با خوشحالی گفتم:«اره 
تو جیبمه.) 

e‏ چمند یبا یکظرفه رد کردیم 

یک مجتمع مسکونی رانشان داد و گفت:«اپارتمان من 
همین جاست.بروداخل.»محوطه خلوت وساکت بود.موتور 
را گوشه‌ای پارک کردم او پیاده شدو گفت:«اجازه‌بده‌برم 

انتظارم چند دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید. او بایک سینی 
چای پایین آمد. 

گفتم: (چرا (تعمت کشید6)» دستت درد نکته.) 


دوراز چشم ارباب -صاحب کارگاه "نامه و پاکتی 
گیر می‌آوردو با همان سواد اندکی که داشته جل 
معصومانه ودر آن عمق بی پناهی اش برای پدربز رگش 
می‌نویسد که اگر نياید و اورانجات ندهد. در آن‌زند گی 
ادبارو با آن کتک‌های وحشیانه‌ای که هر شب وهر روز 
می‌خورد. خواهد مرد. بالا خره فرصتی پیدامی کند و 
یاکت رابه صندوق پست می‌اندازد اما به دلیل کود کی 
وبی تجربگی. روی پاکت در جایی که باید نشانی دقیق 
محل سکونت وروستای پدربز رگ نوشته شود فقط 
یک جمله کوتاه می‌نویسد:«به ده بابابزرگ -برسد به 
e‏ 
داستان با همین پایان بندی گویا تمام می‌شود. در همان 
دوران» یعنی دریکی دودهه پایانی قرن‌نوزدهم. 
نویسنده‌نامآوردیگری به‌نام «مار کاریان» -بدون ان که 
روحش از مضمون وموضوع داستان«وانکا» خبر داشته 
باشد -داستانی در همین مايه می نویسد؛ و البته طبیعی 
است که به ضیوه و سیاق وبادید گاه حاص خود. حالا 


مات ی (۳۱) ANV‏ 


گفت:«خواهش می کنم. تا چای بخوری من هم یک دور 
با موتورمی‌زنم و امتحانش می‌کنم.» 

سوئیچ رادادم. موتور راروشن کرد و به آرامی از محوطه 
خارج شد. 

خیلی تشنه‌ام بسود. چایی خودم راخوردم. چشمم به 
استکان چای دوم افتاد. می‌خواستم چای دوم رابخورم» 
ولی منصرف شدم. راستی یادم رفت اسمش رابپرسم. چند 
دقیقه‌ای گذشت. جایش سردشده‌بود و ازاوخبری نشد. 
نگران شدم. نکند اتفاقی افتاده باشد. نه» شاید موتوررابردهبه 
مکانیکی و با آشنایی» کسی نشان بدهد. بانگرانی در 
پا کینگ قدم می زدم. مد ام بدا ونتهای کو چه رانگاه 
می کردم. یک ساعت بود که انجا معطل بودم. 
۱ فکری از ذهنم گذشت. می‌توانستم از ساکنین 
آپارتمانه سوال کنم. ما نمی‌دانستم از کدام یک باید 
سراغ او رامی‌گرفتم. حتی اسم او رانمی‌دانستم. 

یکی اززنگ‌ها رافشاردادم.نمی‌دانم کدام یک 
ازواحده او کدام طبقه‌بود. خانمی از پش تآیفون 
گفت:«بفرمایید!»مشخصات آن‌مردرا خواستم 
توضیح بدهم. نمی دانستم منظورم را چگونه توضیح 
بدهم. کلی من و من کردم و بالا خره صاحبخانه با 
ناراحتی گفت:«آقالطفا مزاحم نشوید!» و گوشی 
وا علاشت. 

اینطورنمی‌شد. تصمیم گرفتم از پله‌هابالا بروم و یک به 
یک با صاحبخانه‌هاصحبت کنم و موضوع را توضیح بدهم. 
وراه افتادم. 

بندای پله‌ها.نر سیده‌به پاگردطبقه اول چشمم به کیف 
امسو نت مشک رنی افتاد, 

به نظرم آشنا آمد. آره» کیف خودش بود. ولی چرااینجا 
در راه پله افتاده بود. کمی خوشحال شدم. می توانستم درون 
آن اسم و مشخصاتی پیداکنم. کیف راروی زانو گذاشتم و 
دکمه‌های انراهمزمان فشار دادم. در کیف کمی بالا پرید. انرا 
باز کردم. بادیدن محتوی درون کیف زانوهایم سست شد. 
بی‌اختیار نشستم. فلاسک چای به زمین خورد و چای گرم از 
جداره استیل و براق آن به بیرون تراوش کرد. ۱ 


آیامی‌شسودداوری کرد که «چجخوف» گوشه چشمی 
به‌داستان آن نویسنده‌داشتهیابه عکس آن نو بسنده 
ازانر«آنتوان جحخوف» تقلید کرده‌بوده؟ خیر. هر گز 
چنین نبوده.این اتفاق ونظایر آن‌براساس«توارد» 
می‌افتد. ضمنا مضمونها و موضوع‌ها راهیچ نویسنده 
وهنرمندی نمی تواند ونمی‌باید در انحصار خودبداند. 
جهان بیکران می‌نماید و آدمیان بی‌شمارند وزند گی در 
آمیزه‌ایازرنج و شادی وامید ونومیدی‌وروشنی و 
تاریکی» پیچیده شده در هزاران راز و رمز و جلوه‌های 
مبهم ادامه خر 

ازهمهاین حرفها گذشته شسمادخترعزیزو 
گرامی‌ام مگر پشت یک داستان کوتاه پا لنگ کرده‌اید 
ومانده‌اید؟!پیش از«باران» داستانهانوشته‌اید وبعد 
از آن هم بی تلاش نمانده‌اید و اکنون هم که پرامید و 
نیرومند می‌نویسید و به پیش می تازید. نگران نباشید 
و کار کنید. درانتظارنوشته‌هاوداستانهای جدیدتان» 
برایتان تندرستی و پویند گی iî jÎ‏ 
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۰ 


است و در د عشق 


"اند گی است 


نه حاسون 


عقاب وقتی می خواهد به ار تفاع بالا تری صعود 
کند در لبه یک صخره به انتظار یک اتفاق می نشیند! 
ی ی ای یت 

گرد بادی که از روبه روبیاید! عقاب به محض 
اینکهآمدن گردبادراحس کردبال‌های خودرا 
می گش‌اید و اجازه می دهد تاباد او رابا خود بلند 
کند به محض اینکه طوفان قصد سرنگونی عقاب 
راکرداین پرنده‌بلند پرواز سر خودرابه‌سوی 
آسمان می کند و عمودبر طوف ان ومانند گلوله 
توپی به سمت بالا پرتاب می شود او آنقدر با کمک 
باد مخالف اوج می گیرد تابه ارتفاع مورد نظر برسد 
و آن گاه با چرخش خود به سوی قله مورد نظر در 
ربن نقعطه کوهستانماوامی گزیند 

خوب به شیوه عقاب برای بالا رفتن دقت کنید 
او منتظر حادثه می ماند حادثه ای که به زعم مرغهای 
زمینی یک مصیبت و بلاست. 

اومتتظرطوفان‌می نخسیندتاازانرژی‌پنهان 
در گردباد به نفع خود استفاده کند وقتی طوفان از 
راه می رسد عقاب به جای زانوی غم بغل گرفتن 
و در کنج سنگها پناه گرفتن جشن می گیرد و خود 
رابه بالاترین نقطه وزش باد می رساند و از انجا 
سنگین ترین ضربات گردباد رابه نفع خود به کار 
می گیرد. 

عقاب از نیروی مهاجم به نفع خود استفاده 
می کند او نه تنهااز نیروی مخالف نمی هراسد بلکه 
منتظر آن نیز می نشیند چرا که می داند این انرژی 
پنهان در نیروی مخالف است که می تواند او رابه 
فضای بالاتر پرتاب کند. 

انرژی اوح به رایگان به کسی داده نمی شود 
اساسادر قانون طبیعت تقلای بقای نیروهای منفی 
ایجاب می کند که تعدادنیروهای مخالف درزند گی 
همیشه بیشتر از جریانهای موافق باشد. 

درواقع رسمروزگاراین است که همیشه 
تعداد کسانی که مخالف شما هستند بسیار بیشتر از 
موافقین شماباشند پس اگرقراراست‌نیروی کمکی 





برای‌صعود شماحاصل گردد قاعد تاباید این نیرو از 
سوی مخالفین شما تامین شود بنابراین وقتی اتفافی 
خلاف میل شسمارخ می دهد به جای عقب نشینی 
وسرخوردگی وواگذار کردن‌میدان بلافاصله 
عقاب گونه جشن بگیرید و این رخداد ناخوشایند 
رابه فال نیک گرفته وسعی کنید تادر لابه لای این 
حادثه به ظاهر نامطلوب خواسته و طلب مورد نظر 
خود را پيد ا کنید وبا استفاده از نیروی مخالف. خود 
رابه خواسته خویش نزدیک سازید نیرویی که قرار 
است درزند گی صعود کنید تو سط همان کسانی 
فراهم می شود که الان مخالف جدی شما هستند و 
قصد نابودی شمارا دارند. 

این شسماهستید که باید منتظر فرصت باشید 
وباتحمل وآمادگی و صبرو تدبیربه‌موقع از 
نیروی مخالف برای بالا رفتن و اوج گرفتن استفاده 
کنیدو پس هر گزاز و جود سختی وزحمت‌ونیروی 
مخالف درزند گی و کار و تحصیلی خود گله مند 

اینها مخازن انرژی شماهستند واگرنباشند 
شاید هر گز صعودی در زند گی شما حاصل نگردد 
به جای دست روی دست گذاشتن و از ناشناختنی 
بسزرگ به خاطر وج ود مشکلات و مخالفتها 
گله کردن کمی چشم دل خودراب از کنیدو به 
حکمت پنهان در مصیبتها وس ختی های زند گی 

بن‌ارابراین بدانید که خالق هستی باهیچ 
موجودی حنی بل ترین مخعل و فات‌عالم هم ي 
نداردواگراتفاقی رخ می دهد که به ظاهر آزاردهنده 
وتاش اند است شک نکنید که ناشناختنی بزرگ 
در هر چه رقم می زند خیر و برکت و سعادت پنهان 
کرده‌است این ماهستیم که باید شجاعت رویارویی 
با جریان مخالف راداشسته باشیم ودر وقت صحیح 
بالهای خود رابگشاييم و چرخش و صعود خود را 
به سمت بالا را تجربه کنیم. 


لاٹ اش ۳( ارم ۳۳۵۳ 








كامات امل ریت 
سفارش مادر 


شیخ بهایی در «مخلاة» آورده که پروردگار 
فرو فرستاد پس ازاین حضرت موسی عرض کرد: 
خدایا به من سفارش فرما. 
فرمود: توراسفارش می کنم به مادرواین 
سفارش راسه بار تکرار کرد و انگاه فرمود:ای 
موسی خوشنودی وی خوشنودی من است و 
خشم وی خشم من. 
دانه مرعکان 
بسودم.صحراپربرف بودو گبری رادیدم‌دامن 
می‌پاشید. ذوالنون گفت: ای دهقان! جه دانه 
می‌پاشی ؟ 
گفت: مرغکان‌دانه نیابند پس دانه‌می‌پاشم تا 
گفتم:دانه‌ای که‌بیگانه پاشد از گبری 
"نهدیرد. 
گفت: اگر نپذیرد» بیند آنچه می کنم؟ 
پس ذوالنون گفت: چون به حج رفتم آن گبر را 
دیدم-عاشق آسادر طواف ‏ گفت:یاایاالفیض! 
دیدی کهدیدوپذیرفت و آن تخم به بر آمدو 
مرا آشنایی داد و آگاهی بخشید و به خانه خود 
خواند؟ 
خداون داابهشتی به‌مشت‌ارزن‌به گبری جهل 
هاتفی:آوازداد: حق تعالی هر که را خواند. نه 
ای ذوالنون مصری فارغ باش که کار باریتعالی با 
قياس عقل تو راست نیوفتد. 
ذکر ذوالنون مصری رحمه الله علیها 
دستار شکر 
نقل است که رابعه وقتی یکی رادید که پارچه 
ان 
گفت: سرم درد می کند. 
گفت: بیشتر عمر در درد وغم بوده‌ای؟ 
گفت: نه. 
کت سس سال کت درم ت ده کر 
بار چە شکر برنبستی. به یک شب که دردسرت داد 
پیشانی‌بند شکایت درمی‌بندی؟! 
تذ كرة الاولیا -ذکر رابعه رحماله علیها 








گوسفند با قصاب زنده در محل! 

عید سعید قربان؛ فرصت خوبی است تاقربان صدفه 
همدیگربرویم.جای‌دوری نمی رود. خودبنده حیف که‌وقت 
ندرم رنه حاغمربودمقربنتمم شسما وان گانعزیز 
بشسوم کلهم اجمعین .به همین منأسبت دراین روزعده‌ای‌از 
هموطنان داخل کشور نیز اقدام به قربانی کردن گوسفند می 
کنند تا گوشت آن رادر قالب یک یارانه مستفیم مردمی بین در 
و همسایه مستحق و بی گوشت تقسیم کنند. فقط باید مراقب 
ی خر نف ور 


n og 
تهران از ایجاد ۲۲ مر کز ثابت و ۱۷۰ دامیزشک خبره برای‎ 
و دام خبرداده است. این‎ 
e و‎ 
| بهداشتی بخورند. یکی از ارزوهای دیگرشان نیز ظاهر‎ 
نا رو‎ Tay 
جلووانت سوارشوند.به هر حال گوسفندان‌هم دل دارند.‎ 
آنهایی که دلخو رند می دانند.‎ 

انواع غیربهد اشستی ارائه گوسفند: حالا که به لطف 
سازمان دامپزشکی امکان دسترسی به اماکن عر ضه سالم 
دام وجو دارد؛ بهتر است که شهروندان محترم از مراجعه 
شکل ها و شیوه‌های عرضه و ارائه غیر اصولی گوسفند 
دراد E‏ 

۱- پخش زنده گوسفند در محل :دراین شیوه از توزیع 
مرا درا بایان با اسان روک کا و د ا 
می شود: « گوسفند زنده با قصاب در محل) که گاهی نیز زیر 
ان شماره تماس قصاب دست به جاقو یا صند وق الکترونیکی 
دی به چشم می خورد. پنابرشنیده‌ها e‏ 
تسا امسر 

۲- گوسفند نمک گیر شده: دراین تیوه گوسفند 
زبان بسته رابدون توجه به بالا بودن فشار خونش قبل از 

اثر تشنگی مفرط ی و ی رژیم لاغری اش را 
بخواند و آن قد ر آب بنوشد که ظرف یک ساعت به اندازه 
ده‌روز چاق و چله شود.این گوسفند آبکی ,فاقد ارزش 

۳- گوس فند مثله گردیده: برخی از فروشندگان 
گوسفند قبل از فروش نامبرده اقدام به فروش دل و جگر 
وقل وه تاحد کلیه اعضای‌اوبه مغازه‌های جگ رکی و 
کله پزی می کنند که جای شگفتی دارد. این قبیل افراد 
سودجواگر از دستشان برآید» مغز گوسفند بیچاره راهم 
پیش فروش می کنند که به خیال خام خودشان پدیده‌فرار 
مغزهارایادآوری کنند وی وت 
0 .اصلاً گوسفنداگر مخ 

شت که گوسفند نمی شدا! 





از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


شیوه های حد ید انتخابات همسر 


شاید خیلی ها خیال کنند که وقتی موضوعات مهمی 
همچون طرح تحول اقتصادی و تنظیم بودجه مملکت بر 
اساس این طرح هنوز تصویب نشده و یا وضعیت ترک 
حورده اطراف تئاترشهرتهران» وعده اسطقس دار 
حضرات آقایان وزیر بازرگانی و رئیس بانک مرکزی مبنی 
برفرارسیدن جیزهای ارزان سفیدنمایی مایل به سیاه در 
همایش نفت و توسعه و دموکراسی.انتقال پوزارسیو از 
زندان به مجتمع مسکونی آمن اوتب سوم»و سانل 
دیگری ازاین دست هست. دیگر چه جایی برای پرداختن 
به‌مباحث مربوط به ازدواج و گرای ش‌های‌مربوط به آن 
باقی می ماند. این فکر به مقدارزیادی ازبیخ وبن غلط می 
باشد.غلط زیادی.اگر این طورمی بود که وسط این همه 
مباحث کلان‌سیاسی,اقتصادی.فرهنگی»هنری......وغیره؛ 
ریاست محترم مجلس سابق ورئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس حاضر.در مراسم اختتامیه جشنواره پر پرواز به نقد 
شیوه های سنتی انتخاب همسر نمی پرداخت. 

جناب حدادعادل در راستای آنچه عرض شد. عرضص 
مس مس یت روا 
همسر در ایران رخ دهد. بنابه گفته ایشان در حال حاضر 
در کشور ما از شیوه های سنتی انتخاب همسر استفاده می 
شود که‌این موضوع نیازمندد گر گونی است.[البته احتمالً 
باز هم به نظر می رسد!] ۱ 

e 
داریم درهر راستایی بلافاصله اقدام به ارائه پيشنهادها‎ 
اصولی و اساسسی کنیم ال درراستایشیوههای خبرستی‎ 
همسر گزینی هم چند پیشنهاد راهبردی توی آستین داریم که‎ 
به شرح و بسط زير به اطلاع عموم می رسانیم.‎ 

۱ -ازدواج نیمه مستقل :این طرح از سوی‌سازمان ملی 
جوانان تنظیم و تدوین شده که به موجب آن یک دختر با 
یک پسر ازدواج می کند اما چون هیچکدام هنوز آمادگی 
لازم اقتصادی رابرای رفتن به زیر یک سقف مشترک 
ندارند؛بنابراین تا اطلاع ثان_ وی هر کدام به طور مجزادر 
زیر سقف منزل والدین گرامی به سرمی برند تادستشان باز 
شود و جرس فریاد بردارد که بربندید محمل ها... 

۲-موّسسات همسریابی: از انجا که دختر و پسر زیاد 
شده است و گشتن دنبال همسر مناسب بین این همه اناث 
وذکوروپیدا کردن جنس مناسب تاحدودی کار حضرت 
فیل می باشد؛ لهذا درراستای گسترش بخش خحصوصی 
و خیلی خصوصی و کم کردن حجم دولت. می توان اقدام 
به تشکیل موّسسات همسریابی کردکه آنها زحمت یافتن 
۱ ۰ ۳ 
کجابرویم و چه کسی راببینیم یم.درحقیقت این دستگاههابه 
E Md‏ من یابی» خواهند پرداخت. 

۳-از طریق بلو توث:می شوددراماکن عمومی 
مشخصات و شرایط خودرابه همراه کروکی منزل برای 
دیگران بلوتوث کرد تاه رکس که شرایطش به شرایطمان 
می خورد.درساعات غیر اداری به‌همراه‌بزر گتر خودبه‌در 
منزل مراجعه نماید. ان شاءاللّه که وصلت سر بگیرد. 

استاد راهنمای ازدواج: در هر دانشگاهی می توان یک 
استاد راهنمای ازدواج تعیین کرد با حقوق مکفی که خدای 
نکرده خودش هی ازدواج نکنداستاا زاول ورود دانشجو 


2 
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به دانشگاه تاآخر خروج سالم وی ازاین محیط علمی پر 
تحقیقات وپژوهش »او رادرراستای‌ازدواج‌بایک همکلاسی 
مناسب راهنمایی و یاری کند. جنبش دانشجویی که نباید فقط 
سیاسی باشد. نوع عاطفی بی ضررش هم هست. 

حرف آخر: دراین راستاپیشنهادهای دیگری هم 
هست که فعلاً حجالت می کشیم > جولن نه وفتش هست و 
ی .عجالتا همین پیشنهاد هایی را که عرض 


شد جدی بگیرید تا بعد. 
از یمه موتور تاییمه شتر ! 


بعد از بیمه شدن تمام موتورهاوموتورسوارهای 
کشو حوشبختانه اطلاع يافتیم که در یک اقدام انسانی» 
شترهای خوزستان (هر جند نفر که باشند) نیز بیمه بدنه می 
شوند. این خبر از قول مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی 
جهاد کش اورزی‌این استان اعلام شده‌است که احتمالا با 
استقبال شدید شتران و شتر سواران مواجه خواهد شد. 
غمزه شستری: حالاادست دست دست ار 
باید برقصن» اشتراباید برقصن وی کی فو ن ردا 
بی انصافی اگر نکنیم»واقعا حق شتر بود که بالاخره بیمه 
شود. ان شاء الله که خود صاحبان وسواران شترهم از قبل بیمه 
شدهاند. به هر جال شتر سواری دود دول تم شود. شتر در 
طول تاریخ انسانی -حیوانی جهان حیوان مطلوم و زحمتکش 
وبی ادعایی‌بوده‌است وجهه‌منفی خررآهم نداشته که پشت 
سرش حرف های مختلف در بیاورند و عموماً نیز مایه مضحکه 
و خنده. هیچکس در طول تاریخ از کلمه شتر به عنوان تحقیر 
وتوهین دیگران استفاده نکر ده‌است.برعکس خر که بیچاره 
نقش فحش رابازی می کند واگربه کسی بگویی خر؛ چنانبه ار 
LTE‏ حر حودی ا 
هم به خاطر 
کا ا داره وا ستمنکنه ها دای 
وت و .با این حال» خوبی ها و امتیازات 
شتر آن قدرزیاد است که حتی در قرآن هم سفارش به دقت 
در آفرینش آن‌باتمام کج و معوجی اش شده است .همین 
شتری که در نگاه اول ممکن است از نظر بعضی ها چندین 
جاش احتیاج به عمل زیبایی داشته باشد. البته از هر نفر 
شستری‌هم که مسوال کنید. خودش در جریان این مسائل 
هست. چندان که از قدیم می گفتند: از شتری پرسید ند چرا 
گردنت کج است؟ گفت :من کجام راست است؟! lee‏ 
سدقا یک اد مابلهی حکایت می کند که به ظاهر شتر گیر 
O TT‏ 0 
لیپوساکشن کندبعضی جاهایش را.وشتر چقدرقشنگ 
جواب دندان شکنی به اوداده‌بود. اصلا اجازه‌بدهید به‌اصل 
این گفتمان اصولی و اصلاحگرا اشاره بکنم. 
حکایت شتری: 
ابلهی دید اشتری به چرا 
گفت: نقشت همه کج است چرا؟ 
بن پیکار 
عیب نقاش می کنی؟ هشدار 
در کژی ام مکن به عیب نگاه 
تو زمن راه راست رفتن خواه 
استنتاج فلسفی:باتماماين تواصیف که عرض شد حالابهتر 
می توان به ضرورت بیمه شدن این حیوان فهمیده و دلسوزو آگاه 
پی برد. شترراعرض می کنیم. خاری که می خورد. حلالش بادا 


شستر فقط کینه اش معروف اسست که آن 


گفت اب شتر کاندر اد 





و در د 
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است ت کو ا 


هد در حمی 


از کوش و کار همان 








ورزش با کوسه‌ها! 
یک سرمایه‌دار اروپایی و باسلیقه» پس از مشاهده جزایر مالدیو و زیبایی سواحل 


آن وبویژه‌ مشاهده‌برخی از نایاب‌ترین نمونه‌های ماهیان وسایر جانوران دریایی» 


بویژه‌انواع کوس ه‌هابرآن شد تادر ساحل یکی از جزایرمالد یوبه تاسیس یک کلوپ 
ورزشی همراه‌با حمام سوناء جکوزی ابزار ورزشی و بدنسازی که در داخل سالن 
صورت می گیرد. اقدام کند. با این تفاوت که کلوپ مذ کور در زیر زمین احداث شده 
وازسه طرف اقیانوس هند آن رافرا گرفته است. بنابراین مشتریان که از همین ابتدای 
کار تعداد آنهابسیار هم می‌باشد. علاوه بر انجام ورزشهای لذت آور و خستگی درکن 
با منظره کوسه‌ها در حال حر کت و همچنین سایر جانوران زیبایی که مالدیو به خاطر 
آنها شهره عالم شده است. هم عجین باشد. درواقع علاوه بر تسکین‌های جسمانی که 
چنین مناظ ر زیباء کمیاب و خارق‌العاده ای از نظرروحی هم آنها باضریب بالایی در 
آرامش مواجه می شوند. واقعیت این است که بسیاری از مردم مغرب زمین که به مالدیو 
سفرمی کنند. در در جه اول استفاده از کلوپ ورزشی زیرزمینی که در جزیره فوشی 
واقع شده‌رادر ذهن دارند. و به همین دلیل هم استقبال از این مکان علیرغم اینکه به 
تازگی دایرشده بسیار زياد بوده است. در تصویر این محیط ورزشی همراه با آکواریوم 


عظیمی که اطراف آن تشکیل شده را مشاهده می کنید. 








جزبره‌ها هم به فروش می ر سند! 
انچه را که در تصویر مشاهده می کنید ممکن است در نظر اول یک منطقه سرسبز 
وزیبا به نظر برسد که برای حفظ محیط زیست و آب و هوای خوب در کره خاکی 


زیبای طویل تضمین‌هایی هم از خریداران گرفته شود که آنها پس از دراختیار گرفتن 
جزیره بسیاری از مسائل مهم رادر ان رعایت کنند و کار به دایر کردن فمارخانه پا 


راو و رادار وار اعمال ر اا که نود 


اهمیت داشته باشد اما حقیقت این است که این جزیره‌نمایانگر واقعیتی است که به 
تازگی در جهان غرب به عنوان یک روند باب شده است و آن هم فروش جزیره‌ها به 

برای مثال جزیره‌ای که مشاهده می کنید و نام «جزیره‌طویل»روی آن گذاشته شده. 
درس‌احل غربی کشور کاناداو در کنارایالت نواسکوشیاواقع شده و دولت کانادا آن 
نیستند بلکه سوئد. نروژ دانمارک و چند کشور اروپایی و آمریکایی دیگر هم بهتر آن 
دیده‌اند که جزایر کو چک و متعدد خود رابه بخش خحصوصی منتقل کنند تا شاید آنها 
مراقبت بهتری از این جزایر به عمل آورند. 

البته بسیاری این تصمیم رام وردانتقاد قرار داده‌اند وبراین باورند که بخش 
حصوصی از آنجا که برای منفعت و سودآوری به سرمایه گذاری دست می‌زند. دراین 
جزایر هم از آنجا که به تمامی دراختیار آن قرار می گیرد و کنترلی در میان نیست» شروع 

بنابراین بسیاری خواهان این ايده هستند که هنگام فروش جزایر از قبیل جزیره 





جایی عالی برای پنهان کر دن هدابای کر بسمس 

چند روزدیگرروزمقدس مسیحیان یعنی کریس مس فرامی رسد وبر طبق سنت دراین روز 
هدایایی میان مردم و بویژه برای کودکان رد و بدل می گردد. 

البته سنت این است که پد رها ومادرهاهدایای کریسمس را که برای فرزندان تهیه کر ده‌اند 
پنهان می کنند تاصبح روز کریسمس زمانی که کود کان از خواب‌برمی خیزند. آنگاه این احساس به 
انا شش ده کنات ار ام کار شرت کر یمس اه وهدابای ها رای اسان 
به جای گذاشته و سپس مکان را ترک کرده است. 

اما پدر ومادرهادربرابر کودکان کنجکاو خو د به راستی مستاصل مانده‌اند که در چه مکانی 
هدای‌اراپنهان کنند تا کودکان زودتراز موقع آنهارا پیدا نکنند»امایک شر کت هنگ کنگی به نام 
برنارد» این موضوع راب طراحی یک درخت کریسمس مصنوعی و ۹۵دلاری حل کرده است و 
با قرار دادن یک فضای خالی در درخت. درواقع جای پنهان کردن هدایا را که حتی کنجکاوترین 
کودکان قادر به یافتن ان نمی‌شوند مشخص کرده است. 

البته شر کت هنگ کنگی می‌داند که این حقه را می تواند برای یک سال به کود کان بزند و برای 
سال بعد باید به فکر دیگری باشدا! 


۳۳0۹ ED تل‎ 




















يشر فت در علم و تکنه لو ژی به بسباری از حبطه‌های مختلف راه بافته است. از جمله 
شسومینه‌ای که آن‌رادر تصویر مشاهده می کنید که برای طراحی آن از آخرین دستاوردهای 
تکنولوژی استفاده شده است. 

درواقع این شسومینه با استفاده از گاز» روشن می شود اما آنچه که جالب تو جه است. 
قطعه‌هایی از کروم می‌باشد که به عنوان چوب یا زغال در درون شومینه قرار دارد. و شعله‌ها 
در اطراف آن شکل می گیرد. اما بر حلاف زغال و با چوب که پس از مدتی اشتعال, تبدیل به 
خاکسترمی شوند.قطعات کرومی در این شومینه دچار کو چکترین تغیبری» حتی دررنگ 
نمی‌شوند و تنها با قطع کردن منبع گاز می توان شومینه راخاموش کرد. 

روشن کردن شسومینه‌هم بر خلاف شسومینه‌های طبیعی که خود چند دقيقه به طول 
می‌انجامد تنها با چ رخاندن یک تکمه در کمتر از یک ثانیه انجام می گیرد. البته سازنده این 
شسومینه که شر کت تورین در ایتالیامی‌باشد. نام بامسمای ناپلئون رابرای آن انتخاب کرده 
است. جرا که بر طبق نوشته‌های تاریخی. ناپلئون علاقه عجیبی به شو مینه داشت و حتی در 
بحبو حه نبردها هم او دستور می داد تا در چادرش شومینه در فصل زمستان راه‌اندازی شود. 
همین شسومینه بو د که در جنگهای روسیه کاردست ناپلئون داد چراکه او در جادرش ودر 
پناه گرمای شومینه. نمی توانست وضعیت سربازانش رادر دمایی برابر با ۵۰ درجه زیر صفر 
احساس کند و در نتیجه زمانی سرانجام متوجه واقعیت شد که دیگ ردیر شده‌بود. شومینه 
ناپلئون به قیمت دو هزار و صد دلار در بازار به فروش می رسد. 








رباتی برای واکس زدن 

مت وا ی ۳ ۱ ۳ و ۵ تست بر 
نوخاسته‌هادراسیای شرقی با ان اغاز کرده‌اند باید صاحب تکنولوژی بر تر در منطقه 
دانست. کافی است که‌به تصوبرنگاه کنید و تسین وا کسی رباتی درجهان را که 
طراحان در «کونیکامینولتا» که یک شر کت بزرگ ژاپنی است. آن رابه بازار عرضه 
کرده‌اند. 

با توجه به گرفتاریها و عجله‌ای که دنیای کنونی برای مردم به وجود آورده» دیگر 
کسی زمانی برای اختصاص دادن به واکس دراختیار ندار د و در نتیجه زمانی که مینولتاء 
این ربات واکس‌زن رابه بازار عرضه کرد مورد استقبال فراوانی واقع شد امانکته 
جالب‌ تر اینکه این ربات علاوه بر واکس زدن قادر است تااعمالی چون کپی گرفتن 
واسکن کردن را نیز انجام دهد. 

آیامی توانید که در ذهن خو د تجسم کنید که با توجه به مشغله فراوان» مشغول 
گرفتن کپی از چند سند مهم هستید و در همان حال‌هم» از فرصت استفاده کرده و کفش 
خود را واکس می‌زنید؟ به نظر می رسد که اگر هر نهادی چه خصوصی و چه دولتی» 
صاحب یکی از این رباتها شود که حتی باادستور شفاهی هم کار را انجام می‌دهد. انگاه 
در بسیاری از مواره سرعت در کار افزایش می یابد. 











بهترین فوتبالیست زن جهان از وضعیت زنان در برزیل می گویك ‏ در تصویر مارتاویراداسیلوارامشاهده‌می کنید که عنوان بهترین فوتبالیست زن جهان در حال 

او که عضو تیم ملی زنان برزیل هم می‌باشد یکی از دلایل روی اوردن به ورزش فوتبال را که 
برای بانوان یک عمل غیرعادی محسوب می‌شود. کم بودن انتخابهای حرفه ای برای بانوان در 
کشور خود یاد کرده است. 

اومی گوید که دختران برزیلی به‌واقع اززمانی که به پانزده سالگی می رسند دغدغه‌های خود 
را آغاز می‌کنند که بیشتر از همه در مورد سرنوشت آنها در آینده است. 

داسیلوا که در مسابقات قهرمانی جهان بیشترین تعداد گل رابرای تیم ملی فوتبال بانوان برزیل 
به ثمر رسانده است. می گوید که در کشورش زنان اگر هم تحصیلکرده باشند. حداکثر با مشغله‌ای 
چون معلمی و یا منشی گری باید خود راارضاء کنند. اما داسیلوا خود از زمانی که کودکی بیش نبود» 
رویای دیگری داشت. 

استعداد او در ورزش فوتبال به قدری اعجاب انگیز بو د که در دبیرستان حتی اورابرای عضویت 
ملی فوتبال برزیل راه یافت تا اینکه در سال گذشته از جانب فیفا به عنوان بهترین فوتبالیست جهان 
انتخاب شد. 


تی (FA)‏ م۸۷ 








عشق 


دگانه و سیله و سيدن اد 


۵ 


۰ 


ده خداست 


۰ 


برازو 


نی ریز خط آهن می‌خواهد . . 
شهرستان نی‌ریز با افتتاح طرح فولاد نی ریز احتیاج 
مبرم به خط اهن دارد که اميد است مسوولان محترم 
برای احداث خط اهن جدی باشند. همچنین جاده شهر 
مشکان نی‌ریزبه هرات یزدبسیار کم عرض ودارای 
آسفالتی خحراب است که با ترافیک سنگین روبرو است. 
این جاده نیا زمند تعریض و روکش آسفالت است. 
اهالی منطقه امیدوارند مسوولان تو جه بیشتری به 
این موارد داشته باشند. 
اسفندیار کاظمی 
(مشکلا تآب محله امام صادق(- ع) کوهبنان) 
ماجمعی آزاهالی محله‌آمام صادق(ع)شهر کوهبنان 
به اطلاع می رس‌انيم که متاسفانه فشار آب لوله کشی در 
محله ما کم است و این موضوع موجب ایجاد مشکلات 
فراوانی برای ما ساکنان این محله شده است و علیرغم 
فر اجات مک راشای اران ی کوان کی 
اقدام جدی برای حل این مشکل نشده است. 
لازم به ذکراست که سه مدرسه شبانه‌روزی دراین 
محله قرار دارند که کم بودن فشار اب برای این مدارس 
شبانه‌روزی هم موجب ایجاد هزاران مشکل می‌شود. 
بنابراین از مسوولان مربوطه خواهشمندیم هرچه 
زودتر برای حل این مشکل اقدام اساسی نمایند. 
با احترام -جمعی از اهالی محل 
در خیاب ان شوش شسرقی لب خط -عده‌ای از 
فروشند گان میوه قسمت‌هایی از پیاده‌روو خیابان رامسدود 
کرده‌اند ومردم این محل از مسوولان شهرداری منطقه ۱۲ به 
دلیل سد معبر ایجاد شده تقاضای رفع سد معبر و رسید گی به 
مشکلات لب خط را دارند. لطفاً رسید گی شود. 
سیدعلی مهدوی 


۱ چرا کارت ملی؟ ۱ 

مشستریان بانکهابههنگام برداشت پول ملزم بهارث 

کارت ملسی هنن درعالی که بر ی از مردم‌هنوز 

کارت ملی نگ فته‌اند! | پاشناسنامه و گذرنامه که‌قبلابرای 
کارهای بانکی معتبر بود از این به بعد اعتبار ندارد؟ 
_ مشکلات کشاورزان روستای دشت ت دا 


( 
رامهرمز واقع است که وجود آن از نظر اقتصادی تاثیر 
بسزایی در زند گی و اقتصاد مردم منطقه دارد. وجود 
سا ار اس ا 
بوجودآمدن مشکلاتی برای کشاورزان‌روستایی دشت 
دنا شده است. 
آناناعلام نمودند که‌اين پایان »درد و کیلومتری 


روستایی واقع است که به دلیل نداد شتن گنجایش همه 





کامیونهای حمل سیمان فقط ۰ الی را 
۰ کامیون هستند در زمین‌های کشاورزی که تنها 
درآمد خانوارهاست مستقر می‌شوند این امر باعث 
بوجود آمدن مشکلاتی برای کشاورزان شده است. ما 
دستورراه‌اندازی یک پایانه حمل و نقل سیمان در منطقه 
راداریم که مشکل کشاورزان حل گردد. 

رامهرمز -محمدعلی بوسفی 


ایستگاههای مخروبه 


5( 
و خراب شده‌اند. کسانی که به انتظار تاکسی درایستگاه 





چه حوب است شهرداری و شورای شهر شیر گاه به 
این موضوع رسیدگی کنند. 

مسعود ذوالفقاری - قائم‌شهر - خبرنگار افتخاری 
۱۰ میلیون تومان برای نوسازی مدارس دلفان 
بهروززمانی معاونت برنامه‌ریزی آموزش و پرورش 
نورآبادطی گفتگویی با خبرنگار ما از کافی نبودن ۱۰ 
میلیون تومان بودجه تخصیصی جهت نوسازی مدارس 
او ھر ان اد کر دراو یت اک مار انم 
شهرستان رابحرانی اعلام کرده‌و 1۰ درصد از فضاهای 
اموزشی این شهرستان راد رحال تخریب بیان نمودو از 
مسوولان خواستار توجه جدی به این امر شد. از طرف 
معاونت‌برنامه‌ریز ی آموزش وپرورش دلفان یک میلیارد 
ودویست‌هزارریال جهت ساخت چند آموزشگاه و 
سالن ورزشی اختصاص داده شد که در هفته دولت به 
بهره‌برداری رسید اما با این حال تعداد زیادی از مدارس 

این شهرستان فاقد فضای آموزشی است. 
سید حسینعلی حسینی نور اباد لرستان 

سد معبر در ایستگاه مترو 
ا گام وش داماد شمیت و کان دزی گرد 
تبدیل شده و مسافران‌متروبرای رفت و آمد ازاین 
محوربامشکلات فراوانی مواجهند. خواهشمند 
ای ی تا 


جمع‌آوری و ساماندهی اب بن افراد اقدام کنند 
فاطمه فرخی پور 


الاعات ل 9 رم ۳۳۵۹ 
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هنک برد 4 


مر اسم از دواج در ابلام 
انتخاب والدین 
وقتی والدین پسر تشخیص دادند که دختری از 
لحاظ شون فامیلی با انها برابری می کند و خود دختر 
نیزوجاهتی دارد.بدون کسب موافقت پسر چندنفراز 


بل 


ریش سفیدان و جوانان وابسته به خانواده پسر شبانه 
خانواده‌یسر که‌بااوقرابت بیشتری دارد دست يدر 
دادن‌به امرازدواج‌رامی رساند ومخصوصامیان عشایر 
این کاراهمیت فراوانی داردبعد تحفه و هدایایی با 
حصول اطمینان از انجام وصلت داده می شود. 
شیرینی خورانی 
درروزی معین زنان دو خانواده در منزل پدر دختر 
جمع می‌شوند و خانواده پسر یک شال و یک انگشتر 
و تعدادی پوشاک برای خانواده دختر می‌برند. از این 
روز داماد مو ظف است که به اولیای دختر از حیث درو 
وخرمن‌برداری ودرموافعی که‌میهمانی برای انان 
می رسد خدمت و کمک نماید و همچنین تمام‌هزینه و 
مخارج زندگی دختر به عهده خانواده پسر می‌باشد. 
۱ دستگیرانی 

معمولادوسه روزقبل ازاين مراسم خانواده داماد 
مقدار کافی قند. چای و برنج و چندتایی گوسفند 
(البته به تعداد میهمانان) و سایر مواد غذایی به منزل 
بدرعروس می‌فررستد وبرای روزمعین افرادو 
وابستگان دو خانواده رابرای صرف ناهار دعوت 
استفاده می کنند و به پایکوبی می پر دازند ویس از چنل 
تبادل نظرء میزان شیربهاء و نوع زینت‌الاتی را که باید 
به عروس هدیه کرد و... تعیین می‌نمایند. 

داماد جرانه 

بعد از اتمام مراسم دستگیرانی داماد به خانه 
ی 
پول به عنوان هد یه به خانواده دختر می دهد و باز هم 
رسم است که در موقع رفتن داماد از خانه عروس 
مبلغی بیش از مبلغ تأدیه شده به وسیله داماد» از طرف 
خانواده عروس به داماد هدیه می‌شود. 

برای انجام عروسی بعد ازاجازه پد ر دختر افراد 
خانواده ط رفین برای ش رکت در جشن عروسی دعوت 
می‌شوند.دعوت شد گان ضمن شادی وسرورو 
تر تیب دادن مسابقه اسب دوانی به منزل دختر می روند 
بزرگ خانو اده داماد دست داماد رامی گیردو اورابه 
اتاق عروس می‌بردو دست آنان‌رادردست یکدیگر 
می گذارد. آنگاه‌مرسوم‌است که‌دامادمبلغی را«راه 
IIIIII‏ 
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با ر یتفر از هو 


سمیه داودبیگی 61_۷۵ 
۵ ت ۰ 


عابدی پیر از قبرستانی می گذشت دید مردی بر سر 
قبری نشسته و گریه می کند. جسد مردی در قبر پیدابود 
وبوی بدی از آن می‌آمد. 

عابد از مرد جوان پرسید: ای برادر چراسر قبر باز 
است؟ مرد گفت: ای عابد مادو نفر باهم از دوران بچگی 
دشمنی داشتیم و | تش کینه‌هرروزمیان ما شعله‌می کشید و 
جای آشتی‌باقی نمی گذاشت. کسانی که‌ما رامی شناختند 
از دشمنی و عداوت ما خبر داشته و می گفتند: این دو مرد 
به اندازه‌ای از یکد یگر بیزارهستند که حتی حاضر نیستند 
در زیر یک آسمان با هم زندگی کنند. 

دست تقدیررو زگارسرانجام گریبان اوراگرفت 
و زندگی او را به پایان برد. 

مر گ» خط یایانی است که شاید بتواند رشته‌های 
دشمنی راقطع نماید.امامن ازمردن او خشنودو 
شادمان شدم. چند روزی گذشت اما مرگ اوحتی پس 


از چند روزهم نتوانست اتش کینه و دش منی أن مرد 





رادردل من سرد کند پس تصمیم گرفتم که بيايم به 
قبرستان و قبرش رابشکافم و جنازه‌اش رابیرون آورم 
تاطعمه سگها شود. آمدم بر سر گوردشمن خویش 
وباچنگ وناخن خاک ازروی قبر برداشتم. بعد نگاه 
بهداخل گودال انداختم.بر خودلرزیدم و گامی به 
عقب برداشتم. 

منظره‌ای‌بسیار و حشتناک ورقت‌انگیزدیدم.از 
ان هیکل با ان عظمت جز جسدی بی‌اراده به چشم 
نمی امد.بازوهای توانمندی که شیر کش بود طعمه 
کرمها و تاراج موریانه‌ها گشته بود. 

پس فهمیدم که مر گ‌سرنوشتی است‌بدون گریز 
ودوست و دشمن نمی‌شناسد پس هم برای خودم و 
هم بیشتر برای دشمنی که تن به گور سپرده بود دل 
سوخته شد م و از خودپرسیدم: چه ارزشی داشت ان 
همه عداوت؟ این بود حکایت من و این دشمن در گور 
خفته» ای عابد. 

پیرمرد عابد حون حکایت شنید دست به دعا کرد و 
از خدا خواست که از گناهان این مرد بگذرد. 

ترس مت رو کر 
سنگی زیباو گرانبها گذاشت وبرآن‌سنگ چنین نوشت: 
«هیچ گاه بر مر گ دشمن خویش شاد مباش.» 

ج -مقبلی -"سیرجان 





و خداوند ۷ عشق را آفر بد 


خحداوند کره زمین رادر شش روز آفرید. 

روزاول آسمان را آفرید.روزدوم خورشید را آفرید.روز 
سوم کوههاو دریاها را آفرید. روز چهارم درختان را افرید. 
روز پنجم حیوانات را آفرید. روز ششم انسانها را آفرید. 

و خداونددرزمین نگریست.باخود گفت:این زمین 
چه چیز کم دارد؟ 

و خداوند عشی راافرید. امانه ان عشفی که مابه 
آن فکرمی‌کنیم. عشق معنایی بسیار والاتراز آن چیزی 
دارد که ما می‌انديشیم. 

عشق خداوند به اسان عشق انسان به خداوند» 
ع ا ان اه انشا لت اسان بای یه 
طبیعت به خدا و ... 

وبه حاطراین عشق است که خداوند این همه 
نعمت رادراختیارم و جودات زمین قرارداده. واین عشق 
ات اغف وکا انعا ےا ا 
پرورد گارش بپردازد و به خاطراین عشق است که پدر 
و مادر از هر چیزی برای فرزندانشان می گذرند. 

و خحلاصه این نیروی عشق است که زمین را متعادل 
نگاه داشته و به مو جو دات نیروی زند گی بخشیده است» 


پس کاش عشق به دوست رااز یاد نبریم. 
صبامهربانی فر - کرمانشاه 


منفعت برای دیگران 
پیری ازمریدان خود پرسید:آیا تابه حال کاری از 
شماسرزده‌است که بتواند منفعتی به حال دیگران داشته 
باشد؟یکی گفت: من امیر و پادشاه بودم گدایی به در 
خانه من امد و چیزی از من طلب کرد من جامه و انگشتر 
ملو کانه خودرابه اودادم و اورابر تخت پادشاهی نشاندم 
و خود در حلقه درویشان قرار گرفتم. 






دیگری گفت: از جایی می گذشتم یکی را گرفته 
بودند و می خواستند دستش راقطع کنند من دست خود 
رافدا کردم و اینک یک دست دارم. 

پیر گفت: آنچه شماانجام داده‌اید در حق دو شخص 


معین کرده‌اید. مومن چون آفتاب ومهتاب است که منفعت 
او به همگان می رسد و هیچ کس ازاوبی نصیب نخواهد 
بود. ایا جنین منفعتی از شما به خحلق رسیده است؟ 

و همه سکوت کردندا 
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سنک آسمانی 0 ۱۱۷6911۲0( ۹ 


از زند گی چه می خواهید 
خداوند بی‌نهایت است‌ ولامکان‌ولازمان. اما 
به قدر فهم تو کوچک می‌شسود و به قدر نیاز تو فرود 
می‌آید. به قد ر آرزوی تو گسترده‌می‌شسودوبه قدر 
ایمان تو کار گشامی شود.یتیمان راید رمی‌شودومادن 
ناامیدان را امید می‌شود. گمگشتگان راراه می‌شوده 
بازماند گان در راه رانور می‌شود. محتاجان به عشق را 
عشق می شو د. خدآوند همه چیز می شود و همه کس 
رابه شرط اعتقاد به شرط پاکی دل» به شرط طهارت 
روح و به شرط پرهیز از معامله باابلیس. مگر اززند گی 
چه می خواهید که در خدا یافت نمی شود؟ 
ملاصدرای شیرازی»ارسالی ستاره دنباله‌دار 
ما E‏ 
صداقتت ایمان دارد. دروغ بگویی. 
شکسپیر "ارسالی رامین شهنام‌نیا 
عشق هدیه‌ایی نمی دهد مگراز گوهرذات 
خویش وهدیه‌ایسی نمی‌پذیردمگر از گوهرذات 
حویش. عشق نه مالک است ونه مملوک زیراعشق 
برای‌عشق کافی اسست. عشق راهیچ آرزونیست 
مگر انکه به ذات خویش دررسد. 
ارسالی زهرامترجمی 
2 رازی رادرنگاهت می‌بینم! اراده کرده‌ای که 
نمانی»حالا که در آسمان‌هم یک ستاره‌نیست.برای 
شکستن سکوت. عباس عابد 
2 خردمند آنچه رامی‌داند نمی گوید و آنچه 
رابگوید می‌داند. 
ارسطو "ارسالی حامد عجم اکرامی 
2> روح جهان» بخشی از روح خدا و روح خداء 


a‏ خود ماس 
از کتاب کیمیاگر -ارسالی حمید کفابی زاده 


2 خدایا! گاهی آنقدر خودم را گم می‌کنم که 
نمی‌توانم تو را پیدا کنم و آنقدر تاریک می‌شوم که 
روی ماه تورادر چشمه‌ها نمی‌بینم و گاهی آنقدر 
زلال و روشنم که عطر تواز درز همه پنجره‌هابه 
مشامم میرسد و تازه آنگاه است که مهربانی تورا 
می بینم. سما 

> رهانکردم‌توراءرهاکردیمرا‌ازاین 
دشتهای پر خاطره از هر چه خوش بود جدا کردی 
ا 
یک پرنده باش! 

یکی می‌دونه دوستش‌داری» یکی نمی‌دونه 
اما بیچاره اونی که فکر می که دوستش داری! 

جعفر شیخ|لاسلامی 

به‌دست آوردن‌هر چیز مهمی لازمه‌اش از 

دست دادن جیزهای مهمتر است. عباس عابد 

« ه رگزدر مسیرپیموده شده‌قدم‌مگذار که 

این راه تنهابه همان جایی می‌رسد که دیگران 


ماه تمام من 


ردان سیده فاطمه حسینی 
ص  E‏ 
از تو نتر سد. مریم خدادادی 


4 


۰ 


ده آخجه 


سح 


ہی گویی فکر کن. نا 


ډه آن 


چه می شنو مح 


۰ 


کیم 
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مک آلن درزمانی که بیرون رختکن منتظر ایستاده 
بودند.ناگهان چشمش به چند پوسترافتاد که‌روی 
تابلویی به دیوارنصب شده‌بود. هنگامی که «گراسیلا) و 
«آنت» سرانجام از اتاق‌بیرون آمدند.«مک آلن» داشت به 
پوستری که‌بادست نقاشی شده‌بودومنظره فروچکیدن 
یک قطره سرخ رنگ رانشان می‌داده می‌نگریست. این 
پوستر به منظور تشویق کارمندان به اهدای خون ترسیم 
شده بود. 

(گراسیلا» به طرف او رفت و گفت: 

-به جز چند لباس ویک شیشه عطر و یک گوشی. 
چیزدیگری داخل کمد نبود. ضمنا چهار عکس هم از 
(ریموند» و یک عکس هم از من به در کمد چسبانده 
شده بودا 

-گفتی گوشی؟ 

-منظورم همین گوش‌بند است که برای عبوراز 
قسمت چاپ به گوش می گذارند! 

-چه جور لباسهایی درون کمد بود؟ 

«مک‌آلن» درحالی که با «گراسیلا» مشغول گفتگو 
بوداززیرچشم به پوستری که روی دیوارنصب شده 
بود می‌نگریست. «گراسیلا) پاسخ داد: 
-چندروپوش نوبودویک شلوارجین که‌از خانه 
اورده بود. 

-همه جیب‌هارا گشتی؟ 

-آره هیچ چیز تویشان نبود! 

دراین هنگام ناگهان حال «مک آلن»د گر گون شد. 
ار سیم 
قاصله دوربه مغزش شیک شسده باشد یک لحظه به 
طرف جلومتمایل گشت ودستش رابه تابلوی‌روی 
دیوار گرفت تااز سقوط خود پیشگیری کند! 

( گراسیلا با نگرانی پرسید: 

- تری» جت شده؟ حالت خوب است؟ 

او پاسخی نداد. افکارش جای دیگری سیر می کرد. 
([ گر شاناد سیر ا یشان او کد انت تا سد تب 
دارد یا خیر. اما «مک آلن» دست او را کنار زد و گفت: 

ی لیست. 

اقای «نف» مداخله کرد و پرسید: 

ایا مشکلی پیش آمده؟ 

«مک‌آلن)» با صدای نسبتا بلندی پاسخ داد: 

-نه, مشکلی نیست. ما مجبوریم همین حالا برویم. 
بايد خود رابه ماشین برسانم! 

-ایاهمه جیز روبه‌راه است؟ 

«مک‌آلن» باز هم با صدای بلند گفت: 

-بعله» همه چیز روبه‌راه است. متاسفم اقای «نف). 
اما ما باید همین حالا برویم. از محبت شما متشکرم. 

سپس سری به نشانه امتنان برای «انت استاپلتون» 
تکان داد و به سوی سرسرایی که به طرف اتاق چاپ 
می رفت به راه افتاد. 

همین که قدم به خیابان گذاشتند «گراسیلا) 
پر 
-تو چت شده «تری»؟ این کارهابرای جحیست؟ 


(مک آلن» تند و تند به طرف اتومبیل رفت. احساس 
می کرد که حفظ این شتاب برای کاستن از ادامه هراس 











فزاینده‌ای که بر افکارش مستولی شده بود. ضرورت 
داشت. در همان حال گفت: 

-خون! 

«گراسیلا» در حالی که تقریبا به دنبالش می‌دوید. با 
و 

-خحون؟ 

کارآگاہ «مک‌آلن» نفس زنان پاسخ داد: 

-اره» هر دو خون داده‌اند: خواهرت و«کوردیل»! 
من خیلی کودن بودم که تابه حال به این موضوع پی نبرده 
بودم. از دیدن پوستری که به دیوار آويخته بو همه چیز 
به یادم امد. نامه‌ای هم دراین زمینه در خانه «کوردیل» 
دیده بودم... اری. همه شسواهد در مقابل چشمانم بود« 
درحالی که من کوربودم‌وهیچ چیزرانمی‌دیدم.آیا 
مرف تسیل دار 

-گوش کن «تسری». خواهش می کنم کمی آرام 
باش... ارام. 

او یا ی هل از سرعت گامهایش کاست.« گر اسیلا) 
خودرابه اورساند وسوئیچ اتومبیل راازدرون کیفش 
بیرون آورد. 

-حالا به من بگو درباره چی حرف می‌زنی؟ 

-دراتومبیل راباز کن. آن وقت به تونشان خواهم 
داد! 

«گراسیلا ابتدادرطرف «مک‌آلن»را گشود. 
«مک‌آلن» پس ازنشستن درون اتومبیل خم شد و در 
طرف راننده را از داخل باز کرداسپس به سراغ کیف 
چرمی اش رفت و آن را گشود. مجبور شد ابتدا اسلحه 
حودرابیرون آورده کنار بگذارد تابه مدارک موردنظر 
دسترسی پیدا کند. 

(گراسیلا»پشت فرمان‌قرار گرفت وبی‌انکه‌اتومبیل 
راروشن کند به حر کات «مک‌الن» چشم دوخت. 

-استارت بزن! 

-«تری» داری چه کار می کنی ؟ 

«مک آلن»د رحالی که گزارش مربوطبه کالبدشکافی 
(کوردیل) را بیرون می کشید پاسخ داد: 

-دارم به گزارش (کوردیل»... 

اما ناگهان حرف خود را قطع کرد و با غیظ گفت: 

-لعنت به این شانس!دراینجا که چیزی نوشته 
نشده! 

سپس با عجله کاغذ ها را دوباره‌همراه اسلحه داخحل 
کیت کل تو کت 

-راه بیفت باید به همسرش زنگ بزنم! 

(گراسیلا» اتومبیل راروشن کردو درحالی که به 
راه می‌افتاد گفت: 

-بسیار خوب اتری». خانه من در همین 
نزدیکی‌ هاست. می توانی از انجا به هر کس که بخواهی 
تلفن کنیاماباید اول به من بگویی که به چه چیز فکر 
می کنیا ۱ 

«مک‌الن» کوشیدافکار اشفته‌ای را که‌مثل یک 
جریان خروشان به ذهنش ريخته بود مهار کند. سپس 
به ارامی پاسخ داد: 

-من دارم به رابطه‌ای که بین این دو جنایت و جود 
داردفکرمی کنم.مثل پوسته‌های پی از می‌ماند. هر 
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کا رآگاه تری م کآلن‌افس رکا رکشته پلیس»با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگرفته و 
بازنشسته شده اما وقت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نا مگلو ریا 
که ناج وانم ر دانه کشته شده و فاتل ان هنو ز پیدانشده 





لایه‌اش را که بسرداری, یک لایه‌دیگر در زیر آن پیدا 
می‌شود. حالا قتل سوم هم به جنایات قبلی اضافه شده 
است !این بار.به حدس و گمان تازه‌ای رسیده‌ام. فکر 
می کنی چه رابطه‌ای بین قتل خواهرت «گلوریا» با جیمز 
کوردیل و «دونالد کنیون» وجود داشته باشد؟ 

(گراسیلا»سکوت کردویاسخی ن داد.فقط با 
اتومبیل به کوچه نسبتاً پهنی که در سمت چپ خیابان 
قرار داشت پیچید. «مک آلن» با لحنی که انگار به خود 
پاسخ می‌داد گفت: 

-حون! خون تنهاارتباط میان این سه‌جنایت 
است! 

«گراسیلا اتومبیل رامقابل گاراژ بسته‌ای متوقف 
کرد. ا نچا خانهاش بود. موتوررا خام وش کرد.هنوز 
نمی توانست به منظور این کارا گاه پیشین پلیس پی ببرد! 

«مک‌آلن»درحالی که به دربسته گاراژ خیره‌شده 
بود» با صدای آرامی افزود: 

-همیشه با خود فکر می کردم که چه چیز باعث قتل 
خواهرت شسده؟ اما هیچگاه پاسخ قابل قبولی نمی‌یافتم. 
وقتی نگاهی به زند گی اومی‌اندازم.می‌بینم خواهرت.مادر 
خوبی بود. خواهر خوبی بود. کارمند خوبی بود و دوست 
خوبی! اما جیزی که او رااز دیگر زنان متمای زمی‌ساخت 
حون کمیاب او بود. خونی که در رگهای او جریان داشت» 
از دید گاه شخص معینی بسیار ارزنده بود! 

لحظه‌ای مکت کرد و سپس ادامه داد: 

سکصی فل من 

صدای نفس‌های « گر اسیلا» را شنید که هر لحظه 
مینکن تر می ال او رسد 

-می خواهی بگویی که خواهرم رابه خاطر اعضای 
بدنش به قتل رسانده‌اند؟ 

«مک‌آلن» نگاهی به او انداخت و پاسخ داد: 

-من اینطور فکر م‌کنم بای مطمشن شویم. 

در اتومبیل راباز کرد اما قبل از پیاده شدن گفت: 

-ماباید به خانم «کوردیل»زنگ بزنیم و گروه‌ حونی 
شوهرش راسوال کنیم. نوع خون او باید ]۸ با 02۷1۷ 
منفی باشسد که مثل خحون من و خواهرت کمیاب است. 











اه را رگ ردیل خواهرمفتو له همه توصیه دای 
پزشکی رابه کنار یگذاشته و به دنبال پرونده قتل 
می رودتافاتل راشناسایی کندو دراین راه به سراغ 
پرونسدهقتل می روداین در حال ی اسست که مأموران 
اف بی آی چندان ما بل به همکاری با او نیستند و... 


بعد نوع خون «کنیون)رابه دست بياوريم. شرط می بندم 
NE‏ 

«مک‌آلن» از اتومبیل پیاده شد. «گراسیلا» گفت: 
اقای«کوردیل»درست مقابل بانک ازپای درامدو«کنیون» 
هم درخانه‌اش به قتل رسید اما قلب هیچ کدام از آنها 
مورد تعرض قرار نگرفت. تنها خواهر من بود که... 

«مک آلن »در حالی که خم می شد وبه‌اومی‌نگریست؛ 

-«کوردیل» و «کنیون» راست کارش نبودند. قاتل 
خود. مناسب تشخیص داد! 

«مک‌الن» در اتومبیل رابست و به طرف خانه به راه 
افتاد.« گر اسیلا نیز پس ازپیاده‌شدن ازاتومبیل خود 

داحل خانه»«مک‌آلن»روی کانایه‌ای که‌درسالن 
بود نشست و«گراسیلا» تلفن رااز آشیزخانه آورد و کنار 
ی کل تست «مک‌آلن» یادش آمد که شماره تلفن 
«امیلیا کوردیل»رادرون اتومبیل داحل کیف جا گذاشته 
نبود. با عجله خود رابه اتومبیل رساند و قبل از آنکه‌در 
اتومبیل را بگشاید. با احتیاط نگاهی به اطراف اندانحت 
ودنبال اتومبیلی گت که شب گذشته در بندر دیده 
بود.اما کوچه حلوت بو دو پرنده در آن پر نمی زد!دوباره 
اصلانگاهی به محیط خانه «گراسیلا» نینداخت» اما حالا 
همه تو جه او را به خود جلب کرد نظافت خانه بود. هر 
چند «ریموند» نزد خانم «اوترو) به سر می‌برد. اما انتظار 
می رفت که هر خانه بجه‌داری. از بی نظمی‌ های خاص 
خود بر خوردارباشد. اما در اینجاء همه جیز مرتب بود 
سلیقه به کار برده شده بو د! 





گزارش‌ها.شماره خانم«کوردیل»را گرفت.«گراسیلا) 
تلفن خانم «کوردیل» پنج بارزنگ خورد اما کسی 
گوشی رابرنداشت.«مک‌الن»برایش پیام گذاشت و 
ازاو خواست که هرچه زودتر گروه خونی شوهرش 
(گراسیلا» چشم دوخت. « گر اسیلا پرسید: 

-ایاخانم «کوردیل» کار می کند؟ 

-آیا بچه‌هایش با او زند گی می کنند؟ 

-هر دو دخترش را که با هم دوقلو هستند. به یک 
مدرسه شبانه‌روزی در شهر دیگری فرستاده است. آنها 
صحبت کنند. «امیلیا» بهانه‌ای می آورد و می گوید که 
اودر ماموریت است!انگار خودش هم باور دارد که 
شوهرش نمرده و هنوز زنده است! 

( گراسیلا» آهی کشید و گفت: 

-اما«ریموند)بیچاره‌من همه جیزرادرباره‌مادرش 
می‌داند. اما به روی خود نمی‌اورد! 

«مک‌الن) با تاسف سری تکان داد. سپس شماره 
تلفن قایق خحود را گرفت تاازراه دور پیامهای رسبده 
راجحک کند. 

از شنبه گذشته ٩‏ پیام برای او گذاشته شده‌بود. 
جهارتای آنها از جانب «جای وینستون) بود و دوتای آنها 
از طرف «ورنون» که همگی آنها کهنه ده بودند. همین 
طور پیام تلفنی گر اسیلا؛ راشنید که می خواست روز شنبه 
به قایق بیاید! از دو پیام باقیمانده» اولی از طرف «تونی بنک» 
بود که اطلاع‌می‌دادویدیوی او امادهاست.همان ویدیویی 
که قرار بود صفحه‌ساعت آقای «کانگ» بز رگ شود! پیام 
دیگب ازهم از طرف«جای‌وینستون)بود.او صبح به 
«مک‌آلن» تلفن کرده بود تابه او بگوید پیش‌بینی اش 
درباره ان دو مامورویژه درست بوده‌است. «اف.بی.ای» 
می خواست پرونده آن جنایات را کلا از دست انها بگیرد. 
سروان«هیچنز) نه تنها مخالفتی نشان نداده‌بود بلکه ضمن 
اعلام همکاری کامل خود. همه اختیارات رابه «نووینز» و 
«اولیک» -همان کسانی که برای پس گرفتن پرونده‌هابه 
قایق «مک‌الن»رفته بودند وا گذار کرده‌است !از صدایش 
اامیدی می‌بارید. «مکآلن» نیز از شنیدن این موضوع 
با صدا بیرون داد. کر اسا در مید 

-حالامی‌خواهی چه کار کنی؟ 
بابت کاملاً اطمینان حاصل کنم. 

«مک‌آلن»سکوت کردوهمانطور که‌روی کانابه 
نشسته بود نگاهی به سر اسر سالن انداخت.عکس قاب 
کرده‌بزرگی از« گلوریا توریس»روی‌یکی از طبقات 
می‌شد. نگاه معصو مانه «گلوریا»دراین عکس»طوری 
بود که‌انگارالتماس کنان از «مک‌آلن» درخواست 
می کرد که درازای دریافت قلبش»قاتل اورادستگیر 
کرده و به جنگ عدالت بسپارد! 


ریت کی (۳۹) و۸۷ 


ا «(گراسیلا) پرسید: 


«مک‌آلن» دانست که منظور «گراسیلا از «آن زن» 
کسی جز خانم «جای وینستون» نیست. پاسخ داد: 

-تصور نمی کنم او هم پاسخ سوال مرابداند. چون 
درگاش گروه o‏ نشسدم!من فقط... 
قبل از صحبت با ومی خواهم کمی جوانب امررا 
بسنجم. بنابراین؛ فکر می کنم بهتر باشد تاتماس خانم 
«کوردیل» صبر کنیم. 

-چط وراست مستقیمابااداره پزشک قانونی 
تماس بگیری و از آنهاسوال کنی. علاوه بر گروه خونی. 
می توانی از فهرست اسامی کسانی که اعضای بدن انها 
در اختیار افراد نیازمند گذاشته شده است» مطلع شوی! 

«مک‌آلن» نگاهی به «گراسیلا انداخت. هر چند در 
دل او را تحسین می کرد با این حال گفت: 

-نه» گمان نمی کنم فایده‌ای داشته باشد! 

آنچه کارا گاه«مک‌الن)»از گفتنش سرباززد آن 
بود که اگراو بیش ازاندازه‌روی نظربه‌اش یافشاری 
می کرد» تمامی کسانی را که از مرگ« گلوری) بهره‌مند 
شده بو دند در معرض سوءظن قرارمی‌داد. واین»شامل 
خود او هم می‌شد که قلب « گلوری» را تصاحب کرده 
بودا بنابراین» مایل نبود پرسشی را با مقامات مطرح کند 
که چنین سوءظنی رادر آنهابرانگیزد. دست کم تازمانی 
که چند پاسخ قابل قبول برای دفاع از خود نمی‌یافت 
این کار رابه مصلحت نمی دانست! 

(گراسیلاانگارجیزی به یادش آمده‌باشدناگهان 
از جا پرید و گفت: 

-می‌دانم! کامپیوتر آزمایشگاه حون می تواند به این 
سوال پاسخ گوید. شاید بتوانم این کار راانجام دهم. 
امیدوارم هنوز اسمشان پاک نشده باشد! 

«مک‌آلن» که از حرفهای او چیز زیادی دستگیرش 
دشده بود» پرسید: 

-راجع به چی داری صحبت می کنی ؟ 

(گراسیلا» نگاهی به ساعتش انداخت.ازروی 
صندلی جهید و گفت: 

-باید عجله کنیم. بگذار لباسم راعوض کنم. توی 
راه همه چیز را برایت شرح خواهم داد. 

هم 

اند کی پیش ازنیمروز به‌بیمارستان«هولی کراس» 
رسیدند.« گراسیلا» اتومبیل رادر پارکینگ آنجا پارک کرد 
وهر دوبااحتیاط ازدراصلی ساختمان‌واردبیمارستان 
شدندا«گر اسیلا» مایل نبودا زبخش «اورژانس»بیمارستان 
-کهد رآنجاکارمی کرد-عبور کند. زیراآن‌روزدر 
مر خصی به سر می‌بردونمی خواست به اومشک وک شو ندا 
از زمان مرگ خواهرش «گلوریا» بارها به خاطر «ریموند) 
مرحصی گرفته بود و ازاین بابت صبرو شکیبایی رژسای 
او کم کم داشت به پایان خود نزدیک می‌شد. از این لحاظ 
مایل نبودچش مش به چشم آنها بیفتد. افزون‌براین کاری 
که می خواست دزد کی انجام دهد امکان داشت منجر به 
احراج او از بیمارستان شود. بنابراین»می‌بایستی تا آنجا که 
مقدور بود. خود را از چشم آنها پنهان نگاه می‌داشت! 


ادامه دارد 





خدا کسی است که ادرا کت 


می شود ولی تو 
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د و در عبین حال اشکر 
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و صر ودی 


ا 
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رمز مو لیت هر ما نان 





عضویت باشگاه تربیت 

ایی وای ازسال اهر 
اصفهان هستم. دارای همسری مهربان و فرزندانی 
رواو کرو سار تفر 
اسست.دخترم وکیل پایه یک داد گستری و شوهرش هم 
دکترو وکیل است.اماپسر سوم بنده پیش‌دانشگاهی 
است و جزووالیبالیست‌های تیم ملی دانش آموزی 
کشور که قرار بود برای مسابقات آموزشگاه‌های جهان 
به ایتالیا بروند وحتی گذرنامه هم برایش‌ان تهیه شد اما 
دراخرین لحظات اعلام کردند بودجه‌نداریم و تیم به 
ایتالی‌آنرفتبنده هم البته از سال ۰ به بعد در پی 
کسب مقام قهرمانی ایران.به عضویت باشگاه تربیت 
اصفهان به مد یریت زنده‌یاد استوار فروهریان در امدم 
که تا پایان دوران ورزشی‌ام این عضویت ادامه داشت و 
باشگاهم را تغییر ندادم! 

۱ کنون به شعروشاعری‌وقلم روی آوردهام وا کثر 
اشعارم اموزنده است.الان در حال نوشتن کتابی در 
مورد امام حسین(ع) و مظلومیت او هستم. 

تاریخ مصرف 

برای بنده‌بسیار حالب بوڈ گە سن از گل ت 
حدود ۲۰س ال از پایان دوران ورزشی‌ام» برای 
نخستین بار سراغی از ورزشکاری قدیمی چون 
من گرفته می‌شود و می‌دیدم برای نخستین بار 
یی تا مس کر ما 
هفته‌نامهایران از خانواده مُسسه مطبوعاتی 
محترم اطلاعات است -چنین ابتکار جالبی را از 
خود نشان می‌دهد. هميشه با خود فکر می کردم 
تاریخ مصرفی برای ورزشکاران وجود دارد که 
با پایان ان» هیچکس یادی از ان‌هانخواهد کرد 
و چنین هم به نظر می رسد. اما.... 

فراموش‌ شد گان 

اا ف شوه تیم هنکن ها 

ورزشکاران‌وقهرمانان گذشته‌را-که‌بدون‌داشتن 





پس از سی سال. برای نخستین بار از بنده سراغی گرفتند! 


داوود غرانوش 


تصور می کر دم پیش کسوتان محکو مند 
در غو بت زند کی کنند و بمیر ند اما... 


اشاره 
قهرمان پی شکسوت این شماره مجله از جنس دوومیدانی است که جدای روحیه ور زشکاری طبع 
شعر و شاعری دارد و دستی هم در کار چاپ. ۱ 
«خدائی» که اصالتاً اصفهانی اسست.سال‌های سال و خصو صا از سال ۱۳۶۰ پا به درون پیست‌های 
دوومیدانی و چاله‌های پر شگذاشست وقهرمانی‌ها در رشسته‌های پرش طول. س ه گام و دوی ۰ ۱ امتر با 


مانع د راستان ‏ وکشو رکسب کرد.ا و مقام و مدال برون‌مر زی ندارد. اما در مقابل وقتی طبع شاعر ی اش 


گل کند. خوب شعر میگوید. 


خدائی از بچه‌های جبهه و جنگ هم هست و الان جز وگ ر وه انجمن پی شکس وتان استان اصفهان در 
دوومیدانی است. او تصور نم یکرد برای تهیه گزارش از داستان زندگی‌اش, سراغش را بگیریم و همین 


باعث تعحص و حيرت او شده بو د! 


اا ات چ اتک تیم زکورد‌های ابران راز 
ریختند قهرمانی‌ها کسب کردند. مدال‌هابرای شهر و 
دیارواستان و کشورشان کسب کردند ودل ده‌هاهزار 
مشتاق ورزش‌دوست را گرم کردنده فراموش کرد؟! 

امامی ها غفوری‌زاده‌هاءباغبانباشسی‌هاه حسام‌هاه 
کش میری‌ها انتظاری‌ها. غیائی‌ها. ال‌طه‌ها؛ نوح‌نژادها؛ 
محقق‌هاء نژندها ایزدپناه‌ها -که پدر دوومیدانی ایران لقب 
ده رها مها ای کته وی a‏ رما 
که در نهایت غربت زند گی کنند تابمیرند وهیچکس از 
دوران‌بعد ازورزش آن‌هااطلاع نداشته باشد.ام پندار من از 
دوران بعد از ورزش با حضور شما در اصفهان اشتباه بود. 

جوانی و ورزش دو 

دوران کودکیام‌راخوب بهیاددارم.وقتی پانزده 
سالم‌بود و از نظر جسمانی رشدداشتم و جد و جهد 
زیادی در بدنم وجود داشت. به ورزش دو کشیده 
شدم. سال ۹ بو د که بر حسب اشتیاق دیدن قهر مانان 
دوومیدانی آن روز گار» پای به ورزشگاه تختی اصفهان 
گذاشتم ودر کناردیگر جوانان مشغول تمرین دو 
شدم. یک سال بعد به عضویت تیم دوومیدانی مدارس 
اصفهان در آمدم و در مسابقات آموزشگاه‌های ایران در 
شهر ارومیه (رضائیه سابق) حضور یافتم. 





سال ۱۳۴۶ -اصفهان: مسابقات پرش سه گام کاپ حسین غفوری‌زاده 
باحدنصاب ۱۳/۲۸ متر اول شدم. 











گرسنه تمرین می کردم 

ابتداوالدینم-یعنی پدروم‌ادرم_با حضورم در 
ورزشگاه‌ها و خلاصه‌ورزش کردن‌من صددرصد 
مخالف بودند. آن‌ها روی همین اصل و گمان خود 
هیچگونه هزینه‌ای را که بنده می‌بایست برای ورزش 
خودم» متقبل شوم به من نمی‌دادند. حتی زمانی که بنده 
نخستین مدال خو درا -که درمسابقات کشوری‌در 
سال ۶ ببرای شهر خودم و مردم اصفهان کسب 
کرده‌بودم ودرنهایت خوشحالی به ان‌هانشان دادم 
از من گرفتند و گفتند به دردنمی‌خوردوبه گوشه ای 
انداختن دابه طور کلی آن‌هاحاضربه تأمین هیچگونه 
وسیله ورزشی بنده نبودند و تمام مخارج ورزشم را 
شخصاً تأمین می کردم و تنها راه پس انداز از پول ناهارم 
بود که معمولاً چیزی نمی خوردم و گرسنه در تمرینات 
شرکت می کردم! 

رقیبان من 

رقیبان بنده در رشته‌های پرش طول» پرش سه گام و 
دوی ۱۱۰ متربا مانع بسیار بودند_هم از اصفهان و هم از 
تهران وسایرشهرهای‌ایران-این‌رااین جابگویم که‌بنده 
دراه ی ری ا ورگ هم 3 07 
مثلا درسال ۱۳۶۵ که مسابقه دوی قهرمانی ۱۱۰ 
SM e‏ 
می‌شد در کنار بنده‌قهر مانان و دوند گانی جون 
ساغری زاده. خانی» ذرخش اصلانی» علی 
اکبری شیرین پرور.مرتضی گلستانه» تیمور 
نادری» نیکدان استکی» پهلوان زاده شهرام 
فتحی»رئیسی زغالیان وفائی و....حضور 
داشتتن وباهم رقابتی دیدنی داشتیم. 

پست‌های خا کی! 

دردورانی که من وامثال بنده‌درشهر اصفهان 
به ورزش دوی قهرمانی می پر داختیم» هیچگونه 
امکانات و اردویی مثل حاللاواکنون وجود 
نداشست. پیست‌های دوومیدانی شهر اصفهان و اکثر 


شهرهای ایران» «خاکه آجر یا کک» بود-ممکن 
بود فقط در امجدیه سابق پیست تارتان وجود 
0 
خاکه‌آجریاکک لازم بودابتدایک مقداری 
آب‌پاشی می شد بعدا نیز غلطک می زدیم! در 
غیسراین صورت پیچیدن مج پاهنگام دویدن 
- انهم با کفش‌ه ای دوخت ان زمان رسال 
۰ حتمی بود. به‌همین منظور ماقبل از 
تمرین به نوبت پیسست خاکی را آب پاشی می کردیم و 
حداقل دو خط رانیز غلطک می‌زدیم! 
۵سال عمر مفید من 

پن ده قصدآن راندارم که‌بگویم دردوران‌ورزش 
قهرمانی ام چه کردم و چند مدال و چه‌مقام‌هایی راکسب 
کردم. اما فقط می گویم بعد از پایان دوران ورزشضی 
چه می کنم.اکنون که حدود ۱۳ سال از عمرم می گذرد. 
افتخارمی کنم که به عنوان یک ایرانی مسلمان در ۵ 
عملیات نیروهای اسلام در سال‌های 4 1و ا 
در برابر سربازان تابن دندان مسلح صدام معدوم- 
کهبه کشسورم تجاوز کرده‌بودند من درلباس یک 
نیروی بسیجی و مردمی مأم ور از دفاع از خاک وطن 
بودم و حضوری مستمرداشتم وبه‌مدت ۶سال نیزبه 
عنوان مربی نظامی در مساجد شهر اصفهان به اموزش 
نیروهای مردمی مشغول بودم و این مفید ترین سال‌های 
زندگی بنده می‌باشد. 





سال ۱۳۴۵ -اعضای هیئت دوومیدانی استان اصفهان همگی عکسی به یاد گار گرفتند. 





قهر مانان واقعی! 


از بودن خود در جبهه‌های حق عليه باطل و یادوران 
جنگ مقدس گفتم. قهرمانان واقعی که از جان و مال و 
هستی‌اشان گذشتند. در جبهه‌های واقعی جنگ حضور 
داشتند. متأسفم از اینکه نتوانستم در حماسه بز رگ فتح 
خرمشهر حضور داشته وسهمی داشته‌باشم زیرادر 
۱ردی‌بهشت ۱۳۱۱ که جهت نسخیر نخلستان‌هاي 
اطراف پل نو همراه سایر رزمند کان اسلام شرکت کرده 
بودم» با گلوله متجاوزان بعثی مجروح گشته و به تهران 
منتقل شدم. ولی هر گز شور رزمند گان مجروح و مستقر 
دربیمارستان‌راکهروی تخت‌های خودباچشمان 
خودشان مشاهده کردند همرزمانشان حرمشهر عزیز 
رافتح کرده‌ ودشمن غدارراازشهرودیار خودبیرون 
کردند. هرگز فراموش نخواهم کرد. 











سال ۰۱۳۴۵ شیراز: مسابقات قهرمانی دوومیدانی آموزشگاه‌های 
ایران در ماده ۱۰ متر با مانع زودتر از بقیه خط پایان را بریدم. 


دوری از کبر و غرور 

آنچه ورزشکاران در قدیم به آن اهمیت فراوان‌می‌دادند 
وروی ان تا کید داشتند وخودرابه ان ملیس کرده بودند» 
دوری‌جستن ا زکبروغروروخودپسندی‌بود»پیش کسوتان» 
استادان و مربیان و به قول امروزی‌ها بزرگترها به ما یاد داده 
بودند با استفاده از بعد پهلوانی و...انسان‌باشیم گذشت 
داشته‌باشیم و قهرمان واقعی که مردم ازما توفع داشتند 
وبه خحاطرآن‌به ما احترام می گذاشتند. آن‌ها یادمان‌داده 
بودند: جوایران نباشد تن مامباد. یادداده‌بودند که‌اساس 
بهلوانی جوانمردی است.درست مثل انسان‌هایی چون 
پوری‌ای ولی.مرحوم تختی. حریری. البته چه خوب هم ما 
قدیمی‌های ورزش این درس‌ها را فراگرفتیم. 

اساتید بنده در ورزش 

سوال بسیار خوبی است و باید پاسخ شایسته‌ای 
ی و ی 
آنان بسیار چیزها آموختم و الان و در گذشته 
نیز رم موفقیت من نصایح آنان و گفته‌های 
بزرگان گذشته بود. اقایان اخوت وامامی 
که رشته دو در اصفهان زاین دوعزیز به 
جامانده مرحوم ایزدپن اه محقق» مرحوم 
محمد جلایی» شاپور برجیان» پورحقانی» 


واقصی و حقیقی بنده بودند. دور از مروت و 
مردانگی و شاگردی چون من است که از آنان 
یادی‌نکنم. آن‌هاعلاوه‌ب رآموزش فنون‌دو 
رابه‌من آموختندوبنده نیزا زآن عزیزان‌بسیارهایاد 
گرفتم تنهاچیزی که در دوران بعد از ورزش -یعنی 
پیش کسوتی -به دردم خورد این بود که: نام ان‌هارادر 
یک قطعه شعر جاودان کردم تابرای همیشه در یادها 
باقی بماند. 
نکته مهمی که می‌خواهم در این جایاداور شوم این 
است: وضع ورزش آن زمان با اکنون قابل مقایسه نیست. 
اول اینکه وضع مادی ورزشکاران‌ماو خصوصاهیئت 
دوومیدانی اصفهان خوب نبو د. البته مطمئن باشید 
که دیگران هم مثل بنده‌وضع مادی خوبی نداشتند 
ویاباکمی تفاوت ورزش می کردند. حصوصاأوقتی 
هیئت جلسه سخنرانی داشت حدود ۶۰-۳۰ نفر در 
نبودجه رسد به نشستن» اما حالا تالارهاوسالن‌های 


(f‏ بر 





فراوانی به اضافه اتاق هاو مکان‌های بزر گی 
برای هیئت‌های دوومیدانی و شهرستان‌ها 
وجوددارد که آن موقع صفربود. اگر ما پیست 
تارتان داشتیم و امکانات حالا پقین بدانید که 
رکوردهای آسیا راهم فرو می‌ریختم. 


دوومیدانی: تحفه قهرمانی 
مرابگذشت ایام جوانی 
گذشت آن شور و شوق قهرمانی 
حدیث آن دویدنهای بسیار 
پریدنهاء جهیدنها و پیکار 
به سرعت از روی مانع دویدن 
سه گام و طول را افزون پریدن 
به وقت گرم کردن دور میدان 
به دنبال رفیقان شاد و خندان 
رقابتهای معمولی ورزش 
به فعل قهرمانی دادن ارزش 
مرا بگذشت ایام جوانی 
گذشت آن شور و شوق قهرمانی 
کون دوس و از یت سا 
بدن رنجور و سینه پر زناله 
عیان گشتست سستی در و جودم 
شده لرزان تمام تاروپودم 
به مویم برف پیری شد هویدا 
به جسمم هیچ قوت نیست پیدا 
ا ا ا 
بلغزد پای من با یک اشاره 
ولی شادم که از آن قهرمانی 
ربودم تاج و تخت پهلوانی 
شکستم در خودم کبر و منیّت 
نکردم لحظه‌ای برکس اذیت 
فروتن گشته‌ام در پیش استاد 
که او داد ادمیّت رابه من یاد 
کنون شادم که بین دوستانم 
گلی ناچیز در این بوستانم 
توهم گل باش در این محفل ما 
نه چون خاری نشینی بر دل ما 
چو نازی بر مدال و قهرمانی 
ES‏ مت 
فلال ار بر کی منک عیار ابیت 
به دکانها مطاعش بی شمار است 


سید مجتبی خدایی 
اردیبهشت ۱۳۸۷ 
7 ۹( ۴ 
7 ۱ 
ر متشه ک۱ 
2 ورزشکاران قدیمی و عده‌ای از خوانندگان ارجمنڭ 


ےآز ما گلایه می‌کنند که چرابه سراغ پیشکسوتهای ساکن = = 
= شهرستانها نمی‌رویم. 3 
ع برای آنکه‌این اشکال رابرطرف کنیم تصمیم = 
= گرفتیم که ازاین پس به شهرستانها هم سفر کنیم و = 
= باپیشکسوتهای‌شهرستانی‌به‌گفتگو بنشینیم. در = 
2 نخستین اقدام به دعوت انجمن پیشکسوتان ورزشی = 
= اصفهان.به این شهرستان سفر کردیم‌که‌گزارش‌آن = 
= = رادر شماره‌های آینده خواهید خواند. . در صورتی 
۳ = که شهرستانهای دیگری هم علاقه‌مند به چاپ گزارش 
پیشکس وتان شهر و دیار خودشان باشند. به گر می 
= دعوتشان را می‌پذيريم. 


۱۳۱۱۱۱۱ 


ی ی 


۱۱۱۱۱۱ 


NE. 


قانه 


ن اا لی سن ۵ ۵ ۱۵ اعد ه عش 


۰ 


دادنید 


4 
4 


زر 


سالد 





نموبه شعر کلاسیک 
شعری چاپ نشده از زنده‌باد عمران صلاحی 
همسفر بادها 
رفتن من با خودم. امدنم با خداست 
می‌روم و پیش رو ظلمت بی‌انتهاست 
می جهد از هر طرف نیزه صد اذرحش 
روی نهنگی سیاه» ساحل امنی مراست 
انچه پناهم دهد تیر گی اسمان 
چیرگی موج ترس خیرگی اژدهاست 
ی ات ار 
پبرهن پاره‌ای» همسفر بادهاست 
OOO‏ 


می‌شکفد غنچه‌ای» در پس دیوار مه 

نام تو چون بوسه‌ای با لب من آشناست 
خاطره‌ای پر زند. بر لب دریای دور 
در دل جنگل هنوز شعله خردی به جاست 


۱ یک مرد» یک غزل 
در هاله‌ای از یک گناه با طرح دریا و غزل 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو 
خانه‌ام ابری‌ست 
خانه‌ام ابری‌ست 
یکسره روی زمین ابری‌ست با آن 
از فراز گردنه خرد و خراب و مست 
وید 
ار 
YY‏ 
آی نی‌زن که تورا آوای نی 
بر دست دور از ره. کجایی؟ 
خانه‌ام ابری‌ست. اما 
ابر بارانش گرفته است 
در خیال روزهای روشنم 
ند رفتندم 
و آفتابم 
می‌برم در ساحت دریا نظاره 
وهمه دنیا خراب و خرد از باد است 


و به ره» نی‌زن که دایم می‌نوازد نی 
درا ات را 

راه خود را دارد اندر پیش 

: نیما بوشیع 


قتلگاه لاله‌ها و باسها 
تقدیم به مردم محاصره شده در غزه 
پر بزن آماج تیرت می کنند 
عاقبت روزی اسیرت می کنند 
با قناری با کبوتر دشمن اند 
با گل و سرو و صنوبر دشمن اند 
جون نمی‌دانند این اواز جیست! 
شور و حال لحظه پرواز چیست! 
شوق بلبل رانمی‌فهمند جیست! 


انگار بغضی کهنه بود یک مرد تنها و غزل 
او از من و از ما نبود. از جنس شبنم بود او 
به سادگی جان می گرفت با شعر نیما و غزل 
در فصل پاییزان شعر از رقص مزگان ترش 


از مجموعه شعر جد بدا لانتشار نفحه گل رانمی‌فهمند جیست! 

۰ یسب ووانه‌ها رام کا 
نت روز و شب پروانه‌ها را می کشند 

اب گوششان لبریز غوغای کلاغ 
ی آشنا هستند با آواز زاغ 
کبوتر لرزانی با تبرهاشان تبانی کرده‌اند 
در جغرافیای روحم باغ گل را تا که فانی کرده‌اند 
لبخند می‌زنی شق را در سینه زایل می کنند 
باران تمام سال اس خر کی ی 
یک جابر سرم می‌بارد قتلگاه لاله‌ها و باسهاست! 
می‌زسی محمد رحیمی -رامهرمز 
گردوی بیست ساله‌ام 
یک شبه برمی‌دهد 
اما اگر انحم... 
من سالهاست مرده‌ام 
اطلاعبه را 
در روزنامه قرن پیش بخوان 2 


می‌شد هزاران بار دید تصویر ما راو غزل 


وقتی شبی پروانه‌وار بی‌ادعا پر زد و رفت 


بی‌انتها دلگیر بود از آدمکها و غزل 
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هواب هاي ادیی 





5 مرتضی امیدی -کرج 

تقطیع می کر , 

= صبا به لطف بکو ان غزال رعنا را 

8 که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را 

2 صبا به لط =مفاعلن 

2 ف بگو آن -فعلاتن 

8 غزال رع-مفاعلن 

4 نارا -فعلن 

3 که سر به کو -مفاعلن 

* هو بیابان -فعلاتن 

2 تو داده‌ای =مفاعلن 

* مارا -فعلن 

: پونس احمدیان " الیکودرز 

5 فعلا سرو دو ما نه تشر سر کسه است تا شع : 
= تورامی‌بینم 

' و برایت دست تکان می‌دهم 

چرا 

۰ نمی‌ایی 

2 وبه انتظارم پایان 

ت نمی‌دهی 

2 شهره ملکیان -گرگان 

= افتاب با ناب و تاب قافیه می‌شود. 

2 حمید اصغرزاده -نهران 
8 نقفش ردیف وقافیه باهم فرق می‌کند. ردیف در = 


مصراع اول و مصراعهای زوج می آید و کلمه قبل از 


E‏ ردیف قافیه نام دارد. به این غزل حافظ نگاه کنید 
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید 













که ز انفاس خوش بوی کسی می‌آید 
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌اید 
اینقدر هست که بانگ جرسی می‌آید... 


«می‌آید» ردیف است و کلمه قبل از آن یعنی نفسی» 


کسي رسی» جرسی و... قافیه است. 
دیدار 
از دیدار عاشق‌ترین یار 
برمی گردم 
عطرهای روشن ایثار 
و دامنم پر از 
کاش دره ار ات 


کوچه 
می‌آیم 


و به کوچه‌ای می‌رسم 
وهای بر ست 


عاشقانه نام تو رامی‌پرسم 
عاشقانه‌هايم ا رام ده 
برای تو و ناگهان 
و رنجهایت ER‏ ِ 
راف اف م علیرضا کرمی "رشت = 
از کدام جاده 
به سوی تو بیایم 


با کدام کفش؟ 
صابر شرفی ""تهران 
= 6 1 1 ۲ 
تشنه ز مز مه 
به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی‌ست 
بی‌تو دنیای 
این غزلهای زلالی که ز من می‌شنوی 


چشمه جاری اندوه دلی دریایی‌ست 


چند وقت است که بازیچه مردم شده‌ام 


گرچه بازیچه شدن نیز خودش دنیایی‌ست 


امشب ای آینه تکلیف مراروشن کن 


دوش او lT‏ 


ا این زل نیزدل تنگ مرا از نکر 


۹:۱ 





دو شعر از حسن فرازمند- ورامین 


از کمربندی تهران 
i‏ 
کاش امشب سری 
تابفهمید چرا 


خانه من 


آنجا بزنید 


کوچه 


این همه وام گرفتم 


همه با بهره طولانی و اندک 


O00 


گر به گردون و به این چرخ و فلک 
به شما خواهم گفت 


روی یک شاخه مرا می‌برد از خود 
و به یک شرشر باران 


می‌بارم 
من خودم می‌دانم 


هرچه در راه ورامین بروم بر گردم 
کفش من پاره نخواهد گردید 
من خودم را وسط جاده ها یافته‌ام 


واز این روست که 
دوست دارم 


جای‌بارک 


همه در قید حیاتیم» ولی 


مشکل اصلی‌مان 


پارکینگ است و همه خواب و خوراک من و تو - 


این شده که: 


ته یک کوچه خلوت "ونه باغ 7 


و فضای من و توء نقره‌ای و داغ 


اک 9۰ 
می‌شود یافت مگر 


گرد این شهر چنین جایی را؟ 
| بی کلاج و سپر و دنده و بی‌بوق و چراع 


تیف 1 
0 ا 1 ا ۸ ی ا 
۳ ا 
آل ۱ 


ما حر یکت 


3۹ 
۳" 9 
ی 
3 ۷" سر 


لب یک جدول خاموش و لب جوی - 1 ۳ 
Sg‏ 77 ` 
گاهی اما اا ی 
ميخ در فرق عصب رفته فرو ۳ ۶ i‏ 
حها ۰ #۳ 1 4 ه< ۱ وت 
چهار چرخ همه ما پنچر. اا 





ی هنادرم . 





در فهرو 
داستان 


یک جرعه ز ند کی 


سیهر صفادار 


از دست نداده‌بودمش.نه.باورنمی کردم. کنار تخت 
اونشسته‌ودستش رادردستم گرفته‌بودم. چشمان 
محصو وهای یم و برس ار 
نوبت شب. جای همکاران خسته و خواب‌الود خود را 
می گرفتند. چشمانم را بسته بودم» دعامی کردم و اشک 
می ریختم. فکر می کردم شاید این اشکهاغبار دلم راپاک 
کند و دعایم به گوش خدا برسد. زبان وحی را خوب 
نمی‌دانستم. از بین دعاها و ایه‌هایی که شستیده بودم» 
واژه‌هایی که معنی شان را می‌فهمیدم. به هم وصله کر ده 
و می‌خواندم: «یا الهی و ربی و سیدی و مولایی... ارحم 
عبد ک الضعیف الذلیل...» 

دعاه ای دیگری‌هم بود که بعضی راصد بار تکرار 
می کردم. هر کلمه‌ای که زمزمه می کردم. انگار بر دلم 
چنگ می‌انداخت. نفسم تنگ می شد اشک از چشمانم 
می‌بارید و زمزمه‌هایم به ناله‌هایی زنانه "که ازروی حیا 
ما مود 

گفته بو دند زياد بامن نمی‌ماند. جزاین حرفهای 
امیدوارکننده! کار دیگری از دکترها برنمی آمد. ضربان 
قلب او کندترمی‌شسد و ضجه‌های من بلند تر. تا آن‌روز 
اینطور از ته دل دعانکرده بودم. شک نداشتم که در 
عرش خداء هر فرشته‌ای که صدای مرا می‌شنید به گریه 
می افتاد. در همین حال بودم که گرمای امید را در سینه‌ام 
احساس کردم. آرامش بر قلبم نازل شده‌بود. اشکهایم را 
پاک کردم و با صدای گرفته به مناجاتم ادامه دادم. 

ان شسب. خ دا فاطمه را دوب اره به من داد. اما 
نمی‌دانستم امانتی است موقت... 

OOO 

امروز دو سال از آن زمان می گذرد. اختلاف از آغاز 
بر پیشانی زند گی مانو شته شده‌بود امامدتی است که 
ادامه‌ی زند گیمان راغیرممکن ساخته است. حرفهای 


۱۱ 


جمدان 


۰ 


بهروز مباشر بهروز - تبریز ۸۷ 

این نجاری باباهم واسه ما شده بود دردسر -"درسته 
همیشههشتمون گرو نهمون‌بود.ولی کم و کسری 
نداشتیم. القصه؛ بابام یه مغازه نجاری کو چیک داشت 
که خودش ومشتری‌بازور توش جامی گرفتند. پر 
بوداز تخته وال وارو... کارش هم زی‌اداعیانی نبود. 
درست کردن دوک نخ ریسی و قفس مرغ و خروس 
ودارقالی وبعضی وقتها تعمیر درو پنجره چوبی... 
همیشه هم يه زغال پشت گوشش بود واسه خط کشی و 





از این زندگی خسته شدم. دیگه نمی تونم.» 

بیراه نمی گوید. من مرد حساسی هستم. زند گی 
رابه خودم و دیگران سخت می گیرم. اوراهم خوب 
می‌شناسم؛ می دانم که دلش مثل اينه صاف است. اما 
بی توجهی او به نظر من -در مورد رفتارش -همیشه 
ازارم داده است. 





هر چه در توانم بود کردم تابه او بفهمانم که اختلاف 
ما کو چکتر از آن است که به «بن‌بست)طلاق بر سیم» 
معنی ندارد. 
رابه او تحمیل کنم. تنها چیزی که پیش از جدایی از او 

مصص 

صبح زود از ماشین پیاده شدم وزنگ خانه‌ی پدرش 
را -که یک ‌هفته است پناهگاه‌اوشده -زدم. چند 
دقیقه بعد راه افتادیم. تا چند دقیقه جز حرفهای معمولی 
میانمان رد و بدل نشد. او میلی به صحبت نداشت و من 

به جاده‌ی قم که رسیدیم مقصد را احتمال داد: 


علامت زدن. بگذریم سه چهار روز مانده به اول مه 
مادر دستم‌رو گرفت تابریم مدرسه ثبت‌نام همونجا یه 
 (‏ ا 
می‌کردیم به گردنمون موقع دعواو شوخی هم وسیله 
دفاعی خوبی بود! اما در آن‌سال استثناثاً بابایک چمدان 
کو جک درست کرده بود دوتا جهارجوب با دوتالولا 
ويه جاقفلی؛رویه‌اش راهم‌بامقواوسریش پوشانده 
بودسبک بودو خوشگل. کتاباموبا مداد و دفتروبقیه 


اطایات م f9‏ رم ۳۳۵۳ 


-داری می‌ری جمکران؟ 

-آره»وقتی توبیمارستان بستری‌بودی نذر کردم 
اگه خوب بشی باهم بریم جمکران, تو خوب شدی» 
اما من فراموش کرده بودم... ۱ 

اگر یک روز عادی بود حتما جواب می‌داد:«خوب 
بشم که باز بتونی بهم سر کوفت بزنی» آره؟ که ازم ايراد 
بگیری. آره؟... قلب من از دست کاره ای توبه این 
روزافتاده» به جای‌ن در کردن کاش یه کم‌مراعات 
حالم‌رو می کردی و...» اما نه...» آن روزاینها رانگفت...» 
می‌دانستم چون رو زآخراست. سعی می‌کند همه چیز 
به خوبی و خوشی تمام شود. به همین خاطر و بر خلاف 
همیشه با طعنه جوابم رانداد:«اگه می دونستم اینقدر 
ارزش دارم که مریض نمی‌شدم...» فاطمه این را گفت 
و گل لبخندی کنج لبش نشاند تا من هم فاصله شهامت 
وتعارف راطی کنم:«توهمیشهبرای‌من باارزش 
هستی. یعنی توی این سه سال زندگی این را بهت ثابت 
نکردم...؟» این حرف راباخنده گفتم»امابغض -با 
سماجتی کم‌مانند - طوری به گلویم پنجه‌انداخته بود که 
نتوانستم جمله‌ام رابا«عزیزم» تمام کنم. انگار داغ دلش 
تازه شد که نتوانست جلوی خودش رابگیرد:«تعریف 
رابطه من و تو.با«ارزش قائل بودن» خیلی فرق می کنه... 
دیدگاه مابه زندگی اصلاً با هم جور درنمياد. آره زبونی 
خیلی نشون دادی اما... اما هر وقت هم که اراده کردی 
باس رکوفت‌هات تحقیرم کردی...» هیچ وقت منو آدم 
حساب نکردی» من تا:آن وقتی برای توارزش دارم که به 
میل تورفتار کتم: این انسمتن اروت داشتن تسست! 

هاج و واج مانده بودم. دوباره دعوای همیشگی 
داشت شروع می‌شد.... اما چرا امروز؟ می خواستم از 
ته دل فریادبزنم:«زندگی بامن سخته؟ مااززمین تا 
آسمون فرق داریم؟ من قدرنشناسم؟ خب داری می‌ری 
دیگه‌امی‌ری وراحت‌ می‌شی.ازفردا آزادی!چراتموش 
نمی کنی ؟ جرا از این همه بحث خسته نمی شی ؟1) 

اما نه طاقت مشاجره راداشتم ونه حاضر بودم 
آحرین روزبا هم بودنمان به خاطره‌ای تلخ تبدیل شود. 
به همین خاطر نیز عصبانیت رااز خود دور کردم و گفتم: 
ترهش روا خرس نیح نها نزن مهو 
یک ساعت راه‌داريم. گرسنه‌ات نیست؟)بی‌معطلی 


وسایل گذاشتم داخلش. مثل هر سال رفتم دم در خانه 
محمد که‌باهم بریم و پز چمدان راهم‌بدهم.دو سه دفعه 
لنگه درروزدم ولی جواب نیومد. دستم هم نمی رسید 
بکری!تاپام‌رو گذاشتم‌روش. یک سوراخ اندازه‌پام 
رو چمدان ایجاد شد. واویلا... یه ناسزابه محمد گفتم و 
راهی مدرسه شم و باعث خنده بچه‌ها! اما بشنوید که 
وبعد مارابه یه پس گردنی مهمون کرد! 











«نه» گفت تامن هم موضوع راعوض کنم:«راستی تا 
حالا نماز امام زمان خوندی فاطمه؟» این را که گفتم او 
کس ارادتثر خ راز اک کار را ات رل 
کند» پشیمان نشان می داد. با لحنی که دیگر غریبه نبود. 
جواب داد:«نه... چطوریه؟»و پاسخ دادم:«دقیقا یادم 
نیست.دبیرستان که بودم.با چند تااز همکلاسی‌هارفتیم 
جمکران. هیچ وقت یادم نمیره. شبش خیلی قشنگه. تو 
همون سفر بود که اون نمازرو خوندیم. یه کم طولانیه. 
یادمه تموم که شد فهمیدم یه جاشو اشتباه خوندم. ولی 
خیلی بهم چسبید...) 

بقیه راه در سکوت گذشت. خاطرات این سه سال» 
مثل عکس‌های جورواجور یک آلبومورق می خورد و 
درذهنمان نقش می‌بست.به ورودی مسجد که رسیدیم» 
واردشدیم ومنتظرایس تادیم تااوهم‌ازدردیگرداخل 
شود:«چقدر چادر بهت میاد حاج خانم...!» لبخندی 
زد و ناخودآگاه‌دستش را گرفتم وبهسمت مسجد 
راه افتادیم... وضو گرفتیم و قرارشد یک ساعت بعد 
یکدیگر را همانجا ببينيم. 

واردمسجد که شدم احساس سننگینی کردم: تسبینم 
دردست. مشغول خواندن نماز امام زمان شسدم: (... 
ایاک نعبد و ایاک نستعین...» هر بار که تکرار می کردم» 
خاطره‌ی بیمارستان پیش چشمم جان می گرفت... 

«... در اوج ناامیدی کنار تخت فاطمه چمباتمه زده 
بودم و از ته دل می گفتم: «ایاک نعبد و ایاک نستعین»... و 
انگارهمانجابود که خدا صدایم راشنید و.../همان بغض 
دوباره به سراغم آمد؛ طوری که نمی دانسستم می توانم 
نمازم‌راتا| خربخوانم پانه؟ بعدازنماز کمی با خدادرددل 
کردم:«خودت دادی. حالامی خوای پس بگیری؟ |خه 
این رسمشه بامعرفت؟ باشه.... من تسلیمم. هرچی تو 
بگی. به تو می‌سپرمش و راضی‌ام به رضای تو..! 

به ساعتم نگاه کردم» وقت رفتن بود. وقتی ردم 
فاطمه روی پله‌ها نشسته بود. دستش را گرفتم بلند شد 
و شروع کردیم به قدم زدن و باز هم سر حرف راباز 
کردم: «خوب حاج خانم نمازش جطو ر بود؟... بهت 
چسبید ؟) و او به ارامی پاسخ داد: «حوب بود...ولی صد 
بار تکرار کردن ايه اینقدر سخت بو د که وقتی تموم شد 
احساس کردم دماوندروفتح کردمابه خاطر همین ۷ 
بار تکرار سوره و ذکر رکوع و سجده‌رو یادم رفت.) 
خندیدم و بی معطلی گفتم: «اگه من جای فرشته‌ها بودم 


ھ ۰ 4 اس 
» 
جشمان جسمکین 
فرهاد براز یون نژاد 
دریک چشم به هم زدن کیف راقاپید و 
گریخت.چندروزبعدازهمان کو چه 
می گذشت.زن رادید که‌بانفرت به 


اومی‌نگرد. لحظه‌ای فکر کرد شاید 
اوراشناخته.نهامکان نداشت. او 


پوشانده بود. 


آن نب پسرک با زهم از آن کو چه 








حتماً قبول می کردم. می‌دونی چرامن این نمازرواینقدر 
دوست دارم؟ توی بیمارستان توی بد ترین شرایط. من 
تسبیح به دست همین آیه‌رو می خوندم و این آیه تنها 
جیزی بود که آرومم می کرد. اون شب خدارو از همیشه 
"از همهمدت عمرم -"نزدیکتر به خودم حس کردم... 
انگار که معجزه بود!» همینطور که قدم می‌زدیم فاطمه 
نگاهش رابه زمین دوخته بو دو فقط گوش می کر د. ادامه 
دادم: «فاطمه... توی زند گیم هرچی از خدا خواستم. 
سپردم به خودش.همیشه گفتم | گه به صلاح منه بشه... به 
جزیک بار؛اونم وقتی بو د که برای ازدواج با تودعا کردم. 
نمی‌دونم چرامثل هر دفعه نگفتم؟ شاید می ترسیدم 
حکمت و صلاح خدا غیر از خواست من باشه. در 
مورد توتحملشونداشتم....یعنی دوست نداشتم که 
فک رکنم رسیدن به توصللاح من ثیست !اما بعد از 
اون دیگه آرامش واطمینان‌همیشگی با من بود. الا 
می خوام ب رگردم و اشستباهم راجبران کنم... می سپرم به 
خحدا؛ جدایی رو میگم؛ تصمیم گرفتی که بری؟ جلوتو 
نمی گیرم. خدا بهتر می دونه که بهترین راه کدومه... اگر 
بتونیم باهم حوشبخت باشیم توروبه من برمی گردونه. 
اگر هم مصلحت اينه که جدا بشیم. از ته دل دعامی کنم 
که به همه‌ی چیزهایی که می خوای برسی. خوشبختی 
توبرای من کافیه.... فقط می خوام بدونی اگه رفتی دنبال 
خوشبختی و پیداش نکردی.هروقت که‌برگردی, جای 
تو در زندگی من و توی قلبم خالیه...» 

حتی یک کلمه حرف نزد. فقط سرش رابلند کرد و 
نگاهی به من انداخت. نگاهی نمناک و غمناک! 

وقتی به سمت در می رفتیم» قدم‌هایمان هماهنگ تر 
شده‌بود. لحظه‌ای دستش رارها کردم تا تسبیح رابگذارم 
داخل جیبم. دستم که از جیب خارج شد و قبل از اینکه 
انگشتانم دنبال دستش بگردد داغ شدم؛ حالا او بود که 
بی‌هیچ احساس غروری, دستم رابین انگشتان ظریفش 
گرفت و به ارامی فشار داد. سر بلند کردم و به چشمانش 
زل زدم و توی‌نگاهش که انگار پربود از شوق -غرق 
شدم. داخل ماشین که نشستیم با لحنی که از هميشه 
نگران‌تر بود پرسیدم: کجا بریم...؟» و او درحالی که به 
گلدسته‌های جمکران خیره شده بود. دلنوازترین ترانه 
رادر گوشم زمزمه کرد:«بریم جایی که«آقا»دوست داره 
و خداصلاح می‌داند!) 
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می گذشت. این بار چشمان زن با خشم و نفرت بیشتری 
به طر فش می آمد. طاقتش طاق شد. مشتهارا گره کر دو به 
طرف چشمانی که هر لحظه نزدیکتر می شدند» دوید... 
هم 
روز بعد این خبر در شهر پیچیده بود: 
جوانی بعد از مصرف داروی توهم‌زا 
کرد.اوبعدازشکستن هس دور 
لامب یک ماشین «مینی ماینر» زیر 


شرت کی (۴۵) و۸۷ 


اخ ا 


میتراحسینی -تهران 

«جارو» را خواندم. پیداست که خیلی سعی کرده 
بودید یک قصه «طنز) بنویسیبد اما موفق نشده‌اید. 
یادتان باشد قصه طنز حداقل باید یک گل لبخند رابر 
لب خواننده بنشاند | خودت قصه‌ات رابخوآن وببین 
خنده‌ات 4 

غلام قلعه‌ چی - شیراز 

ماجرایی را که تحت عنوان (قصه واقعی» نوشته‌اید 
حکایت به‌قتل رسیدن«لطفعلی خان زند»درزندان است که 
در کتابی تحت عنوان «لطفعلی. فرزند شمشیر» چاپ شده 
است!تفاوتش آن است که شما یک رمان ۶۰۰ صفحه‌ای را 
در یک داستان کوتاه ۶ صفحه‌ای حلاصه کر ده‌اید! 

مینا کوشش - بزد 

(باد گیره ای عشسق»راخوان دم. خیلی زیب‌ابود.اما 
زبان امروز بنویسی و ارسال کنی حتما چاپ خواهد شد. 

زهرا پاشایی ‏ میانه 

نامه‌ای فرستاده‌ای که تا قبل از «نقد قصه»ات لازم 
است نقد دیگربرایت بنویسم:اول -داستانت عنوان 


داستانت اسم و عنوان نویسنده وجود نداشت. سوم 7 


برأیپیدا کردن اسمت مجبورشدم پا کت نامه راجستجو 
کنم تابه سختی اسمتان را از گوشه پاکت پیدا کنم. 
چهارم - صفحه اول داستانت نه شماره صفحه داشت 
ونه -محض رضای خدا "یک سلام وعلیک خشک و 
خالی!و اما قصه‌ات:«نثر خیلی گرم و صمیمانه‌ای داری» 
مخصوصا در دبالو گها که وقتی خواننده ان رامی خواند 
به راحتی با شخصیت‌های قصه ار تباط برقرار می کند.اما 
سوژه‌ات خیلی تکراری‌بود؛دست کم دههافیلم و صدها 
داستان با این مضمون پخش و نوشته شده ایکاش لااقل 
یک تفاوتی در پایان قصه اعمال می کردی! ضمنا؛ حیلی 
طولانی بود! موفق باشید. 

بهرام پهلبد -تهران 

(موبایل امیلی ون تومانی» شمارادیدم!به لحاظ 
مضمون و سوژه قصه خوبی ازاب درامده‌بود امارک و 
راست می گویم که «تبعیض نژادی»بد جوری در قصه‌ات 
مشاهده می‌شود! این خیلی بی انصافی است که فکر کنیم 
تمام کسانی که پولدار هستند [حتی اگر از ما پولدارتر 
باشند] کلاهبردارو دزد هستند وباقاحاق و حلاف و... 
پولدارشده‌اندااگر توانستی‌اين ضعف رابرطرف کنی» 
قصه را دوباره‌نویسی کن و برایم ارسال کن. 

ژیلاامیر خرمی ‏ "کرمان 

«سالهای صورتی»راخوان دم.موضوعش چندان 
در شان چاپ شدن ان هم در مجله‌ای با این اعتبار 
را کل ای سای 
بی‌ارزش را بپردازی؟ 

فرهاد معتمد --تهران 

بارها نوشته‌ام که اگر قصه ترجمه را ارسال می‌کنید. 
حتما متن اصلی رانیز همراه قصه بفرستید! 
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جشن پیر وزی و غم شکست 


و وحشیگری که مثال آن حتی در حیوانات هم دیده نمی‌شسود. به جان یکدیگر 


افتاده و یکدیگر را نابود کنند. 


البته در این میان آنچه که حیرت‌انگیز است صاحبان تمدن یعنی کشورهای 


ومباهات خود تلقی می کنند. و اکنون به آمار مربوط به تلفات جنگ جهانی دوم 


توجه کنید. 
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دویست و پنجاه هزار 
سیصد هزار 
۵ میلیون 
پنجاه هزار 
نیم میلیون 
ده هزار 
ده هزار 
پنجاه هزار 
پنجاه هزار 
نود هزار 
ده هزار 
پنجاه هزار 
ده هزار 
ده هزار 
پنج هزار 
پنج هزار 
چهارده هزار 
جهل 9 هزار 


پانزده هزار 
ده هزار 

پانز ده هزار 

هشتاد هزار 


ده هزار 


پنج هزار 
یک هزار 


سی و پنج هزار 


در جمع هسردو طرف در جنگ جهانی دوم ۷۲/۵میلیون نظامی در جهان بسیج شد ند. ۱ میلی ون نظامی و ۳۲۱میلیون 
غیرنظامی هم کشته شدند و جمع کشته های نظامی و غیرنظامی دو طرف در جنگ جهانی دوم به ۵۲ میلیون کشته رسید. 


اون ويدنن نریم مو در ایران 


زیر تر متعسصی ترمیم مو از ز کانادا 
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اطلایارت شب 9 ۳۳۵۹ 


استقبال غير منتظره و همه جانبه از د کتر نو يان فلمینگ رابرآن داشت که بلافاصله 
داستانهای بعدی راهم با مر کزیت جیمزباند انتشار دهد. از طرف دیگر علاقه يان به 
سینماهم باعت شد تابه پيشنهاد یک کمپانی فیلمبرداری که طالب خریداری حقو 
حقوق کتابهابرای تهیه فیلم براساس آنها بود پاسخ مثبت داد و بدین تر تیب بود که 
نخستین فیلم از سری جیمزباند در اوایل دهه شصت با با زیگری شون کانری که در 
آن زمان هنرپیشه‌ای گمنام بیش نبود بر پرده‌های سینما شکل گرفت. فیلم جیمزباند 
هم همچون کتاب یکشبه ره صد ساله را پیمود و استقبال از ان چنان بود که بلافاصله 
فیلم‌های بعدی هم تهیه و به نمایش درامد. درواقع جیمزباند به شخصیتی تبدیل شد 
که جزیی از تفکر و زندگی دوستداران سینما محسوب می‌شد. درواقع این موفقیت 
چنان بود که حتی پس از مرگ يان فلمینگ هم که در دهه شصت میلادی اتفاق افتاده 


تهیه فیلم‌های جیمزباند با مجوزی که از ورثه یان فلمینگ به دست آمد. ادامه یافت. 
فبلم‌های جیمز باند 

همانگونه که قبلاً هم توضیح داده شد با احتساب کوانتوم که دو یا سه هفته پیش تر 

نمایش ان اغاز شد بیست و سه فیلم از سری جیمزباند تهیه شده که به غير شون کانری 

که آغازگر راه بود پنجبازیگردیگر» جرج لازنبی» راجر مور پیرس برازنان تیموتی 

دالتون و دانیل کریگ. در نقش جیمزباند ظاهر شده‌اند که همگی در قید حیات بوده و به 

فعالیت‌های سینمایی خود ادامه می‌دهند. در حقیقت هر کدام از بازیگرهاء پس از ایفای 


نقش مامور دو صفر هفت» به اوج اشتهار رسیده‌اند. به غیر از آن‌عوامل مختلف در ارتباط 
بافیلم‌های جیمزباند.هر کدام به اشتهار جاودانی دست یافته‌اند. از تم موسیقی که تو سط 
جان باری ساخته شد گرفته تا ترانه‌هایی که برای هر یک از فیلم‌های جیمزباند توسط 
هنرمندان بز رگ موسیقی ساخته و پر داخته و اجراشده است. حتی شخصیت‌های منفی 
در فیلم‌های جیمزباند نیز هر کدام به بازیگران مشهوری تبدیل شدند: مانند آرواره یا 
هارولد ساکاتا و امثال آنها. اتومبیل‌های جیمزباند هم که خود خدماتی معجزه اسایی به 
این جاسوس شکست‌نایذیر می رساندند. به مار کهای مشهور و پرفروش مبدل شدند» 
ماآنچه که می توان به جرت درباره فیلم‌های جیمزباند گفت و صف‌های طولانی که در 
برابر گیشه‌های نمایش دهنده کوانتوم یعنی آخرین فیلم جیمزباند شکل گرفته شاهدی 
براین ادعاست. همچنان محبوب بودن جیمزباندها است که پس از نزدیک به ۵۰سال» 
یک دوسندار سینما از جیمزباند خسته نشده و یا تکراری بودن فیلم‌های جیمزباند 
حوصله او را سر نبرده است و این نکته که هر کدام از فیلم‌های جیمزباند در ردیف 
پرفروش ترین فیلم‌های سال قرار گرفته‌اند یک واقعیت محض می‌باشد. 


استاد دکس صالحی كز اح قلب 
سا داز ی 
و تک تک بر 


و استاد تلوری الزد 
ی و مازچی و جهانشاهی و مسئول 6:1(۱) 
سل مناوتان اماع خفینی | رة ۱ نقدیر و تشگر 
نی تمالند. 
از طرف مححود سر لخی 
ضمناً از مدیر عامل محترم و مشاورین و مدیر صتدت صنام صنایع 
شهید محا تی , مهند س حمید ناه و کلیه پرسنل که در این اعر خدا پستدانه 
شر کت ک دد اند تقدد و تشگ می نسانم 
پرسنل سابع عنام محفود سر لعی 


برادر عزیزم قرذبن حان, سالروز تولدت را با تقدیم 


| دنیایی نز مق دبریک گفدد آرزوی پاک نون رای تر 





خواهرت - مهین قاسمی| 








هد ول طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


۰ پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
0 0 ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۲۳۵۸ و یا با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 
ار ر فاس شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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ودی از محاسن دوست اشکار می گر دد 











تیه 


!-یک سوم هنگ معادل سه گروهان 
مهمترین اثر منتسکیوی فرانسوی ۲ جعبه 
مخصوص شعبده‌بازان و مع رکه گیران -نام 
فمي ل مخترعین سینماسجد سبعضی‌ها 
همان راهم دربساط ندارند شتر تیزرو 
-صودرابه کوری‌زدنبدی ۴-اتم‌یا 
گروهی از اتم‌های باردار است که یک يا چند 
الکترون از دست‌داده‌است بیاله -کیسه 
۵-موسسه‌ای که بین چند شریک ایجاد 
می‌شود -فراست ودانایی --تیشه رود گری 
-سرباززدن ۶- فکریاعمل تردیدآمیز 
-جراحت وآزرد گی-پول تر کیه ۷- گله 
گوسفندان -تهی و خالی -روزانه -ماده 
اصلی نوشابه‌سیاه گازدار #-شکوفه دهنده 
"ازحبوب "نام‌بیست‌ونهمین حرف از 
الفب ای فارسی ۹-غذای رقیق ترس در 
اوراهی‌ندارد-تنبلی -نفی تازی*۱-گل 
نومیدی -مبحثی درهندسه "از توابع استان 
اصفهان !۱-پسرعاد و سازنده‌باغ ارم -نوعی 
شلیل مرغوب -لنگه "نام سی امین حرف 
ازالفبای فارسی ۷1۳-جشمداشت و ارزو 
"غول -پارچه‌ای لطبف وسبک از پنبه یا 
پشم 1۳ -مبحنی در ریاضیات -"زبیماریهای 
ریه -پستی در ورزش فوتبال -زالزالک ۳۴| - 
نور خورشید -غارت و چپاول -پاره آتش 
که به هوا یرد ۱۵- شالوده»اساس سجهار 
وتان ی ا وت اه کهآ نرق وا 
به‌انرژی مکانیکی تبدیل می کند-آش 1۶- 
شریان حیاتی مصر و سودان "از کشورهای 
ری امستانیدرض رب کشود ۷ دم 
معروف خواجوی کرمانی "بنیان نهادن. 


ودی 


|-از آثاربنام ناصر خحسرو حکیم برجسته‌ایرانی -شاخه 
تازه در خت ۲-شیوه و طریقه تازه و باطراوت -نقره ۳- 
درویش رأغنیمت است سرزنش آزشهرهای عرای 
"نت‌ششم۴-بلندی حرف فاصله -درون‌دهان 
"ماه‌زمستانی "نت چهارم ۵-قبل از شسروع ورزش 
انجام می‌دهن د -مجموعه ظرف و امشال آن -میوه‌ای 
زردرنگ و حوشبوشبیه گرمک ۶-فرق سر -تفحص 
کردن "طرح‌قانونی که از طرف دولت برای تصویب به 
مجلس فرستاده می‌شود ۷-میکروسکوپ "پره بینی 
-نمرات‌درسی #-پرده‌دری -از کشورهای عربی 
-فعل امرازآمدن٩-مساله‏ راچنین می کنند پیش 
قراول -سالها ساز جویان*۱- ماه خارج بداخم و 
ترشسرو ‏ گلگون ۱۱-گروه مردم نيابت بود ولی درهم 
ريخت -منقاش» موچینه ۱۳- روز رستاخیر -دریغ تيغ 
موکت‌بری, تیغ بسیار تیز 1۳- ماکارونی مخصوص 
سوب تارهاورشته‌هایی که‌از گیاهان به دست می‌اید 





| آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۲۰ الی ۲۰/۳۰ 
با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 










هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


جدولها ز پر نظر: داود با خو www 1۸7۲00 1207210 yahoo.com‏ 


۱ ۸ ۷ ۶ ۵ ۲۲۲ 


نی ک‌بودن 1۴ - حرف انتخاب سرسلس له اعداد 

-حرف دهان کجی -تای پارچه -بلند و رسنده ۱۵-پوز 
-ازدرخت ان پرشاخ وب رگ وب دون میوهنواختن آلت 
دیوانه نما" لازم وضروری 1۱۷-غیرمجاز -نویسنده 
معروف فرانسوی صاحب اثر ادمک حصیری. 
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| ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات | 
متقاطع مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله 
ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کو و 
کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و به هر یک 












-متقاطع: داریوش بدیعی - ورنا مخواست 
۲-شرح در متن: حسین فخرآور- فیرو زکوه 
۳- کاکورو: مینا رادمنش-ساری 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۲۷۱ 
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خروج از ماز! 
ایا می توانید از ورودی بالا که با علامت ستاره مشخحص شده است وارد این ماز شده و پس از 
پیمودن این مسیر پرپیج و خم. از ماز حارج شوید؟ این گوی و این میدان! 


بک نام و پنج شکل! 

از ترکیب روف 
معینی ازاین پنج تصویر 
نام جانوری به دست 
می‌اید. توجه داشته باشید 
که اعداد مقابل هر تصویر 
نموداران است که‌باید 
چندمین حرف آن شسکل 
الاب مات سای 
مثال» در مقابل شکل در 
شماره ۲ نوشته شده. یعنی 
باید دومین حرف آن را که 
واا غاب کن 
همینطورالی آخر... خب 
شروع کنید ازراست به 
چپ ‌واین جانورراازدل 
ابن تصاویر بیرون بکشید! 





چه عددی باید گذاشت؟ 


بادرنظر گرفتن ترتیب منطقی این پازل» آیامی توانید بگویید 
دردایره خالی سوم‌ازسمت چپ. چه عددی باید گذاشت؟ 


توجه داشته باشید که در هر شبکه در جهت گردش عقربه‌های 
ساعت کار کنید. برای راهنمایی شمامی گوییم که بین دایره وسط 
ودایره‌ه ای اطراف. رابطه‌ای منطقی و جود دارد که ابتدا باید آن 
رابطه را کشف کنید. برای مثال» در شبکه اول (از سمت چپ) اگر 
دایره وسط را که است‌باهر کدام از دایره‌های اطراف جمع کنید. 
عدد دایره دیگر به دست می‌اید. بقیه را خودتان بیدا کنید! 
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آزادی زندان باستیل با (۸) اختلاف 

لویی شانزدهم پادشاه فرانسه اگر می‌دانست چهار سال بعد از تاریخ این تقویم 
تاریخ ۱۳ ژویبه ۱۷۸۹ میلادی یعنی یک روزقبل از تسخیرزندان«باستیل» تو سط 
مردم و آغاز انقلاب فرانسه رانشان می‌دهد. ظاه رآ شبیه هم هستند. اما در ۸مورد با 
هم اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 

کدام 
ضرب المثل؟ 
در زبان فارسی. ضرب‌المئلی وجود 

دارد که در آن کلمات «هیزم» و «سوز) به کار رفته 
است و همانند ضر ب‌المثل «یک دست صداندارد) 
می‌باشد. یعنی بدون اتفاق و اتحاد. کارها از پیش 





دمی‌رود. 
آیا می‌دانید این کدام ضرب‌المثل 


ات 





اف اد منطفی خود را با دد 


شا وقق می دهند. ۱ 
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_زبرنظر: عفر گودرزی__ 
com‏ [ 






مهتاب کرامتی: 





میک روبیولوژیک دارد.بازیگری راد رکلاس‌ها یآزادامین 
تا رخ یا دگرفته اسست.در حال ی که ۲۸ سال داشت اولین بار با سریال 


تلویزیونی مردان آنجلس که مروری بر داستان تار یخی اصحاب کهف بود جلوی 


دوربین ظاهر شد. 


مردی از جنس بلور با کا رگردانی سعید سهیلی. مو میا ی ی ۲محمد رضا هن رمند. مر د بارانی ابوالحسن داوودی. 
مریم مقد که نسخه سینما یی یک سر یال از شسه ریا ر بحرانی و چند فیلم‌د یگ رکه آخری نآن رستگاری در 
هشت و بيست دفیقه محسوب می شو ددر کارنامه مهتاب به چشم می خورد. 

حالا ک رامتی سفیر حسسن نیت یونیسف شده تا با استفاده از نام و شه رتش تو جه جهانی رابه خود جلب کند و 
این فرصت رابرای بهبود وضعیت کو دکان به کار بگیرد.اين کاری است که تقریبا در ۰سا لگذشته تو سط 
یونیسف برای جلب کمک‌ها و همیاری‌های جهانی و مر دم انجام می‌شسود.اینک مهتاب د رکنا رد یگ ر سفرای 
حسن نیت مانند سر راجر مور.جکی چان و انجلینا جولی می رود تا برای آدم‌های فردا تلاش کند. 


> جطور شد مهتاب کرامتی با کارشناسی میکرو 
بیولوژیک سر از سینما در اورد؟ 

این غیر طبیعی نیست چون من اشتیاق با زیگری را 
ازابتداداشتم. تحصیل علم علاقه حانواد گی من بود. من‌اين 
رشته رادوست داشتم امابه هر حال به‌بازی‌هم فکر می کردم. 
به همین دلیل رفتم سراغ امین تارخ و ازاویاد گرفتم که چطور 
جلوی دوربین بیایم و این ارزو راعملی کنم. 

> اولین باری که جلوی دوربین رفتی چه احساسی 

مک ایس ی کرد اسر یال هردان اا 
مهمترین حالتی که داشتم دلهره بود. حسی که همین الان 
هم اگر جلوی دوربین باشم خواهم داشت. دلهره برای یک 
بازی خوب. فکر می کنم این برای یک بازیگر طبیعی باشد. 
اما در مورد بازی‌ ام باید دیگران نظر بدهند. من سعی خودم 
راکرده‌ام چون دوست داشتم هر کاری که ارائه می کنم 
متفاوت باشد. برای من این مهم ترین قسمت بازیگری 
وا انا شیک مق : 

۵ در دو سال گذشته ما مهتاب کرامتی رامتفاوت با 
چهره هنری اش دید یم. بچه‌هاء مبارزه با ایدز: آموزش 
کسودکان و همیاری دختران در بم. چه موضوعی باعث 
این تغییر شد؟ 
قدم‌های بعدی مرا مها کرده و اتفاق‌های خوبی رادر پیش 
پای من گذارده که مسیرزند گی ام را تغییر می دهد. البته 





این به این معنانیست که من گذشسته و کارهای دیگرم را 
رها می‌کنم بلکه شاید بشود آنها را جم‌بندی کرد و به یک 
نتیجه مناسب برای شیوه زند گی رسید. زمانی که من رشته 
میکروبیولوژی می خواندم یکی از بحث‌های مورد توجه 
من ویروس‌شناسی بود. همیشه برای من در موردایدزیی 
علامت سوال بزرگ توام با ترس ونگرانی و جود داشت. 
خوب خبرهایی می شسنید یم در مورد درمان ایدز اما اتفاق 
قطعی نبود. به مرورزمان احساس کردم کشورمان بیشتر 
از گذشته با این مسئله در گیر شده. از طرفی هم مطلع شدم 
یونیسف طی یک برنامه پنج ساله درایران‌قصد آموزش 
برای کودکان و نوجوانان رادراین زمینه دارد. این موقعیت 
۲ ه‌سازی کودکان 
ونوجوانان درآینده‌می‌تواند ما بت اسلا کم در کر کار 
O E‏ 2 
دختران‌هیچ گونه ‏ گاهی دراین‌زمینه‌ندارندواین‌برای 
من بسیار وحشتناک بود. احساس کردم به عنوان کسی که 
مردم دوستش دارند وظیفه دارم قدمی در این راه بردارم. 
از طرفی مقولهاعتیاد هم ا زدیگر مسائلی بود که همه 
خانواده‌هاتشویش ونگرانی آن‌رادارند» چیزی که‌راه 
مبتلا شدن به ایدز راکو تاه ترمی کند. با خودم فکر کردم 
اگربتوانم پیام متخصصین رابرای‌مردم با زبانی ساده‌تر 
بیان کنم توانسته‌ام بخش کوچکی از دینم رابه کسانی که 
به من محبت داشته‌اند ادا کنم. 


2 برای چه به لبنان رفتید؟ 


مهمترین حالتی که دان 








شتم‌دلهره بود 


0 
توجه به جنگ لبنان و شرایط بدی که برای بچه‌های لبنانی 
بهو جود آمده بهترین زمان برای همراهی آنها است. 

2> ریسک این سفر را حگونه یذ یرفتید؟ 

کبه‌ه ر حال وقتی کاری را پذیرفتید»ریسکش را 
هم باید بهذ پرید. نمی شود فقط کنار ایستاد و افتخار کرد. 
باید در گیرشد و قدم‌برداشت. البته قرارنبود هیجان‌زده 
عمل کنم و صرفابرای یک حرکت ژورنالیستی به این سفر 
بروم. می خواستم برای بچه های لبنان کاری کرده باشم. 

2 به نظر مهتاب سیاست یعنی چه؟ 
اگرچه در پس زمینه ذهنی همه ما ایرانی‌ها هميشه هست . 

2> رفتارهای امروز مهتاب کرامتی حتما پس 
زمینه‌ای در کود کی هاش دارد. بحگی‌های مهتاب 
حگونه بوده؟ 

© 2 بچه شری بودم اما کودکی خیلی خوبی داشتم. 
الهی شکراا زآتش زدن خانه بگیرید تایک عالمه تخس 
بازی دیگر تنبیه هم می شدم اماروی هم رفته بچه بدی 
نبودم. هميشه دوست داشتم توبازی‌هامامان باشم.مادرم 
می گفت وقتی یک جابچه‌ها بازی می کردند.اگر صدای 
گریه‌ای درم ی آمد.می‌دانستم مهتابه. چون اون‌می خواست 

«) دنیا برای مهتاب چه رنگیه؟ 
گاهی سفید» گاهی بنفش خیلی خوشرنگ یاسیاه و بعضی 
در لباس‌هایی که طراحی می کنید رنگ‌ها چطورند؟ 

2 )اینجا سرکار من با خانم‌هایی است که در رنگ 
لباس‌هایشان | خرش می رسیم به مشکی و قهوه‌ای و 
نمی شسود حرکت دیگری کرد. رنگ می تواند روحیه ادم 
راعوض کند. من امیدوارم رنگ توی زندگی مردم بیاید و 
جهان مارا خوشرنگ تر کند. 

22 مهتاب کرامتی داردادعامی کند که برای بچه‌ها 
فقط یک سمت نبوده و شرمنده آنها نباشم. 

_ 












مر دی با استخو انهای 
سکسته! 


فیلم «قلمرو ممنوعه» به کا رگردانی راب مینکوف 
یکی از پرفروش ترین فیلمهای سال جاری بوده 


ی 
د که در آن‌به‌دانش آموزان خودمهارتهایی هعمچون 
tT‏ رها رس آروبات تلم مر 
دادند. اولین ایفای نقش وی در سال ۲ رقم خورد. وی 
در ۱۷سالگی مدرسهراترک کردو درفیلمها نقشهای 
کوتاه بازی کرده و یا به بدل کاری می پرداخت پس از چندین 
اس ۱ با ان تفت نیام 
«سروصدادربرانکس»مشهور گشت. این با زیگر ۱۷۶سانتی 
تاچندی پیش تمام صحنه های بدل کاری فیلمهایش را 
شخصااجرامی کرد امابه علت کهولت سن دیگر قادر به 
چنین عملی نیست.د رآمد سالیانه وی بین ۱۵ تا ۲۰ 
میلیون دلار می باشد. جکی چان یک پسر ۲۲ ساله 
ویک دختر ۸ساله دارد. 








است که مهمتری نامتیا زاین فیلم حضور جکی 
چان و جت لی کنار یکد یگر بوده است. 





اينکه فیلم قسمت اول 

آنراتمام کردم گفتم که دیگر 

کارم تمام شده است. این هم بار دومی 

است که در گیر بازار آمریکایی ها شدم و حالاواقعاً 

دیگر کارم تمام شده.به آسیابازمی گردم و همین ! جدا 
چرا مردم اینجور فیلمها را دوست دارند؟ 

)در حال حاضر در دهه ۵۰ از عمر خودتان به سر 

می برید. چه تدابیری باید برای حفظ هنرها و مهار تهای 

رزمی خود بیندیشید؟ 

2© 2 فکرمی کنم بشود گفت که‌در ۵یا 1سال گذشته 

من خیلی عوض شده ام و سبکم نیز تغییر زیادی کرده 

است‌ واین درست بعد از فیلم «دوردنیادرهشتادروز) 

وسپس با ز گشتم که«اسرار».«داستان پلیس جدید» 

«ساعت شلوغی )و «قلمرو ممنوعه: رابسازم. دوست 

داردم که فیلم بعدی یک داستان عشقی باشد. دوست دارم 

دائماً تغییر کنم. می خواهم یک بازیگر رئال باشم نه فقط 

صاحب سبک اکشن.من یک اسطوره هستم و دوست 

دارم افسانه باشسم.بیش از *۳سال است که گذشته ومن 


2> شمایکی از با زیگران‌موفق ومعروف سینمای 
| 

0 2 دقیق نمی دان ان 
حضوردارم» کاملا به کار گردان و نویسنده آمریکایی اعتماد 
بی کم اکر خودم کار گردان بودم که ه رگز چنین فیلمی 
هستند. آنها منطق و مفهومی ندارند.اما این دسته فیلمها 
مفهوم مورد نظر شما را ندارد؟ 

2© همه فیلم!(می خندد). ببینید من و جت لی به 
خاطر علاقه بسیار مخاطبان آسیایی و آمریکایی به این 
فیلمها پیشنهاد بازی را قبول کردیم و در حال حاضر همه 
فیلم راپسندیده اندو آن‌رادوست دارند امامن همچنان 


دلشوره دارم. درست مثل فیلم «ساعت شلوغی) پس از 


توانستم این که پیش روی شماست ‌باشم. فکر می کنید 
که چقدر می توانم به کارهای رزمی و جنگی ادامه دهم؟ 
همین آمر سبب می شود که عوض شوم. 

)در این فیلم گذاشستن کلاه گیس برایتان 













۳۹ مشکلی ایجاد نکرد؟ 

3 >وقت فیلمبرداری در بیابان بسیار 

آزاردهنده بود. شاید برای دختران جوان 

قابل تحمل باشد چراکه آنها به اینطور ۳ 
2 چیزهاعادت دارند. در چنین شرایطی کی 
دلم می خوا ست که ‌کارگردان را 

۰ بکشم.(می خندد) از صبح ساعت 

[ 

۵ 





0 


زمین خورد و به کمارفت. 


رطاای ۰ تک ۵ ANV‏ 


۸تاساعت ۱۲:۳۰ گریم می‌شدم. پس از ناهار فیلمبرداری 
انجام می شد. 

2> شماو جت لی مدت زیادی است که با یکدیگر 
آشسنایید اماهر کدام استیل و سبک متفاو تی از هنرهای 
رزمی دارید +چطوردرسسکانس هایاکشسن باهم کار 


می کنید؟ پشت صحنه با هم چطورید؟ 

©0 فقطاولین روزرابهیاددارم که«ووپینگاو 
جت نیز شاهد کار انها بودیم. من خیلی سریع یاد می گیرم با 
یک نگاه دقیق یاد گرفتم وسالهابا پشتکار همچنان ادامه‌دادم. 
طوری که بدون تمرین» فیلمبرداری می کردند. جت هم مثل 
من بود کار گردان و «وو پینگ» دائماً به مامی گفتند: «(می شه 


چند مطلب جالب در مورد جکی چان: 


۱-جکی چان ۱۲ ماه‌دررحم مادرش جاخوش 
کرده‌بود. که سرانجام باعمل جراحی وی رابدنیا 


آوردند. جالب آنکه درزمان تولد جکی پدرش از عهده 
خحواست جکی رابه عنوان دستمزد خود بردارد. 
۲-نام‌وی کونگ سانگ به معنی:بدنیاآمده‌درهنگ کنگ 


۳-به رغم تحصیلات اند ک جکی چان دانشکده هنگ کنگ به‌ وی 
دکترای افتخاری علوم اجتماعی اهدا کرده است. 
۶-جکی چان در سال ۱۹۷۱ تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گرفت تا 
پلکهایش راشبیه غربی ها در آورد. 
۵ وی در فیلم «خشم آزدها» یکی از کتک خورهای بروس لی بود. 
٦او‏ صاحب یک شر کت بزرگ تولید لباس با مارک تبلیغاتی «جکی» و دارای 
اا وتان کے ات 
۷ جکی یکی از فعالان عر صه امور خیریه می باشد. در ضمن وی سفیر یونیسف 


۸-وی وصیت کرده پس از مر گش نیمی از ثروتش رابه امور حیریه احتصاص دهند. 
٩۹‏ جکی جان به هفت زبان زنده جهان مسلط است. 
۱ ۱ "وی درفیلم «شمشیر خدایان» به دلیل یک محاسبه اشتباه از ارتفاع ۰ پایی به 


۱ ۱ "تمام اعضای بدن وی از جمله‌بینی» .لگن دنده‌ها »انگشتان‌دست. زانو گردن‌و. حداقل 
برای یکبار شکسته شده اند به دلیل اینکه وی در هیچ فیلمی از بدلکار استفاده نمی کند. 
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4 
مینا ضرابی 


ژله و تالار شهر ! 

اشتباه نشسود‌همین سال گذشته بود که به 
خاطرقضیه ساختمان تئاترشهر و کانال کشی 
مترو.هنرمندان پلاکاردبه‌دست؛ حض ور به‌هم 
رساندند تاء از آسیب به‌بدنه این عمارت که معماری 
جالب توجهی هم دارد. ممانعت کنند. و این تجمع با 
بر گشتندسر کارهایشان.در خبرها آمده‌بوددوباره 
خندق زدند دوراین ساختمان و هنرمندان این عرصه 
بر گرد ساختمان تئاتر شهر دیدار تازه کر ده اند؟! واسه 
چی؟ بعنی جرا؟...مدت مدیدی است گذرمان به 
آن اطراف و اکناف نیفتاده است! تثاتر مسابه اندازه 
کافی دست وپایش رعشهدارد؛انصاف نیست دم به 
دقیقه دلش هم بلرزد.البته متصدیان امر در شهرداری 
فرموده اند .ما این ساختمان رانگه می داریم و اجازه 
نمی دهیم دورا زجان خراش بردارد شاهد هم حاضر 
است.آسفالت خیابان ها راملاحظه بفر مایید تا حالا 
اجازه نداده ایم جلوبندی هیچ اتومبیلی» آخ بگوید! 
بعد از صرف غذا به یکی گفتند: ژله بخور نگهت میداره 

؛ گفت اون اگه نگهدارنده است خودش رونگه داره! 

بوسف سایق ! 

مجموعه یوسف پیامبر همچنان ادامه دارد؛ ما درباره 
تاثیر معنوی یا برداشت های معنایی آن از سوی مخاطبان 
نمی توانیم نظری ارائه کنیم .اما از نظر تاثیر لغوی درباره 





تغییرنام برخی ازیوسف به پوزارسیف می دانیم که 
موفق بوده است. چون هر کجا یوسف نامی را می شناختیم 
؛در حال حاضر بوزارسیف خطاب می شود. کشورمان 
باستانی است دیگر به طور خود جوش گرایش دارند به 
تمدن باستان؛منتهی باید یاد آوری شود !افقط امیدواریم از 
فردا پس فردا مدل سروصورت زلیخا به روزنشود! 
نقاط درخشان 

بااجازهآقای کیانی موحد. مااصلابه ورزشبه 
ویژه فوتبال علاقه ای نداریم.یعنی این هیجانات نابجا و 
اتفاقات بسیار تاسف بار و به دورا زمنطق دراین باره.حس 
دلبستگی رادرما کشته است.اما گهگاه پیگیر اخبار»و 
مثل شمادر جریان رفتارهای غیر ورزشی برخی عزیز 
شده‌های فوتبال هستیمایکی از علل عمده‌این رفتارها 
درورزش و حتی عرصه های هنری در کشور ماء تلفین 
و تکرارو تاکید بیش از حد موفقیت »به اشخاص است. 
یک بازیکن در یک مقطعی درک بازی که فردی هم 
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نیست وخیلی پارامترهای دیگر در آن‌دخیل بوده‌است 
»به قول گزارشگران فوتبال» یک نقطه در خشان در کارنامه 
ورزشی کشورمی گذارد. بعد با اغراق و افراط در تعریف 
و تمجید آنقدرشعاع این نقطه راوسعت می دهند که 
طرف پشتک و وارو می زند درسطح ان ابدون تعارف 
این رایاد اورمی شویم که ماایرانیها خدادادی زودتر 
از آنچه تصور کنید دچار غرور کاذب و خود گم کرد گی 
می شسویم»بنابراین لازم است درقدرشناسی ویادآوری 
مار ای اقب اکن کی جار را با جک چان 
عوض نکند. چون درخشندگی اش چشم دیگران رااز 
کاسه درمی اورد!! 
وادی ناواردی... 

جرا؟...واقعاجرادربکار گیری جملات و کلمات 
از سوی مجریان تلویزیون.یک تجدید نظر اساسی نمی 
شود؟ یک جمله دربین اکثر ادمهای این وادی ناواردی 
؛مرسوم است. تحت عنوان پایدارو ابدی باشیدا...چند 
روزپیش یکی از مجر ی ان برنامه تصویرزندگی گفت: 
برای شمابینند گان سلامتی و زند گی ابدی آرزومندیم! 
این چه ارزوی عبث و بیهوده ای است ؟انهم وقتی ده 
دقیقه بعد مجری محترم برنامه -موفق -آفتاب شرقی از 
فانی بودن دنیا و ناماند گاری و عمر کوتاه انسان که در 
حال حاضرباانفا کتوس شامل ممیزی هم می شود با 
لحنی تاثیر گذار صحبت می کند؟ املتفت عرایضم که 
هستین ؟ بالا خره‌این وسط باید یکی با آن یکی هماهنگ 
شود...ارتباط صمیمانه با ایجاد فضای اکتیو در بر نامه 
ها دلیل براین نمی شود که اميد واهی به ذهن وروح 
مخاطب تزریق شود.از نظر ما این جملات غلط است 
و دسا یالتعا هط کی 
را؛ءچقدر هم توجه می شود به این نظرات... 

فرهنک سوزی 

مروربرنامه های کودک‌این واقعیت رامحرزمی 
کند که تلویزیون دراین باره دچار یک نوع جنسیت 
گرایی شده!کشور مابخاطر نوع فرهنگ وبینشی 
کته درا رت اط بائ رز ند ان انات وذ گررار گزف هی 
جبین دارد.نیازمند آن است که در فرهنگ سازی 
برای از میان بردن تبعیض جنسیتی بیشتر بکوشد. 
نه‌اینکه با اشتباهات دیگر فرهنگ سوزی کندا! 
در حال حاضر عمده محتوای برنامه‌های کودک 
پسرانه است.مجریان محبوب مثل عمویوررنگ.امیر 
خملا اجون و...باعروسک های پسر سر و کار 
دارند.یااشعاروترانه‌هایی که ساخته می شود 
چراباید به صورت تفکیک شده برای پسر و دختر 
خوانده شود تاموجب گردد. کود کان‌درمقام‌مقایسه 
اعارا غ ا ورت 
شعری برای کو دک ارائه شو د؟ گاهی بحث امیر محمد 
باعمو پوررنگ یابرنامه های آقاجون!درباره اینکه 
اول شعر دخترها پخش بشود یا پسرها.به راحتی این 
تفاوت جنسیتی رابه ذهن کودکان منتقل می کند.می 
طلبد دقت بیشتری در این باره بشود تا اینگونه نشود! 


_ 
الاعات ل @ رم ۳۳0٦‏ 


هنرمندانی که بایک شغل 
زند گی شان نمی گذرد 


در آمدی برای تمام فصول 





۱-پرویز پرستویی (آموزشگاه بازیگری) 
۲-پژمان بازغی (دفتر تبلیغاتی) 
۳-رضاصادقی (کافی شاپ) 

٤‏ بهرام رادان (کافی شاپ) 

۵ على لهراسبی (دفتر تبلیغاتی) 
قاسم افشار (دفتر فروشندگی آهن) 
۷ رامبد جوان (دفتر تبلیغاتی) 

۸ امین تارخ (آموزشگاه بازیگری) 

٩‏ "نیما مسیحا(کارخانه تولید واکس) 

۰ -رضا عطاران (آتلیه عکاسی) 
۱هدیه تهرانی (طراحی لباس) 
۲-مجید انعشابی (آموزشگاه و استودیو موسیقی) 
۳ پوریا پورسرخ (طراحی فضای سبز) 
۶-علی مصفا و لیلاحاتمی (کافی شاپ) 

۵ -بهمن فرمان آرا (کارخانه دار) 

1 "مهتاب کرامتی (طراح لباس) 

۷ -افشین یداللهی (روانپزشک) 

۸-خشایار اعتمادی (دفتر فعالیتهای ساختمانی) 
٩‏ حمید عسکری (کافی شاپ) 

۰ -ابراهیم حاتمی کیا (ساخت و ساز) 
۱-محمدرضا فروتن (دفتر طراحی داخلی) 
مه فان ماع دای ) 

۳ - حسین یاری (کارمند بانک) 

۶ -حمید خندان (کافی شاب) 

۵ -علیرضا افتخاری (فعالیتهای ساختمانی) 

1 علی دهکردی (دفتر فیلمسازی) 

۷ حسین رفیعی رال نقاشی) 

۸-یوسف تیموری (فروشگاه لوستر فروشی) 

٩‏ - کاوه سماک باشی (شرکت مهندسی) 

۰ رضارشید پور (ش ر کت محاسبات ساختمانی) 
۱ محمد سلو کی (دفتر پیک موتوری و نمایندگی پارس) 
۲ بهمن هاشمی (دفتر تبلیغاتی) 

۳ مسعود کیمیایی (آموزشگاه بازیگری) 

۲ و کھت ایر اھا ے را تلع کاس ) 


































کی موه هدرب 


« پر با» با حضور «شفیعی جم» کلید خورد 
(«حسین قاسمی جامی» فیلم سینمایی «پریا» را با 
حضور بازیگرانی چون رضا شفیعی جم» الیزابت امینی و 


اس ۳ 15 "۱ 


تمام لوکیشن‌های این فیلم در جنگل‌های مازندران 
واقع در قائم شهر است و این فیلم که در ژانر کودک ساخته 
می‌ شود از تر و کاژهای خاصی بهره می‌برد. 

داستان این سریال درباره الیزابت امینی در نفهش مادر 
پریا(ترلان پروانه) نویسنده قصه‌های کودکان است که 
توسط شخصیت‌های داستانش ربوده می شود و پریا به 
دبال ازادی مادرش از بند شخصیت‌های داستان وارد 

سومین دوره اهدای جایز ه «مصطفی عقاد» 

جایزه «مصطفی عقاد» برای سومین سال متوالی به 
فیلمی از بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر اهدامی‌شود. 
این جایزه با هدف تقدیر از جایگاه فیلمساز بر جسته جهان 
راکارگردانی کرده» به فیلم بر جسته بر گزیده بخش بین 
ا ی او ال یود 







این بازیگر 
پیشکس وت سینماو تثاترایران که به 
گفته خو دش از یک ماه گذشته در اسایشگاه 
سالمندان به‌سر می‌برد. از این که به او گفته‌اند» 








برای ده»بیست روز به آن‌جامی‌بریمت تا حوصله‌ات 
سرنرود گلایه‌منداست.امامی گوید: آمدیم ودیگر 
ماند گار شدیم. 

اواز خانواده‌اش»همسروفرزندانش که‌در گذشته‌اند 
یادمی کند و نیزازبرادرزاده‌ای که اوهم به دنبال‌زندگی 
خودش است. نام 

این بازیگر پیشکسوت از خانه‌اش هم یادمی کند: 
«هیچ‌جا خونه خود ادم نمی شه؛ اما به من گفتن برای 
خرج مریضی. اونو فروختن.» 

مهرنیا گلایه‌مند است از این که هیچ یک از بازیگران و 
مسوولین سراغی از او نمی گیرند و ادامه می‌دهد: 

ک ریس تور کارت ام بت و ور 
هستند و همه تورامی‌خواهند اماوقتی ازدست و با 
افتادی, دیگر هیچ کس نگاهت هم نمی کند. 

وی که سابقه بازی در بیش از ۰۰ فیلم و گرفتن سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش دوم برای بازی در فیلم «تنوره 








بسانت لو کرو ور سس سر 
حقیقت). جایزه ویژه‌ای راباعنوان مصطفی عقاد به بهترین 
فیلم با مضمون ایمان و اميد اهداء خواهد نمود. 

مصطفی عفاد کارگردان مشهور فیلم «محمد 
رسول‌اللّه» در سال ۱۹۳۰ در حلب (سوریه) متو لد شد. 
وی‌درسال ۱۹۵۰ برای تحصیل درعرصه فیلمس‌ازی به 
کالیفرنیارفت ود رآنجا مشغول به تحصیل شد و پس از 
مد تی مدرک خود رادر زمینه هنر تئاتر از دانشگاه کالیفرنیا؛ 
لت کاک فسوی ار ان ترا وین اردر مال 
۲ به عنوان دستبار تولید یک فیلم در کنار«سام پکین 
پا)مشغول به کارشد.اوطی بیش از سه دهه کار در سینما 
درعرصه‌ه ای گوناگونی چون تهیه کنندگی. کار گر دانی» 
بازیگری و... حضوریافت. عقاد در تمام این سال‌هانه تنها 
مجموعه فیلم‌های ترسناک هالیوودی را تهیه کرد بلکه به 
سراغ فیلم‌های جدی‌تری با موضوع اسلام و مسلمین رفت 
ودراین زمینه نیز بسیار موفق بود. 

او کار ردان ۷۵ تاه که سا که لس انلس رد 
طی سال‌های ۱۹۸۸ ت۲۱ ۰ هشت فیلم‌هالیوودی‌را 
تهیه کنند گی کرده و به ترتیب طی سال‌های ۱۹۷و ۱۹۸۱ 
تهیه کنند گی و کار گردانی فیلم‌های «محمد رسول‌اله» و 
(شیر صحرا) يا همان «عمر مختار) رابه عهده داشت. 

مصطفی عقاد در نوامبررسال ۲۰۰۵ میلادی در جریان 
یک حمله تروریستی در کشور اردن درگذشت 
ناد ر طر یقت «نو بسنده» را دی ماه کلید می زند 

تولید پروژه‌سینمایی «نویسنده) به کار گردانی نادر 
طریقت دی ماه آغاز می‌شود. 

«حبیب اس ماعیلی» تهیه کننده این پروژه سینمایی در 
گفت وگویی اعلام کرد: این پروژه به لحاظ فیلمبرداری» 
بازیگری و لوکیشن‌هایی که لازم دارد. کار مشکلی است 
و به زمان نیاز دارد. 

اسماعیلی در ادامه افزود: فیلمنامه در حال بازنویسی 
اودر هی ر اا رمال ورو ا کا 
می زنیم که فکر می کنم زمان قطعی شرو ع کاراواخر دی ماه 


مهری مهر نیا در آسایشگاه 
سالمندان دلتنگ است 


a 





دیو» از چهارمین جشنواره فیلم فجر را دارد. می گوید: 
خیلی وقت‌هادلم تنگ شده کارهایم راببینم و یاحتی 
کارهای دیکراد رما نمی شود و ی آ ری دم عوده 
«ازدواج به سبک ایرانی» راهم فقط اوایلش را دیدم. 

و ادامه می‌دهد: وقتی الان کسی نیست که حالم را 
نمی پر سند زنده‌ایم يا مرده.» 


NV J? امات کک‎ 


خواهدبود. به لحاظ نوع تصاویرو کیفیت فیلم همچنین 
درانتخاب عوامل پشت دوربین نیز از افر اد متخصص بهره 

این تهیه کننده سینما که فیلم «پاتو زمین نذار» به 
کارگردانی ایرج قادری را آماده نمایش دارد. در این رابطه 
گفت:با تو جه به این که زمان زیادی تا پایان سال نداريم 
برنامه‌ریزی‌مابرای اکران این فیلم» سال اینده است و سعی 
می کنیم برای عید ان را راهی اکران کنیم. 

«نویسسنده»فیلمی باموضوع روزو شسهری است که 
نادر طریقت ان رابه عنوان نخستین فیلم بلند سینمایی اش 
کار دای م کا 


«شکار چی » در انز لی 
گروه تولید فیلم سینمایی «شکارچی» به کار گردانی 
رفیع پیتز پس از پایان فیلمبرداری در خیابان نواب. به 
لے رنت 





کا این فیلم را که رة لے کر کرای 
می کرد.«رفیسع پیتز)برعهده گرفته است. ضمن این که 
«میتراحجار» که درفیلم قبلی این کار گردان«زمستان است» 
بازی داشته» در این پروژه حضور ندارد. 

فیلمبرداری این پروژه سینمایی که با بازی نابازیگران 
صورت می گیرد. از ٩آبان‌ماه‌درل‏ و کیش نی دربهار شیراز 
اغاز شد. 

صبا یعقوبی (لیسلا» فاطمسه علیجانی (نجفی)» علی 
مزینانی(رضا). شجاع‌الدین عتا نو رد کا 
بازیگران این فیلم هتتل 










مهرنیا در ادامه 
بات ا سا او 
همچنین نوجوانی به نام «سامان» به حاطر 
رسید گی به او تشکر می کند. 

شایانذکر است آبان‌ماه‌سال ۸۵بود که گروه 
تقایر نمایش «دنیای زنها حشن تولد ۰سالکی او را 
گر فتند.امامی گوید: در شناسنامه ۱۳۰ خورده‌است؛اما 
کمتر هستم. وقتی بچه بودم می خواستند عقدم کنند ومن 
قبول نمی کردم. مرا به دفتر ثبت اسناد بردند و سنم رازیاد 
کر ما ی ۱ با یر ها ورن 
آسایشگاه خواسته تامر اجعه کننده‌ها برای دیدار او نامه 
داشته‌باشد و تاکید می کند: کدامتان سراغ ما امدید که 
حالا دستور هم می‌دهید ؟! 

از جمله انار مهری مهرنیامی توان به +خشت و 
آینه4»»«آرامش در حضوردیگران»«شازده احتجاب»» 
«هیولای درون»۰«اتوبوس»»«دزدو نویسنده)» (جهیزیه 
رای رباب»» «خارج از محدوده)» «تنوره دیو». «مسافران 
مهتاب)» «روز باشکوه»» «زمان از دست رفته»» «دمرل). 
«روسریآبی»«کلاه قرمزی و پسر خاله» و«ازدواج به 
سبی ایرانی» اشاره کر د. 
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سرکذ شت و انی 


ساعت! بعدا زظهر است. فقط یک ساعت دیگر باقی 
مانده‌است. فقط یک ساعت و انگارهم این یک ساعت 
کاس یکی تاهاب 


همه‌سال که مثل یک فرن‌می گذشت شت.باید بروم‌اگرراهی 
برای فرار باشداگرامیدی به زند گی باشد همین لحظه 


این همه دلشسوره. این همه عذاب. خدایا چه کنم؟ 
بروم؟ با کدام نقش؟باکدام روح؟ کدام «غزال» این غزال 
گرسنهةرنگ پریده الوده یا غزالی که «شایان» می شناسد؟ 
نجیب و خانواده دار. 

فقط ۰ دقیقه ی دیگر مانده است. آحره 
تالاش خورشیدازلابه لاای شیشه تنها پنجره اتاق‌ روی 
دامن رنگ رنگین کمان‌ساخته است.اماهنوز 
هم می توانم ا زمیان رنگ ها شفافیت آبی اش 
راببینم.می توانم‌هنوزهم در لابه‌لای تار 
وپوددرهم بافته اش خاطرات روزهایی 
راببینم که خوشبختی راتجربه کرده‌بودم. 
هنوز هم بوی تند نفتالین را از زیر گلهایی که 
روزها توی دامنم پیچیده بودم می توانم‌احساس 


کنم 


ین باقی مانده 


۰دقیفه بیشتر نمانده است. دیر شده. باید بلند شوم. 
بایدبروم.بانقش همین غزال. همین غزالی که هستم. 
دیگردروغ بس است. اصلاا گرقراراست راه‌فراری‌باشد 
بگذار با صداقت باشد. دیگر حتی خودم هم از این همه 
دروغ خسته شده‌ام. به دامن لباسم دست می کشم.رنگین 
کمانش به هم می ریزد اما شفاف تر می شود. خدایامن 
این لباس رابرای اولین بار کی پوشیده بودم؟ یکسال 
بش ل اسان سل دوست ال بش 
بود وقتی که برای اولین بار پاهایم زمین «سوئد» رالمس 
کردو ریه‌هایم ازهوای آسمانش پرشد آن‌روزهاجه 
حسی‌داشتم وحالاچه‌حسی؟به چه آرزویی آمدیم و 
به کجا رسیدیم! من پدر و مادر وغزل... از همان ماههای 
اول» از همان روزهای رنگی هم می شد فهمید که ما راه 
راببی راهسه آمده‌ایم امانمی دانم حس خودخواهی با 
دروغ‌همیشگی نگذاشت کسی به این اشتباه اعتراف کند 
تا پایه های آشیانه ای که با سالها همدلی ساخته شده بود 
این چنین بی رحمانه از هم بپاشد. 

آن‌روزهافکرمی کردمبهشت همین جاست.برای 
همه همینطور بود. برای مادر که دیگر نگران حرفهای 
خانم همسايه نبود که هر شب پشت در خانه مان باشد 
و گزارش بلندبالایی ازرفت وامده اوصحت‌هاو 
تلفن هایمان تحویل پدر بدهد.برای پدر که حالا ازادنه 
می توانست باهر که دلش خواست همصحبت شود و به 
مهمانیهای شبانه برود. حتی برای غزل هم اینجا بهشت 
بود. چون می توانست تادیر وقت بیرون بماند و دیگر 
یادها ات ماک اسان سا لان 

برای من هم اینجا همان بهشت موعودی بود که ميان 
خوابهای رنگی ام هر شب می دیدم. من اینجارادوست 
داشتم. خیابانهای بلند و پرنورش را. مغازه های پر نقش 


مینا(گلبرگ) 





minagolbarz@yahoo.com 

























حتی آدم های عادی و گه گاه عجیب و 


ون‌گارش را. 
یی در شا ی زمر توانستم به اینجا 
عادت کنم. می توانستم اینجا عاشق شوم و زند گی کنم 
امانشد. من در ورای آمدن و ماندن فقط تصویر زند گی 
رادیده‌بسودم. تصویریک گرمای‌همیشگی گر چه‌در 
جغرافیایی سرداماهر گز حتی یک بارهم کابوس این 
جدایی راندیده بودم. من اینجاراهمان قصر بلوری می 
دیدم که همه همقطارانم در رویاهاشان می بینند. برای 
همین هم وقتی پدراز رفتن گفت از ته دل خوشحال 
شدم. ان روزها ۱۷ ساله بودم. درمیان تب و تاب سالهای 
بی قراری زندگی در غرب رافقط با خوشی هایش می 
شناختم. دلم می خواست من هم باد و چرخه به مدرسه 
بروم. همین پیراهن آبی دوست داشتنی ام رایپوشم و در 
خیابانهایش بدوم.دلم‌می خواست آزادانه زند گی کنم. 
من مخالف آمدن نبودم غزل و مادر هم. 

برای‌همین پدردست به کارشد.همه‌زند گی رادر کمتر 
از یکماه فروخت وماتاچشم به هم زدیم چمدانهایمان 
بسته و جلوی‌دربود. آن روزهامن چه‌می دانستم خانواده 
چه‌دنیای کو چک ودرعین حال بز ر گی است که داشتنش 
لیاقت می خواهد. اگر می دانستم به این ساد گی حاضر 
به ویران کردن | جرهایش نمی شدم که برای بالا رفتنش 
من‌هم ۱۷ سال تلاش کرده‌بودم.ماراهی شدیم.بایک 
دنياآرز و که‌به‌اندازه‌هوس‌هایمان بز رگ بود.وقتی به 
خاک سوئد» سرزمین موعودمان رسیدیم همگی از ته 


اطلاعات لل 09 ر, ۳۳۵۲ 


دل خندیدیم و من به یاد پیراهن آبی رنگم افتادم که اینهمه 
آرزوی پوشیدنش راد ر خیابانهای شلو غو پرزرق وبرق 
در سرداشتم. 
مصص 
.دیگر چیزی نمانده‌است که رنگین کمان پیراهنم 
راازنوبس ازد.رنگآبی اش مات شده‌است.اماهنوز 
هم رگه های تیره و روشن سال های خوشی و ناخحوشیم 
رامی توانم درهاله ی کمرنگی که از آفتاب مانده است 
دیگر مانده به رهایی یا اسارت. قلبم حالا به تپش افتاده 
است. دیگرحتی گرسنگی راهم حس نمی کنم. باید 
بروم. همین حالا اگرمی خواهم زندگی کنم. سالها پیش 
می دانم| گربمانم‌نابودخواهم‌شدامامگردیگ رچیزی 
هم برای نابود شدن مانده؟! باید پیراهنم راهم بردارم. اما 
هر چه می کنم نمی توأنم بپوش‌مش. دستانم حتی برای 
با ز کردن دکمه هایش هم‌بالانمی اید.من که آن‌همه 
پراز شسوق آمدن هایش بودم حالا چرا برای رفتن دنبال 
بهانهمی گردم؟ مگرنه‌اینکه ارزوی دیوارهای‌همین 
شهر ذره ذره زند گیم را از من گرفت ؟من که روزی 
حالا چرانمی توانم حتی دکمه هایش 
رسمار کم ایس امن زب ترممی کل 
چ شمان راازاین بی حالی درمی اورده‌اما 
تا کجا؟ تا کی؟ تاهمیشه می توانم نقش این 
غزال رابازی کنم؟ تارهایی که دور خود تنیده ام 
هرگزیاره نخواهد شد. حتی در یک عمر زند گی. فقط 
۰ دقیقه دیگرمانده اسست. فقط ده دقیقه. بروم یانروم؟ 
کشیده‌اند؟ نه! فکرنمی کنم. انهاراحت ترو ساده تراز 
اینها دنیای شیرین زند گیمان یا اصلاخودشان راترک 
کردند. یادم هست وفتی تازه اینجا رسیده بودیم هر کسی 
دنبال ساختن دنیای قشنگ خودش بود. اما هنوز هم ته 
دل هامان ریسمانی بو داز جنس عاطفه که قلب هایمان را 
Ck‏ 2 وکنار هم نگهمان می داشت شت.اماهنوز 
چند ماهی از آمدنمان نگذ شته بو د که دیر آمدن‌های پدر 
شروع‌شد. .اوایل فقط هفته ای یکمر تبه.امابعدها چند 
شب و آخر سر هرشب رابیرون از خانه‌می گذراند.و 
جالب اینکه مادر هم به این دیر آمدنهای پدر اعتراض 
نمی کرد.ساکت بودن غزل راهم به حساب سن کمش 
می گذاشتم اما من نمی توانستم ارام بمانم. نمی توانستم 
بیینم پدر یک هفته به خانه برنمی گردد و یک شب هم که 
برمی گرددبادوستانی است که انهاهم جزلذت اززند گی 
چیز دیگری نمی خواهند. وقتی اعتراض می کردم پدر 
خیلی خوشرو می گفت: 
-باید به این زند گی عادت کنی دختر. اینجاارویاست 
نه ایران. اینجا یعنی آزادی. یعنی زند گی. تاهستی باید 
پدر را دیدم 1 سال می گذرد. نمی دانم کجاست. چه 





می کند.حتی نمی دانم هنوزهم زندهاست يانه. یک 
روزاز هم ان روزهایی که پدر مثل همیشه برای غیبت 
یک هفته ای اش می رفت. هیچ کدام از ما و شاید حتی 
خر مت را این رک 
۲ ما پدرهرگزبازنگشت. 
فکر کردم مادر لااقل نکر انی می فی دما مادذرمن 
ری یی هت سای رس دا 
از این همه سال که کنارش بودم. نتوانستم بفهمم که چه 
می خواهد. دنبال چه‌می گردد و اصلادلش می خواهد به 
کجا برسد. مادر از اول هم موجودبی خیالی بود. وقتی که 
پدرمی رفت وبازنمی گشست.وقتی غزل دیرمی کردیا 
من‌بی خبر تادیروقت بیرون‌می ماندم اصلاپاپی نمی شد 
که کجابودید و چه‌می کردید؟/وفتی هم که از نیامدن پدر 
مطمئن شد. جوانیش راحرام مرددیگری کرد. وقتی دو 
مر Eu‏ تست 
شدم و نه حوشحال. فقط با تعجب نگاهش کردم. یعنی 
همخانگی ۱۹٩‏ سال یک زن و مرداین چنین ساده‌ازهم 
می پاشد؟ این همه سال. پدر و مادر کنار هم بودنشان 
اگرازروی علاقه نبود پس چه بود؟ کدام عامل مشترک 
کنار هم نگهشان داشته بود؟ اگر از جنس محبت نبود 
پس رام و غرل ودی ؟به خاطر اشتیعکام پیو ند 
کدام زندگی؟ امابه هر حال ؟ انهاهم یک روز غروب 
برای همیشه مارا ترک کردندبایک خداحافظی ساده 
مثل دو غریبه. اما باز هم بهتر از پدر. چون پدر یک روز که 
رفت دیگر بازنگشت و ما رامنتظر و بعد ناامید و بی خبر 
ات ماما درا همان ا اما کے رانست 
دمن حافظی وو کت ی شرا عیاش هم وا کان 
وحتی سود هم برود. نمی دانم کجا؟ شاید به یکی از 
کشورهای جنوب اروپا. شاید از سوئد هم خسته شده 
بود. وقتی با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم: 

-پس من و غزل چی؟ تکلیف ما چی میشه؟ 

مادر سرش راتکان داد و گفت: 
۱ -شمادیگه بزرگ شدین. میتونین گلیم خودتونو از 
اب بیرون بکشین. احتیاجی به موندن من ندارین.یادتون 
باشه اینجا اروپاست. 

ورفت. من ماندم و غزل و بار مسئولیتی که‌شانه های 
ظریف و ناتوانم راخم کرده بود. مسوولیتی که صادفانه 
اعتراف می کنم حتی یک لحظه هم تاب تحملش را 
نیاوردم. 

غزل عاصی تروس رکش تراز آن چیزی بود که فکر 
می کردم. حتی بی رحمانه تروبی احساس ترازپدرومادر. 
اهامای ماه زاف وش 
به همست غرل ویران شد. تمن توالمستم مراقیش باشم: 
"| 
کنم. می دانستم که غزل هم امروز و فردارفتنی است. 
یک روز صبح اوهم چمدانش رابست و گفت استخدام 
شرکتی شده‌است که برای یکسری آموزش های ویژه 
عازم سفری است. دلم می خواست باورنکنم امااین هم 
مثل رفتن پدرو مادر حقیقت داشت.بدون هیچ تو ضیح 
دیگری غزل هم رفت و چند ماه بعد عکسش شده بود 
یوستر مجله های لباس... غزل مانکن شده بود. 

صاحبخانه ام وقتی تنهایی وبی پولی ام رادید 
خانه اش را خواسستاومن آوازه ا نسه پناهی وله 
آغوش گرم خان‌واده‌ای.به‌هزارزحمت توانستم در 





فروشگاهی کار پید کنم و یک اتاق تنگ و تاریک رااجاره 
کنم.اتاق که نه! انبار زیرزمینی راا... «فرزان» هم در همان 
فروشگاه کار می کرد. میگفت او هم مثل من غریب است 
وبی پناه. حضورش در خلوتم آرامم می کرد. به اوعادت 
کرده بودم. یکس ال بعد او هم بدون خداحافظی رفت و 
دو ماه بعد از رفتنش پی به حضور ابلیسی که به یاد گار در 
تمام وجودم به جای گذاشته بودبردم. من آلوده‌بودم. 
من خودم هم مقصر بودم. من هم دلم آزادی میخواست 
مثل پدر مثل غزل مثل مادر. اما نه این کثافت رابه عنوان 
آزادی. می خواستم آزادانه در خیابانها با پیراهن آبی ام 
قدم بزنم ومغازه‌هاراتماشاکنم. من این همه کنافت 
رانمیخواستم. اصلافکرش راهم نکرده بودم. فکر این 
همه تنهایی راهم. 

این دخمه همه زند گی من شده بود تازمانی که شایان 
رادیدم. پسرایرانی ای که تازه به سود آمده بود. چند 
ماه پیش وقتی از فروشگاه برمی گشتم دیدمش که دنبال 
آدرسش می گشت.ازهمان نگاه‌اول فهمیدم ایرانی 
است. کمکش کردم تاخانه اش راپی دا کند وبعد فردا 
هم دیدمش وپس فرداهم. کمکش کردم تازبان یاد 
بگیرد. راه ورسم زندگی را در این خاک را به او آموختم. 
همه چیزهایی که دلم میخواست وقت امدن کسی به ما 
بگوید و نگفت. 

شایان یسر خوبی بود. میگفت مرا دوست دارد. من 
تنهاییش راپر کرده‌ام.من هم دست کی ازاونداشستم» 
امااویک فرق بز رگ بامن داشت.من اوراهمانطور 
که دیده بودم مبخواستم اما او غزالی را میخواست که 
وجودنداشت. غزالی را که من برایش ساخته بودم نه 
آنچه بودم. 

مصص 

دیگر چیزی به‌ساعت هفت نمانده. امش قراراست 
به رستوران‌همیشگی که باشایان‌می رفتم‌بروم.ساعت 
هشت ونیم قرار است باشایان به ایران پرواز کنیم. او فکر 
همخت اک دو می گس ردا نامیا راد وان ان 
جشن می گیریم.او چه می داند که غزال رویاهایش خیلی 
پیش از اینها تمام شده... 

-اهمای...غزال خونه‌ای... صدامومی شنوی؟ 
ره 

انگار کسی صدایم می کرد. به سرعت بلند شدم و در 
راباز کردم.شایان بود که با چمدانی در دست. پشت در 
ایستاده بود و منتظر نگاهم می کرد. 

هک که هتو وبحاضر E‏ وتات یگ 

فقط توانستم بگویم: 

شایال.:. 

-هر چی منتظرت شدم نیومدی. گفتم شاید یادت 
رفته! عجله کن دیگه... 

همه توانم رابه کار گرفتم و گفتم... آنچه را که خیلی 
وقت پیش زاین باید می گفتم گفتم. من میگفتم واوبا 
شنیدنش لحظه به لحظه تکیده تر میشد. بیچاره شایان... 
مات تصویر خودم در چش مان پرا زا ش کش شده‌بودم. 
تصویرمی لرزید... فرو چکیدن قطره‌های اشک» تصویر 
مرادر چشمانش شست و محو کرد...اورفت ومن باز 
هم تنها ماندم. همه چیزم رااز دست دادم. زندگی بازی 
قمارش رابرده بود و من بی رحمانه باخته بودم! 


له 
الاعات لل ی ۸۷ 
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0 ت 0 ي 0 
یکا ت خو اند نی 
صحیح نشستن و آ ر تروز 
متخصصان عنوان می کد که نحوه نشستن 
دربه‌وجودآمدن آرتروزموثراست» پس درست 
پنشینید تابین شماوبیماری آرتروزفاصله بیفتد. 
عواملی ون اضافه وزن بالارفتن سن. عدم 
تحرک و ... در بروز بیماری آرتروز نقش دارند. 
بزر گترین حشره دنیا 
بزرگترین حشره دنیا یک نوع سوسک است 
که درآفریقازند گی می کند. اندازه‌این‌سوسک 
۱سانتی‌متراست.عجیب‌ترازاین»وزن‌این 
نوع سوسک است که هر کدام بیشتر از ۱۰۰ گرم 
وزن دارند. 
بزر کترین توب لاستیکی جهان 
بزرگترین توب لاستیکی جهان رایک جوان 
ال فلوریداساخت. این توب از ۳۰۰هزار قطعه 
بند لاستیکی ساخته شده و وزن ان ٩۰۰‏ کیلوبیشتر 
ار روت ان ات 
مصرف سوسیس و شکلات و پیدايش 
سردردهای میگرنی 
ا ااا او 
سوسیس و شکلات در پیدایش سردردهای 
میگرنی دخالت دارند. به همین خاطر توصیه شده 
که این بیمساران از مصرف این نوع خوراکی‌ها که 
باعث پیدایش پا تشدید درد می‌شود پرهیز کنند. 
موسیر و بوی بد دهان 
استفاده کردن‌ا زماست‌های حکیده مو سیر دار 
علاوه بر داشتن ارزش غذایی باعث از بین رفتن 
بوی بد دهان شده و دهان را خوشیو می کند. 
خوردن سیب و لاغری 
خوردن سیب قبل از وعده غذایی باعث 
می‌ شود احساس سیری به انسان دست دهد و 





همین امربه کاهش مصرف کال ری هنگام غذا 
حوردن کمک می کند و موجب می‌ شود فرد 
غذای کمتری مصرف کند. 
پرخوری و استرس 

محففان براین باورند بیشترافرادی که دچار 
استرس می‌شوند. هنگام غذا خوردن بیشتر از 

این امر به علت ترشح بیش از حد هورمونی 
خحاص دربدن این افراد است که باعث زیادشدن 


اشتهای آنها می‌شود. 
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که دا 


اف می توان همه حاداد د شد 


6 ک ستو مار لو 
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«تولد یک فبلسوف» 

«برتراند آرتورویلیام راسل)» در ۱۸می ۲ در 
«ولز» انگلیس در ميان خانواده ای اشراف‌زاده چشم به 
جهان گشود. اجدادش به ارسطو نسبت داده می شوند. 
پدربزر کش «جان‌ارل راسل( اول»درسالهای ۱۸۶۰ تا 
۰ نخست وزی رانگلیس بود.عم وی بر ترانددوک 
ششم یکی ازمعاونین نخست وزیربه شمارمی‌رفت.عقاید 
خانواده برتراند راسل بر اساس «لیبرالیسم) بود. 

مادربر تراند»«کیت».ازنواد گان ارسطوبه‌ شمار 
می‌رفت. در واقع مادر و خاله برتراند» «کنتس» بودند. پدر 
برتراند نیز در دربار مقام و منزلتی داشت. او برای بر تراند 
ودوفرزند دیگرش که از برتراندبزرگتر بودند معلم 
سرخانه گرفته بود تا آنها با زبانهای فرانسوی و آلمانی 
وااو 

(فرانک» پسربز رگ خانواده ۷ سال بزو گتر از بر تراند 
بود.«راشل» ۶ساله دومین پسر خانواده و برتراند آحرین 
فرزن دبود.وقتی برتراندسهساله‌بودمادرش به دلیل 
بیماری«دیفتری) که در آن دوران رایج بودازدنیارفت و 
راشل نیز به همان بیماری دچار شد و مدت کوتاهی پس از 
مرگ ماد چشم از دنیا فروبست. در ژانویه ۱۸۷۲ پدرش 
به برونشیت مبتلاشد و پس از یک دوره طولانی افسرد گی 
د و ترا ها تاک رای 
وبرتراند مجبورشدند که‌به«ریچموندپارک)نزدیدر 
بزرگشان بروند. اما از بخت بد «ارل راسل» پدر بز رگشان 
نیز در سال ۱۸۷۸ درحالی که برتراند 1 ساله بود از دنا 
رفت.برتران دا زآنجایی که علاقه به تحصیل داشت در 
خانه پدر بزرگ به مطالعه کتب فلسفی پرداخت و در ۱۸ 
سالگی وارد دانشگاه ترینیتی در کمبریج و با درجه ممتاز 





حح 


«برتراند راسل»: 


آنان که‌از عشق دوری می کنند 


مر ده هایی دیش نیستند 


در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد. برادرش فرانک رو به 
کتب مکاتب اقلیدسی اوردو تاثیر زیادی در حط مشی 
در ان حل سییر بر تلور ال4۹ س ار فراعت رز 
تحصیل در دانشگاه به عضویت هیئت علمی این دانشگاه 
درامد و مدتی راهم برای کسب درامد در سفارت 
انگلیس در پاریس مشغول به کار شد. 
«ینج ازدواج» 
«راسل» در اوقات فراغت به مطالعه مکاتب 
فکری مختلف پرداخت ودید گاه خودرادر 
مورداین مکاتب به رشته تحریر درآورد. در 
همان دوران بود که با دعتر آمریکایی ۱۷ ساله ای 
ح به نام «کوا کر پرسال اسمیت» آشناشد و دل به 
وباخت کواکنیزه تفه و معرفت شناسی 
۲ علاقه‌مند بو دو مدذهبش پروتستان بود.برتراند 
درسال ۱۸۹۵بااو ازدواح کرداما این ازدواج 
دوام نداشت ودرسال ۱۹۰۲یعنی ۷سال بعد به 
جدایی انجامید. 


8 


احساس وظیفه در کار نیکو و در 
روابط آزاردهنده است. انسانها تشنه 


محیت‌اند ده مراقیت... 


برتراند مد کے رابه برلین رفت وبه مطالعه مکتب 
های فلسفی مشغول شد و سپس به انگلیس باز گشت 
ودرحوالی«هاسلمر)اقامت گزید وبیشتراوقاتش رابه 
مطالعه فلسفه پرداخت. دراین مدت بر تراند با «کانستنس 
مالسسون» هنرپیشه معروف آن زمان آشناشد. کانستنس 
در رشته علوم سیاسی و علوم اجتماعی تحصیل می کرد. 
برتراند مدت کوتاهی با اونامزد شد اما پس از مدتی باز هم 
جدایی سراغ ان دو امد. 

ا شوه ا س این کات و دور امالا کب 
متعددی‌رابه‌رشته‌تحریردرآورد.برای‌مثالاصول‌ریاضیات 
وعرضه‌ای انتقادی بر فلسفه لیبنتیزاو از معروفترین کتب 
آن‌دوران می باشنداماراسل باردیگر گرفتارعشقی تازه 
شد.اوبا«دورابلاک»درروسیه آشناشد و تصمیم گرفت 
که با او ازدواج کند. او بعد از ازدواج در سال ۱۹۲۷ به همراه 
همسرش مدرسه‌ای را تاسیس کرد. در همان ایام خبر مرگ 
برادرش برای راسل یک مصیبت به حساب امد و مدتی را 
درانزوا گذراندو این عاملی شد تازندگی با«دورا»هم دوام 
نیابد! او در سال ۱۹۳ بازنی به نام پا تریشیا که از دانشگاه 
اکسفورد فارع‌التحصیل شده بود و سه فرزند نیز داشت 
ازدواج کرد.راسلبرایایرادسخنرانی های‌متعددعازم 


رطلایات شم 0 رم ۳۳۵۹ 


دانشسگاه کالیفرنیا در لس آنجلس شد و سپس به نیوپورک 
رفت و درشبکه های خبری آن زمان به سخنرانی پرداعت 
aoe,‏ 
«قوی ترین متفکر زمان» 

راسل باجنگ ه ای جهانی اول و دوم و نیز حمله 
کشورهای قدرتمند به کشورهای ضعیف تر به مخالفت 
جدی پرداخت و حتی داد گاهی برای محاکمه غیابی 
دولتمردان آمریکاتشکیل داد که به نام اویعنی «داد گاه 
راس اروف ق وط قدا ر ار آدی‌مطی و تامجدود 
روابط انسانی و اجتماعی بودواعتقادداشت که یک فرد 
آزاده‌هر گزدرمقابل زورسرفرودنمیآورد وتسلیم آرزوها 
وهوسهای خویش نمی شود. راسل به سبب اعلامیه‌هایی 
که در ایام جنگ جهانی به چاپ رساند به ۱۰۰ پوند جریمه 
محکوم و کتابخانه اش نیزپلمپ شد. وی دوسال بعد به 
جهت نوشتن مقالات ضد جنگ به 1 ماه حبس محکوم شد 
اما در زندان اثر معروف خود رابه نام «مقدمه‌ای بر فلسفه 
ریاضی»نگاشت. راسل در سال ۱۹۵۰به خاطر دفاع مداوم 
ازبغسریت و آزادی‌افشکاری که در آسارش فراوان‌یافت 
می‌شد. به دریافت جایزه ادبیات نوبل مفتخر شد. اساس 
فلسفه راسل منطق او بود. نظریات او در باب مابعد الطبیعه 
واحلاقیات و ماهیات رابط ذهن و ماده در دوره حیات او 
دستخوش تحولات عمیقی بود. 

راسل پس از دریافت جایزه با پاتریشیا به چند مسافرت 
رفت. اما در اواسط سفرش از همسرش جدا شد ویک سال 
بعد در حالی که در دانشگاه«فیلادلفیا» مشغول سخنرانی بود 
با «لوسی دانلی» از اعضای هیئت علمی دانشگاه آشنا شد و 
ازدواج کرد. راسل مدتی رابه مداوای یکی از فرزندان همسر 
قبلی‌اش گذراند. جان که فرزند «دورا» بود به بیماری روانی 
دچار شده بود. به گفته پزشکان او دجار «اسکیزو مزینا» شده 
بود و در بیمارستان روانی بستری شد. راسل با قلب مهربانی 
که داشت » هزینه درمان پسر همسر قبلی اش رایرداخت. 
راسل از لحاظ آثار قلمی یکی از توانمندترین نویسندگان و 
متفکران زمان خود بود.وی آثار متعددی رابه رشته تحریر 
درآوردودرسال ۱۹۷۰درسن ۹۸سالگی درزاد گاهش «ولز» 
چشم از جهان فروبست. پس از مرگ وی دختر «دورا»ازاوبه 
خوبی ياد کردو گفت:برتراندراسل از پدر به من نزدیکتر بود. 
اوقلبی رئوف داشت و همیشه در ارائه محبت ودوستی پیش 
تازبود. اوبزرگترین مردی بود که تا کنون شناخته ام کاترین 
به همراه‌دوستان راسل برای وی مراسم ترحیم باشکوهی 
برپا کردند و کتب و مقالاتش رابه کتابخانه دانشگاه کمبریج 
اهدا کردند تا همگان بتوانند به راحتی از عقاید و فلسفه وی 
کال اهزاس ا تاش 
می توان به کتاب «قدرت» تاریخ فلسفه غرب و آرزوهای 


ای خی رها 





کت و وی بزشکی 


۳ 

آرتروز زائو 
یکی از بیماریهای همه‌گی این روزها آرتروز زاو اسست 
ی و رم و 


انجام داده‌ایم که ری 


( در خصوص بیماری ارتروز توضیحاتی بفرمایید. 
دودسته تقسسیم کرد روک نویه که توت از 
معمولاً درد از سنین به بالا شروع می‌شود و در 
سنین ۵۵ و 1۰ سالگی به مراحل اوج خود از لحاظ 
غضروفی می رسد و نوع تانویه ان 

۱) به دنبال افزایش سن یعنی ۵۵و 1۰ سالگی در 
خانم‌ها و آقایان ایجاد شده 

۲)مواردی‌ هم هست که به دنب‌ال ضربه 
وشکستگی‌هاشروع می شود وبه تخریب 
غضروف مفصل می‌پردازد و دردهای مفاصل 


ایجاد می‌شود. 
e‏ بیشتر در گیر این نوع از تخریب 


نج و در موارد کمتر انگشتان دست. 

این روزها آرتروز زانو شایع تر است. لطفاً 
در مورد عوارض آن e‏ دهید. 
یر و هیودا 
زمینه خانواد گی است. بیماری که دچار ارتروز 
درد درناحیه زانوهایش خیلی زیاد است و با انجام 
دادن فعال لیست روزانه کمترمی شود و به محضص 
کا ایت کر ادرو فا 
در هنگام سرما بیشتر ۳ 

علایمی که در آرتروززانو خودرانشان 
می دهند جیست؟ 

2 در زانو بعد از مدتی مفاصل ورم می کنند یا 
مایع داخل آن جمع می شود وبه تدریج باافزایش 
اب تخریب غضروف هم تشدید می شود. اگر در 
ادامه این قضیه بیمار کاری انجام ندهد درداخل 
مفصل غضروفها از بین می روند و کیست‌هایی زیر 
یو ا آ اد در ا اف 
اضافه نیز در کناره‌های مفصل شکل می گیردو در 
ادامه به محدودیت حر کتی در مفصل می رسد .مثلاً 
درزانو خم شدن وبا زشدن مفصل محدودمی‌شود 

> راه پیشگیری ارتروز زانو را بگویید. 

6 تقریبامی‌شود گە گفت چون در سب روند 
پیری این بیماری خود رابیشتر نشان می دهد 
AS‏ 





آذر دلخوش 


آنها بیشتر از سن آنهااست زود تر دچار می‌شوند 
و کیا کک ن عادر رمال سا ر ات 
دیرتردچارمی شوند بنابراین می توان گفت 
کسانی که ورزشهای حرفه‌ای انجام می دهند 
زود تر به مشکل برمی‌خورند. کار گران که کارهای 
سخت ساختمانی را انجام می‌دهند. کشاورزان 
زودتردچارمی‌شسوندوبرای پیشگیری ما توصیه 
می‌کنیم که از حد توان حود فعالیت‌هایشان بیشتر 
نشود. استفاده کردن از مواد غذایی مناسب برای 
غضروفها. موادی چون ماهی. جانوران دریایی 
اه مسا سر فا 

۵ صحبت از لبنیات شد در رابطه با مصرف 
شیر و مکملات آن توضیح بیشتر دهید. 

9 ماپیشنهاد می کنیم که یک انسان به 
سمل انش اساد کف ری 
نمی توانند استفاده کنند از مکمل‌های آن چون 
کو ا وب انشتاهه ا 

2 پیشنهاد شما برای کسانی که آر تروز دارند 
جیست؟ 

۶ >بیماران درنظر داشته باشند که با تغییر 
وضعیت زندگی یعنی بالارفتن بایدازبرخی از 
کارها جلو گیری کنند. مانند: چهارزانو نشستن» از 
پله بالارفتن» عدم استفاده از توالت ایرانی؛ استفاده 
تخت که کی ابا شاه اسقادد ار صل 
کاهش اضافه وزن در کل (یعنی سالم زندگی 
کردن) و حتی استفاده کردن از عصابرای افراد 
مسن بسیار کمک کننده است. 

درمان آرتروز زانو به جه صورت است؟ 

۶ بعد ازاینکه بیماریکسری مسایل رارعایت 
کردبه طرف مصرف دارواوراسوق می‌دهیم. 
مرحلهاول داروه ای ضدالتهاب است که‌برای 
کاهش ورم مفصلی استفاده می‌شود. از یک نوع 
سخت پوست دریایی تهیه می‌ شود. امابیماراگر 
زمینه پوکی اسستخوان داشته باشد پوکی استخوان 
باعث می شود که دردها کمتر خودرانشان دهد و 
این امر باعث پیشرفت بیماری خواهد شد. 

2 بهتریسن زمان مراجعه بیمار به پزشسک چه 
زمانی است؟ 

۵ 6 افرادوقتی سنشان‌بالامی‌رودباید توسط 
پزشک خانوادگی هر چند وقت یکبار چک شوند 
واين مراجعات باید در سن بالاتر به دفعات بیشتر 
شسودواگردرسن بالایزشک خانواد گی احساس 
نت۱0 
متخصص سریعاً ار جاع دهد. 





رطایا تشن 00 NV‏ 


دکتر کیوان الجیان 
یک الگو است 


از: مهوش صارمی (کارشناس ارشد روانشناسی) 


به یاد دارم حدود چهار سال پیش در کنفرانسی که به همت 
صحبت نمایم. از انجایی که بنا به نوع حرفه‌ای که دارم با پزشکان 
زیادی برخورد و دیدارداشته‌ام» هميشه د چار یک دلخوری درونی 
وزیرپوستی ازپزشکان بوده‌ام والبته این نکته رامتذ کر شوم که به 
جراحان راندارم. ام ابعضاً دیده‌ام که یک بیمار از لحاظ روحی و 
شارژمی گردد و امواج مت رابه خود می گیرد که همین رو حبه 
قوی باعث بهبود بیمار می گردد. 

به هرروی دران کنفرانس من فق ط و فقط از خلق و خوی و 
مهربانی و گشاده‌رویی پزشک و اثر اعجازانگیز آن صحبت کردم. 
من در آبان ماه امسال با دکتر کیوان الچیان (متخصص داخلی) آشنا 
یک بیمار. 

بیماری گوارشی که برایم طولانی شده بود و باعث رفتن من 
به مطب پزشکان بسیاری گردیده بود که نتیجه مثبتی هم دربر 
نداشت.اماا زآنجا که دکتر الجیان ا زسر شناسان و نابغه‌های 
تخصص خود به شمار می رود و همین موضوع باعث شده است 
بیماران باشد من هم آن روز که برای اولین بار قدم به داخل مطب 
دکتر الچیان گذاشتم با خیل عظیم بیماران مواجه شدم و همان 
لحظه یاد چهار سال قبل و آن کنفرانس افتادم که در آن به یکی از 
اشتباهات اکثر پزشکان که بعضاً مراجعه کننده زیادی هم دارند. 
اشاره کردم و آن حرف چیزی نبود. جزارتباط خشک و سردو 
بی‌روح و کوتاه پزشک با بیمار و من احساس کردم که باز هم با 
این موضوع روبرو خواهم شد اما... 

اما اجازه بدهید از نسخه و تجویزاین دکتر که دررعرض دو هفته 
منجر به بهبودی شگفت‌انگیز حالم گردید. سخنی به‌میان نياور م 
دادن لبخند و ارامش وی نسبت به بیماران حرف بزنم که دلیلی 
بیماری انسانها تجارت نمی کند. 
هرانسانی که خواستار خوبی و مهربانی می‌باشد. 





بهتردن وسیله دفع دشمنان 


1 


دادت ک دن دو ستان است 


مه 


وک 


جوان است و جای کار فراوانی دارد.فردی که در ۱۶ سالگی ۱۷۰ کیلوگرم‌وزنه زده. 
عنوان«جانشین رضازاده) نام می برند.«سعید علی حسینی) جوان ۱ساله‌اردییلی.باقد 
۵ و وژن ۰ کی وگرم است که با رکوردشکنی های پشت سرهم خود این فکر را در ذهن 
ماتداعی م یکند که حسین رضازاده د یگ ری در راه است. وی توانسته در رده سنی جوانان 
رکو رد رضازاده را ۳۱ کیل و گرم بهبود بخشد. به انگیزه کسب نتایج و رکو رد شکنی های دور 
از ذهن وی به سراغش رفته و مصاحبه‌ای جذاب با وی انجام دادیم که شمارابه خواندنش 


کمی از خانواده خود بگویید. 

0© من تنها عضو از جمع ۱ نفره تحانوادهام هستم که 
بر خلاف همه در تهران به دنیا امدم. علتش هم حضور 
مستمر پدرم در اردوهای وزنه‌برداری در ان سال‌ها 
در تهران بود که پدر و مادرم مجبور شدند در پایتخت 
رل کی اما سال پس از تولدم وقتی پدرم از دنیای 
قهرمانی کناره گیری کردهمگی به اردبیل با ز گشتيم. 
فرزند سوم خانواده‌ام؛ ۲ خواهر بزرگ تر ویک خواهر 
کوچک‌تر دارم. 

پدر شما یکی از قهرمانهای وزنه برداری ایران بود. 
وی چه نقشی در موفقیت های شما داشت؟ 

^ اززمانی که وزنه‌برداری راشروع کردم در کنار 
من بوده. به من انگیزه و روحبه داده‌ودر سالی که 
محروم بودم با تمام وجودبه من کمک کرد تاروحیه 
خود را حفظ کنم و به ميادین ورزشی باز گردم. 

جه شد که سمت وزنه برداری رفتید؟ 

«ازبچگی باپدرم که مربی بود.به سالن‌های 
وزنه‌برداری می‌رفتم.ازهمان موقع کم کم به این رشسته 
علاقه‌مند شدم و از دوازده سیزده سالگی جذب این 
رشته شسدم. د ر کل حدود ۸سال است که با پولادسرد 
درحال مبارزه همستم. در آردبیل پدرم در کسوت مربی 
الفب‌ای‌این کاررابه‌من اموخت و تایوشیدن‌پیراهن 





دعوت می کنیم... 











کشیدواین حمایت و مراقبت تاامروزنیزادامه دار 
البته دراردوی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان 
اکبر خورشیدیایوانف ومسعودقاسمی 
به عنوان مربی در اماده‌سازی من نقش 
داشتند. اکنون نیز حاج حسین رضازاده 
در کناردیگر مربیان کار هدایت 
ملی‌پوشان رابه عهده دارد. 
اولین مقامی که به دست آوردید. 
جه بود؟ 
¢ اولین مقام داخلی من در 
کرمانشاه‌به‌دست آمد که‌در سن 
به عضویت تیم ملی نوجوانان د رآمدم و در مسابقه‌های 
آسیایی اندون زی دردسته ۹4 کیلومزه‌قهرمانی را 
چشیدم. سال بعد نیز در تایلند برای دومین بار پیاپی 
طلای نو جوانان آسیارابه گردن‌انداختم.درسال ۸۵ 
نوار قهرمانی‌های من به دلیل محرومیت وزنه‌برداری و 
نت کت نکردن در مسابقه‌های قاره‌ای از هم گسست. 
البته ابتدای‌سال ۸۵درمسابقه‌های جهانی جوانان که 
در چین بر گزار شد به افتخار بزرگی رسیدم و با کسب 
عنوان قهرمانی جهان در دسته مثبت ۱۰۵ کیلو مدال طلا 
بر گردن انداختم. در آن زمان رکوردم در یک ضرب 
۸۱ کیلوو در دو ضرب ۲۱۵ کیلو بود. 

و ۲ سال محر ومست وزنه‌برداری تداوم 
موفقیت‌هایت راد جار مشکل کرد... 

0 دقیقا. دویینگی شان بیشتر ملی پوشان اعزامی 
به مسابقه‌های جهانی ۲۰۰۱ دومینیکن بدترین خاطره 
من در دوران وزنه‌برداریام به مار می‌آید ومتعاقب 
ان ۲ سال محرومیت از سوی فدراسیون جهانی» بهترین 

داستان دوپینگ جگونه اتفاق افتاد؟ 

¢ این موضوع گذشته و با زکردن آن دردی را دوا 
نمی کند! نمی دانم چراایوانف این اشتباه رامرتکب شد 
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تاما ۲ سال محروم شویم؟! 
درماحرای دوپینگ مقصر اصلی راجه کسی 
می‌دانید؟ 

2 شک ندارم اشتباه ایوانف باعث چنین اتفاق 
شومی شد؛اتفاقی که برای ما خیلی گران تمام شدو 
تعدادی از ملی پوشان شاخحص وزنه‌برداری ما جند مدال 
جهانی و المییک را از دست دادند. 

به جه دلیل ایوانف رامفصر می‌دانید؟ 

2 ایوانف ازمربیان سختگیرو با دیسپپلین دنیای 
وزنه‌برداری است که دوست ندارد کسی بالای حرفش 
حرف بزند و یک مربی خودمحور است. 

درز مان برپایی اردوهااومرتب بچه‌هارابه اتافش 
فرامی خواند وبه آنها قرص‌ها و ویتامین‌هایی رابرای 
تقویت می داد بدون ان که کسی جرات بکند از او درباره 
داروهای مصرفی سوالی بکند. درواقع اگر کسی نزد 
او برای دریافت ویتامین نمی‌رفت یا ازاو حرف‌شنوی 
نداشت از اردو اخراج می‌شد. 

یعنی می خواهید کل عملکردایوانف رازیر سوال 
ببرید؟ 

¢ نه. ایوانف مربی بزرگ و شناخته شده‌ای بود که 
یک‌دوره‌دروزنه‌برداری‌ایران حوب ظاهر شدو کارنامه 
درخشانی از خود بر جای گذاشت.نتیجه و حاصل کار 
او دردوره‌اول کسب افتخارات و عناوین قهرمانی 
جهان و المپیک توسط حسین رضازاده» حسین تو کلی» 
کوروش بافری شاهین نصیری‌نیا و... بود اما ایوانف 
پس زاین دوره موفق نتوانست دردوره دوم حضور 
خود درایران روند گذشته را تکرار کند. در نهایت بر 
اثراشتباهات او شاهد بودیم چه افتضاح بز ر گی در 
وزنه‌برداری ایران به بار امد. 

در مدت ۲سالی که محروم بودید. چگونه توانستید 
خودتان را حفظ کنید تا با قدرت وارد صحنه شوید؟ 

۶ دوران بسیاردشواری راپشت‌سر گذاشتم. ۲ 
سال‌دوری‌برای یک جوان که در آستانه اوجگیری و 
کسب عناوین قهرمانی جهان قرار داشت واقعا مثل 
یک شوک بز رگ بود که هم بر فعالیت ورزشی وحتی 
زند گی خانوادگیام تاثیر ناخوشایندی گذاشت.دوران 











باد وزبه‌همراه پدرم تمرین داشتم در 
دو نوبت صبح و بعد از ظهر. مسابقه‌های‌باشگاه‌های 
آسیافرصت خوبی بود تابه گونه‌ای زمان‌های از 
دست رفته راجبران کنم و شایستگی خود رابه اثبات 
برسانم. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم رفتار 
گناهکار نمی دانستند. حتی بیشتر از گذشته مارا تحویل 


می گرفتند. 
وبعد از ۲ سال محرومیت. فکر می کردید جنین 
نتیجه‌ای بگیرید؟ 


«من‌برا ی‌چنینروزی‌تمرینمی کردم‌ومی خواستم 
به همه ثابت کنم که ان محرومیت ناخواسته بوده‌و من 
و بقیه بچه‌ها فقط به دلیل ناآ گاهی یک مربی» ۲سشسال از 
بهترین سال‌های‌ورزشمان راازدست داده‌بوديم در 
این ۲ سال هم فکر نکنید همه چیز به استراحت و خوشی 
گا شت؛ نه» من یک روز هم استراحت نکردم. 

۲ سال» هر روزپشت سرهم وبدون یک روز تعطیلی 
تمرین کردم ووزنه زدم تابه حقم برسم. خوشحالم که 
دراین ۲سال» تمریناتم بی جواب نبو دو توانستم قهر مان 
آسیا و بهترین وزنه‌بردار آسیا شوم. 

شاید هر کس دیگری ۲ سال محروم می شد از 
وزنه برداری خداحافظی می کرد... 

© بله» برخی از دوستان من نیز مدتی وزنه برداری 
رارها کردند امامن به واسطه کمک اطرافيانم خودم را 
آماده نگه داشتم. 

فکرمی کنید که اگراین ۲سال محرومیت و جود 
نداشت. ر کوردهای بهتری می زدید؟ 

۵ نمی شود به طور قطمی گفت امافکر می کنم که 
بهترازاین می شد.من ۲مس‌ابقه‌مهم.بازیهای آسیایی 
والمپیکراازدست دادم.اگر محروم نبودم» مطمئنا 
می توانستم برای کشورم افتخار آفرین باشم. 

به فکر شکستن رکوردهای حسین رضازاده هم 
افتاده‌اید؟ 

2 من حالا حالاهابه این موضوع فکر نخواهم 
کرد و تصور نمی کنم بتوانم به این زودی‌ها رکوردهای 
قوی ترین مردجهان(۲۱۳دریک ضرب و ۱۳ ۲ کیلو 
در دوضرب) را جابه‌جا کنم به نظر من سخت است 
که ی کی ا باس 
ببخشد.من هم در وهله اول تمام تلاش و توان خود را 
برای کسب مدال در مسابقه‌های جهانی و المپیک به 
کار خواهم‌بست ور کوردشکنی فعلادردستور کارم 
نیست تا ببینم بعد چه پیش خواهد امد و تمرین‌های من 
به کجا خو اهد انجامید. 

وقتی در جوانان رکوردهایش را شکستید. با شما 
صحبت کرد؟ 

بل خیلی خوشحال بود.به من تبریک هم 
گفت.من که کاری‌نکرده‌ام فقط رکورد جوانانش را 
شکسته‌ام. حالا تا رکورد بز ر گسالان حاج حسین کلی 
راه مانده است. 














برای من افتخاری است تا الگویم 
حسین رضاراده باشد 


پیداست که حسین رضازاده را الگوی خود 
قرارداده‌اید؟ 

۵ مرورزشکاری برای خودش الگویی دارد. 
برای من هم افتخاری است تا الگویم رضازاده باشد. 
جالب است بگویم غیر از پدرم که وزنه‌بردار تیم ملی 
بود» رضازاده نقش مهمی در گرایش من به وزنه‌برداری 
داشت. زمانی که رضازاده درالمییک ۲۰۰۰ سیدنی 
قهرمان المییک شد و طلا گرفت من نوجوانی ۱۳ ساله 
بودم و قهرمانی او تاثیر عجیبی بر من گذاشت تاباعشق 
و علاقه بیشتری جذب این رشته شوم. در واقع هر سال 
که رضازاده به قهرمانی می رسید عده کثیری از نوجوانان 
و جوانان جذب و مشتاق این ورزش می‌شدند. 

با توجه به خداحافظی بزرگمردی چون رضازاده و 
درخشش دوباره‌ات در دنیای پولادسرد. همگان از تو 
به عنوان رضازاده دوم نام می‌برند. آیا می توانید چنین 
انتظارات شگرفی را حامه‌عمل بپوشانید؟ 

2 من ضمن احترام به خواسته و توقعات مردم که 
از من به عنوان جانشین رضازاده افتخارات بزرگی را 
طلب می کنند باید بگویم در حال حاضر چنین تصوری 
هم‌امکان‌پذیرنیست. رضازاده افتخار زیادی برای 
کشورمان به ارمغان اورده که مهم ترین ان اطلای 
المپیک است وبا رهاهم قهرمان جهان شده است.من 
فقط تمام سعی و تلاش خودم رابه کار می‌برم تا از راه و 
روش اوالگوبرداری کنم.باور کنید تکرار افتخارات اواز 
هر کسی برنمیآید و کاربسیار سخت و دشواری است. 
من تنهامی توانم با این انگیزه که جانشین شایسته‌ای 
درتیم‌ملی‌برای‌اوباشم تمام تلاشم رابه کار بگیرم که 
روزبه‌روزبه این هدف خود را نزدیک کنم. 

دوست ندارید که همه شما رابه نام خو د تان بشناسند 
نه حایگزین رضازاده؟! 

9 بله.اين آرزوی‌هرورزشکاری است که نام 
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گار سازد. من نیز دوست دارم روزی به این 
مراحل برسم. 

شایعه شضده‌بود که شمابااقای رضازاده مشکل 
دارید و حرفهایی از این دست. ایا این شایعات صحت 
دارد؟ 

2 (با خنده می گوید) حاشیه ای سوال می پرسید! 
اصلاً این حرفهاصحت ندارد و هیچ مشکلی باایشان 
ندارم. 

شما یک عمل نیز روی زانوی خود انجام دادید. 
درست است؟ 

۵ بله چند سال پیش مینیسک زانویم پاره شد که 
آنراعمل کردم. 

این اسیب دید گی کار شما راسخت نمی کند؟ 

۵ نه» خدا را شکر عمل به حویی انجام شده و زانویم 
دیگر هیچ مشکلی ندارد. 

با تو جه به سن و سال کمی که دارید.فکرمی کنید در 
آینده بتوانید ر کورد دار جهان و المپیک شوید؟ 

«#هم‌اکنون ۱سال دارم ودررده‌سنی جوانان‌می توانم 
وزنه بزنم.تمام تلاش خودرا خواهم کرد تادر رقابت های 
مختلف سنگین ترین وزنه ها رابالای سر ببرم. 

گفته می شود در ر کوردگیری که در اردو صورت 
گرفته.رکورد قابل توجه ای را به ثبت رسانده اید؟ 

2 قبل ازاعزام به مسابقات جام باشگاه‌های آسیا 
دراردویی که تیم مناطق نفت خیز جن وب ترتیب 
داده بسود رکورد گیری صورت گرفت. موفق شدم در 
حرکت یک ضرب ۲۱۲ کیل و گرم رابالای سر ببرم و 
درحرکت دوضرب وزنه ۲۵۲ کیل و گرم رامهار کرده 
ودردومین حرکت خودبرای بالای سربردن وزنه 
۰ کیل و گرمی تلاش کردم که این وزنه رانیزبالای 
سربردم»ولی متاسفانه وزنه از پشت به زمین افتاد. اما 
بی تردید با انجام تمرینات سنگین این میزان وزنه را نیز 


مهار خواهم کرد 
بسااین حساب درایران‌دیگر رقیبی نخواهی 
داشت؟ 


2 رشید شر یفی» محمد صالحی و بهداد سلیمی 
رقب‌ای من درایران هستند.شریفی وزنه بردار خوبی 
است و در المپیک هم وزنه های خوبی زد. 

فاصله ر کوردهایت با شریفی جقدر است؟ 

۶ شریفی دریک ضرب ۱۹۰و دردوضرب ۲۳۰ 

مربسی تیم مناطق نفت خیز جنوب گفته که شما به 
رکورد ۲۷۰ نیز خواهید رسید... 

2 وی به من لطف داشته که این حرف رازده‌اما زدن 
۰ کیل و کارا سائ نیست.یواش یو تی باید تمرین 
کنم تابه این رکورد دست یابم. 

به نظر خودتان می توان به این رکورد دست 
یافت؟ 

رکوردخیلی بالایی است یه تمرین زیادی 


تارکورد زنی! 
لطفا ورق بزنید 


۰ ۰ 
0 


ذ ین ده 


ادط دشر ی 


مج مه 


مه مه 
جس 


ابیت 


زان ۱5 کت ر وسو 
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وا نا نا اک اک اک 


نمی خواهم مرا جانشین... 


بقیه از صفحه قبل 


پس زیاد به فکر ر کوردشکنی نیستید... 

¢ بله» می خواهم تنها با مدالهايم دل مردم را شاد کنم. 

رقبایت در خارج ازایران و در سطح جهان چه 
کسانی هستند؟ 

۵ «اشتاینر» آلمانی که امسال در بازی های المییک 
موفق شد درغیاب رضازاده‌عنوان قهرمانی راازآن خود 
کند»اصلی ترین رقیب من در دنیاست. 

مسابقات قهرمانی جوانان جهان را جگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

2 مسابقات سختی بود. تیم وزنه برداری جوانان 
چين بابهترین نفرات خود دراین رقابتها حضور پیدا 
کرده‌بود. حضور وزنه برداران سرشناس جینی دراین 
رقابتهاباعث شد که تیم وزنه برداری جوانان ایران 
از کسب عنوان قهرمانی باز بماند. باتو جه به اينکه از 
نظ ر آمادگی بدنی در شرایط ایده آلی قرار داشتم با 
صلاحدید کادرفنی تیم جوأن ان ایران در کره جنوبی 
اض گزفتم که ز کورذشسکتی کتم,:برهمین ااا 
درحرکت یک ضرب بامهاروزن ۲۰۱۰ کیلو گرمی. 
یک کیلوگرم ودر حر کت دو ضرب بازدن‌وزنه ۲۶۵ 
کیل و گرمی. سه کیلو گرم رکورد جوانان جهان را که در 
اختیار خودم تود ترقی دادم. 

تند یس بهترین وزنه بردار اسيا به شمااهدا شده 
است. کمی درباره این عنوان صحبت کنید... 

9 بله» این تندیس به بهترین وزنه بردار اسیا اهدا 
می شود. هر کس که وزنه بیشتری بزند» خوب کار کند 
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از ر کو رد شکنی های سعید علی حسینی ناراحت 
نشدید؟ 


¢ نه آقاء آخر برای چه باید ناراحت بشوم؟! 

بالاخره یکی امده ر کو ردهای شما راشکسته؟ 

2 خب. من هم یک روز رکوردهای یک نفر دیگر 
راشکستم.ورزش رکوردی‌همین است دیگر.مطمئنا 
ه رکس زحمت بکشد و زجر بکشد می تواند نتیجه 
بگیرد؛ درست مثل من.اگر آن همه تمرین نمی کردم 
وزندگی رابرای خحودم تعطیل نمی کردم حالااین 
رکوردها به نامم نبود. 

مسابقه‌های سعید علی حسینی را دیدید؟ 

۸ بلسه»سعید وزنه‌بسردارخوبی است.قبل از 
محرومیتش هم وزنه‌های خوبی زده‌بود. دراین 
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من که خبلی خوشحالم؛ 






اسطوره وژنه‌برداری دنیا از اینکه یک جوان ار دبیلی رکوردهایی را می‌شکند که او 
یک روز در رده جوانان ثبت کرده. خوشحال است.ا و حالا سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری 


وبا نکنیک عمل کند توسط گروه کارشناسان انتخاب 


شده و این تندیس به وی اهدامی شود. 
ایا فکرمی کردید که روزی به این جایگاه‌دست 


9 کار و کاسبی خاصی ندارم. تمام در آمد من از راه 
وزنه برداری است. 

این درآمدی که به دست می آورید. آنقدر خوب 
است که بتواند زندگی شمارا تامین کند؟ 

2 خداراشکر بدنیست. ناشکری نمی کنم اما خیلی 
هم حوب نیست!بالا ترین قرارداد من برای یک فصل 
۶ میلیون است که خودتان می داید با این گرانی ها 
زیاد درآمد حوبی نیست! 

از اقای رضازاده این سوال را زياد پرسیده اند. نوع 

۶ هر روز صبح و بعد از ظهر تمرین می کنم. صبحها 
۲و بعدازظهر ها ۲ساعت. 

۶ زمانی که در خانه باشم هر چه که مادرم بپزدهمان 
رامی خورم. زمانی هم که دراردو هستم طبق نظر مربیان 
و پزشکان تیم غذامی خورم. 

درباره اقای رضازاده شایع شده بود که روزی ۱۰ 
نان بربری و یک شانه تخم مرغ می خورد. شما چنین 

9 (با خنده می گوید) نه آقا! من اینقدر نمی خوره! 
خوردن ۰ !نان بربری خیلی کار سختی است!(دوباره 
می خندد) 
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سال خیلی خوب تمرین کردو ۱ 
نتیجه زحماتش رادید. 

فکر می کنید که می تواند جای 
شمارابگیرد؟ 

2 هرکس که تلاش کند.می تواند جای‌مرابگیرد؛ 
البته| گردرتمرین‌هایش مداومت‌داشته‌باشد.این طوری 
نیست که یک نفر بياید و بعد از چند ماه تمرین قهرمان 
جهان و المپیک شود. باید سالها ز حمت بکشد باید در 
زیرزمین‌های تارسک ونمور تمرین کند و چندسال 
افتاب روز رانبیند تابالا خره به جایی برسد که چندسال 
به روی‌سکوبرود. مادرایران‌داشته‌ایم وزنه‌بردارهایی را 
که یک دوره قهرمان جهان شده و بعد هم محو شده‌اند و 
هیچ خبری از انها نیست. به همین راحتی‌ها که نیست. 
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هنوز مجرد هستید؟ 

۶ بله, قصد ازدواج هم ندارم چراکه جوان هستم 
و برای این امر حسنه سن زیادی ندارم! 

داستان جیست که اردبیل این همه وزنه بردار 
سنگین وزن مطرح دارد؟ 

(می خنددومی گوید) به دلیل اینکه آب‌وهوا 
و تغذیه دراردبیل خوب است وزنه برداران اردبیل 
سنگین وزن هستند. از یک سو به دلیل اينکه آقای 
رضازاده در وزن ۱۰۵+در مسابقات حاضر بو د بیشتر 
وزنه برداران اردبیلی علاقهدارند که دراین رده وزنه 
و 

شما به نوعی یک شبه ره صد ساله را رفته اید و یک 
دفعه مشهور شدید. با این شهرت جگونه کنار آمدید؟ 

۵ شهرت؟!(کمی فکرمی کند وباخنده می گوید) 
هنوز که زیاد مشهورنیستم! پیش ازاین نیز قهرمان جهان 
شده بودم اما به دلیل حضور ایران در جام جهانی زیاد 
تیم امه باب نک شب رسد شام ار 
هنوز آنقدر مشهور نیستم که مردم در خیابان جلوی مرا 
بگیرند و از من امضاء بخواهند! 

هدف امروز شما در ورزش چیست؟ 

© مانند تمام ورزشکاران دیگر هدف من قهرمانی 
در المییک و مسابقات جهانی است. 

و حرف آخر... 

© جادارد از همه مربیانی که‌برایم زحمت 
کشیده‌اند بخصوص از سرمربی و مربیان تیم مناطق 
نفت خی ز جنوب که برای احیای من زحمات زیادی 
کشیده‌اند تشکر کنم و به پدرم نیز یک خسته نباشید 
جانانه بگویم. 
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2 بله» من همیشه گفته‌ام یک 
وزنه‌بردارفا کتورهای زیادی‌راباید 
در نظر بگیرد؛ اینکه چجطور روی 
ا 
چه جوری رکورد بزندء کی رکورد 
بزند» چه طور مواظب خودش 
۱ | باشد و... وزنه‌برداری. رکوردزدن 
راحتی نیست.من به‌همه کسانی که 
می خواهند وزنه‌بردار شسوند. می گویم که فکر نکنید 
می روید روی صحنه» زور می زنید و وزنه رابالای 
سرتان می‌برید. نه» این طوری نیست. با چندین کیلو 
آهن سرد سرو کار دارید که زبان سرش نمی شود؛ کار 
سختی است. کار هر کسی که نیست. 

واقعاًازاینکه کنار بروید و جای خودتان رابه کس 
دیگری بدهید. ناراحت نیستید؟ 

© نه» من خوشحالم؛باور کنید. من که تا آ خرعمرم 
نمی توانستم روی صحنه بروم و وزنه‌بزنم؛ بالا خره 
یک روز نوبت من است. یک روز نوبت دیگری. 
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ستاره تیم مل یکره جنوبی و هافیک موفق منچستر یونایتد معتقد است که بدون حضو رگاس هید ینک به 
هیچ یک از موفقیت هایش.نمی رسید.«پارک جی سونگ» معتقد است که باز یکنان آسیایی با ید در سنین 
نو جوانی و جوانی به باشگاه‌ها ی ارو پایی منتقل شوند تاد ر این باشگاه‌ها وتبال رابه صورت حرفه ای 
ف را گیرند. 


آغاز موفقبت 

(زمانی که جوان بودم. هميشه سعی داشتم در 
باشگاهی مشغول به فعالیت شوم که سطح کار آنها از 
من بالاتر باشد. دقیقاً به همین دلیل بود که توانستم خودم 
رابه سرعت بالا بکشم و به موفقیت های فراوانی دست 
یابم. شانس زمانی در خانه مرازد که در زمان تحصیل 
دردانشگاه برای حضور در تیم ملی انتخاب شدم! پس 
موفقیت های فراوانی دست یافتم. تفکرات و اعتقادات 
وی‌باعث شد که من به خودم ایمان بیاورم! برای یک 
فوتبالیست جوان بسیار مهم است که بتواند به خودش 
وبازی خودش ایمان داشته باشد.) 

پارک به همراه تیم‌ملی کره جنوبی در جام جهانی 
۲ ۲به‌مقام چهارم دست یافت.وی که‌درسال ۱۳ ۰به 
دراین تیم دست یابد در سال ۰۵ ۰ به باشگاه منچستر 
که انتقال وی به منچستر جنبه فنی نداشته وباشگاه 
مچ ھان خا ادت رودن ات ر 
درشرق آسیاوی رابه حدمت گرفته بود. امابازیهای 
وی نشان داد که هیچ کدام از این حرفها صحت ندارد و 
وی به عنوان یک استعداد جوان توانست خودش رادر 
منچستر مطرح سازد. 

تفاوت ارو با و آسیا 

(امکاناتی که ب رای با زیکنان جوان درارویا و جود 
دارد یار هراز انسیا می باد دراینجا بازیکنان 
جوان بسرروی چمن تمرین می کنند در حالی که در 
اسیا بازیکنان مجبورند روی زمینهای سفت و یا در 
بهترین حالت ممکن روی چمن مصنوعی تمرین کنند. 





در مجموع بازیکنان جوان و مستعد در هلند وانگلیس 
به سرعت توسط باشگاه‌های مطرح و بازیکن ساز 
خریداری می شوند واستعدادهای خودرابه سرعت 
پرورش می دهند. امادر آسیا بازیکنان جوان تنهادر 
مدرسه بازی می کنند و عضو باشگاهی نیستند. 

فوتبال در آسیا پیشرفت قابل توجهی داشته است اما 
هنوززمان زیادی طول می کشد تافوتبال اسیا به حداقل 
استانداردهای اروپادست یابد. به شخصه معتقدم 
بازیکنان اسیایی باید در سنین نوجوانی و جوانی به 
اروپامنتقل شسوندودرتیمهای خوب‌اروپایی تمرین 
کنند تابتوانند چگونگی بازی کردن رافرا گیرند. اگر به 
عنوان یک بازیکن موفق و حرفه ای بخواهم بازیکنان 
جوان آسیایی را راهنمایی کنم. به آنهامی گویم: از بازی 
کردن خود لذت ببرید و هیچگاه از اهداف مد نظر خود 
منصرف بشوبد.) 

کار با فر گوسن 

پس ازآنکه پارک دریک باشگاه حوب و مطرح 
هلندی اصول حرفه‌ای گری فوتب‌ال رافراگرفت. به 
باشگاهی منتقل شد که جزء بهترین باشگاه‌های جهان 
بوده و آکادمی جوانان این باشگاه حرفهای فراوانی برای 
گفتن دارد. پارک به سرعت پله‌های ترقی راطی کرد و 
به یکی از ستار کان سر آلکس فر گوسن مبدل شد:«بله» 
فر گوسن مربی بسیاربزرگی است و همیشه سعی می کند 
به من و هم تيميهايم نشان دهد که قابلیت های فراوانی 
داریم. بازیکنانی که تحت نظر وی مشغول به فعالیت 
هستند در تمام بازیها با تمام وجود بازی می کنند. 

مطمئن هستم که در این فصل نیز می توانیم قهرمان 
لیگ برتر شویم. تیم ما از بازیکنان خوبی تشکیل شده و 
نیمکت نشینان قوی نیز داریم که در مواقع لزوم به خوبی 
جای بازیکنان اصلی را پر می کنند.» 
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از ما نشنیده بگیرید اما 
گفته می شود که... 


توافق پنهانی 

این داستان مدرک جعلی هم برای خودش 
عالمی دارد. هرچه سعی می کنیم که از این موضوع 
فرار کنیم و خودمون رو قاطی بازی بز ر گان نکنیم» 
نمی شه که نمی شه! هی می گیم مارو چه به سیاست. 
ببخشید یعنی جعل مدرک اما نمی ذارن که! 

چند هفته پیش از یک مدیرعامل محترم نوشتیم 
که مدرک د کترای خودراا زیک دانشگاه معتبر (!) 
دریافت کرده‌واین‌هفته‌ می خواهیم از یک فدراسیون 
بنویسیم.«دکتر عین. شنونده). یعنی خود بنده» در 
ال مذاکرهبا راب ط ارتباطی اش برای گرفتن بر 
جدید برای شما خوانند گان گرامی بود که «الف. 
گوینده»» یعنی رابط بنده» خبر جالبی رابه من داد. 

دوست گوینده‌ما که پست بسیار مهمی در ورزش 
کشورداردخبر از جعل مدرک در یک فدراسیون 
داد. این فد راسیون مطرح در ورزشهای انفرادی جزء 
پرامید ترین رشسته های ورزشی درالمپیک پکن بود 
که نتوانست به هیچ وجه انتظارات ورزشدوستان 


یرانی رابرآورده سازد. این فدراسیون برای اعزام 
ورزشکاران خود به مسابقات مختلف برون مرزی از 
مدارک جعلی اشتغال به تحصیل استفاده کرده است. 

«الف. گوینده» حرفهایش را اینگونه ادامه 
به این موضوع شک می کنند. شک انها زمانی بیشتر 
می شود که مسوولان فدراسیون بابی پروایی 
عجیب. به کار خود ادامه‌دادند. آنها اینقدر به جعل 
مدارک مشغول بو دند که یادشان رفته بود مدارکی 
که‌برای اعضای تیم صادر می کنند بامدارک قبلی 
را 1 

به‌هر حال داستان لو می رود. توافقی دو طرفه‌بین 
مسوولان فدراسیون و تربیت بدنی حاصل می شود 
برون مرزی رفته آند به خدمت سربازی اعزام شوند 
پیگیری نکنند! 

اتفاقاً این داستان جعل در جام ملتهای اسیادر 
چین نیز اتفاق افتاده بود. در این جام نیز فردی با جعل 
سربرگ و معرفی نامه یکی از روزنامه های مطرح 
ورزشی ایران» خودرابه عنوان خبرنگار به فدراسیون 
معرفی کرده و به جام ملتها نیز اعزام شد. 

بله! خوانند گان گرامی«عین. شنونده».فکر کنم 
که دیگر لازم نیست برای این ماجرا شرح و تفصیلی 
بنویسم. خودتان به ساد گی در طی چند هفته گذشته 
متوجه شده‌اید که جعل مدرک آنهم درورزش 
این کشسور چقدر آسان است. در بایان از مسوولان 
قانونی ندارد. به ما اطلاع دهند تاما نیز بتوانيم باجعل 
مدارک مختلف. به درجه پرفسو را پرسیم! 
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رضارفیع 
دلم گرفته این جسم خاکی شیک است 
سرای سینه روشن ضمیر تاریک است 
به صرف سیری خیک شکم نشد ارام 
کسی که وسعت دیدش فراتر از خیک است 
هزار فکر و خیالات داردم سربند 
ان که کاسه سرد سے اراک انیت 
به زادروز من ای دوستان» سيه پوشید 
چه جای جشن تولد برای تبریک است؟ 
تفنگ بغض مرا ضامنی به جز من نیست 
جرا که هر نفسشی احتمال شلیک است 
به گردنم توببین خط فقر را کانجا 
هزار نکته باریک تر ز باریک است 
نگاهداری ایمان به ضرب سیمان است 
در آن دیار که آدم اسیر تشکیک است 
بگو به بلبل شیدا زگل جدا گردد 
که باغ راسر اجرای طرح تفکیک است 
مگر که حضرت ادم نبینمش روزی 
جه ای هو م اعا راک انیت 
بدان که خال لبی رهزن دلم گر شد 
دوباره دانه گندم به کار تحریک است 
عجیب رنگ عوض کرده اند اهل خاک 
ورنگ ساد گی ام همچنان متالیک است 
ز یاد رفته دگررنگ سبز روح دوست 
O TET‏ اس 
گذشت این که شود عاشق از رخش معلوم 
بیان عاشقی اکنون به ضرب موزیک است 
چراغ صاعقه عشق می زند چشمک 
نگار من به خیال الکترونیک است 
من عکس روی تو راقاب می کنم در دل 
چرا که جلوه روی تو بی گرافیک است 
زساعت یک صبح ازل تورا خواندم _ 
که طرح حسن خدادادی تو انتیک است 
به جان ارتش سرخ ابروی سرخابی 
که سرخی لب و لوچه ات بدون ماتیک است 
مجوز پر گنجشک عشق شد باطل 
ولی زمین و زمان پر ز جیک در جیک است 
علاج ماو تو دوری و دوستی باشد 
اگر جه« لحظه دیدار دوست نزدیک است» 
دل گرفته من شوخی اش گرفت امروز 
تمام آنچه که گفتم. تمام طنزیک است! 








نردبان ترفی 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
نکوهش چرأ چرخ نیلوفری را 
و 
بکن نام خود را قرین سیاست ۱ 
بجوی آندر این عرصه نام آوری را 
سری بین سرها در ار و از این ره 
سریری بکن دست و پا.سروری را 
برای ترزقی بکن پاچه خواری 
ات ات و کور را 
پی اخذ یک پاره کاغذ » به جانت 
مخر رنج کنکور سرتاسری را 
درخت تو گر بار دانش نگیرد 
غنیمت شمر مدرک سرسری را 


بامعر فت ها 
ابوالفضل زروبی نصر آباد 
مشتی حسن. حال شما جطوره؟ 
حالت امسال شما حطوره؟ 
اومدی ازدهات و شهری شدی 
این چيه یاته؟ اخه گیوه‌هات کوش ؟ 
ای شده از قاطر خود منصرف 
نمره پیکان توء تهران -الف 
گله رو که«هی» می زدی» یادته؟ 
کوه و کمرنی می‌زدی. یادته؟ 
یادته اون سال که با مشتی شعبون 
ماه صفر راهی شدین خراسون 
یادت میاد «ریابه» دستش درست. 
کنار چشمه» رخت‌هاتو می د سست 
یادته دستاتو حنا می‌ذاشتی 
شب که می‌شد. درهارو وامی‌ذاشتی 
تو دهتون. سرقت و دزدی نبود 
کار واسه همسایه. مزدی نبود 
لنگ و قطیفه توی بقچه‌هاشون _ 
نگاه ادما به سم پاشون! 
نه جن به حموم زنونه می‌رفت 
جن واسه خانم‌ها یه جور خیال بود 
اونم که تازه» جن نبود و «آل» بود! 
مشدی حسن جای و سماورت کو؟ 
و 
ای به فدای ریخت و شکل و تیپت 
بوی چپق نمی ده عطر پیت 


رطلای ری ا (ر ۳۳۵2 


دل هر جناحی که دیدی به دست آر 
کر وین این ترس زا 
مقاله بزن پر ز تمجید و تحسین ۲ 
گهی اینوری را.گهی آنوری را 
برو داخل بازی حزب ها شو 
بیاموز هم فن بازیگری را 
اگر توی بازی شدی هفت تایی 
مقصر بدان شیوه داوری را 
(ز عادل اگر عدل حاصل نگردد 
حکم کن جهانگیر خان» کوثری را!) 
مصص 
الاشاعر زر کشت گراشږ 
به جای با گت مدح کن بربری را 
تو که پارسی گویی و ترک»زنهار ‏ _ 
۱ مکن ترک این ترکی اذری را 
بهاده -هم اوازبا شهریاران.- _ 
زبان پراوازه مادری را 


مشدی حسن. فربون میز و فایلت 
قربون زنگ گوشی موبایلت 
اون که دهاتی و نجیبه. مشدی 
میون شهریاغریبه؛ مشدی 
چقدر خوبه تو چله زمستون 
سنبل‌طیب و کاسنی و دهستون 
کنج اتاق یه جای خلوت و دنچ 
شربت نعناو بهارنارنج 
کرسی و چای و هل و هورتش خوبه 
خارش و خمیازه و چرتش خوبه 
عطر چلو که از خونه در می‌رفت 
تاهف تا کوچه اون طرف تر می‌رفت 
شیطونه وقتی رخنه تو دل می کرد 
بوی غذا روزه رو باطل می کرد 
اون زمونا که نقل تربیت بود 
ادم کشی يه جور معصیت بود 
کسی. کسی رو سرسری نمی کشت 
به خاطر دری وری نمی کشت 
معنی نداره توی عصر «سی‌دی) 
بزرگ و کوچیکی و ریش‌سفیدی 
پدربا ترس و لرزو با احتیاط 
می کشه سیگارشو کنج حیاط 
پسر که بی کراکه تب می کنه 
بدون ترس و لرز.«حب) می کنه 
مادره با خفت و خونه‌داری 
ا فا تفر وش ارچ 
اگر دیدی دختره دست تکون داد 
یه وقت بهت چراغ سبز نشون داد 
بپا یه وقتی دست و پات شل نشه؟ 
پنالتی‌ش از صد قدمی گل نشه؟ 
00% 
فتنه و دعواسرنونه مشدی 
دوره آخرالزمونه مشدی!... 






















گاهی وقتهاسخت گیریهای شماحتی نسبت به خودتان 
دلشوره و حتی بحرانهای روحی شد ید می شود که من پيشنهاد 
می کنم باساده کردن صورت مساله آن را ابتدا بپذیرید و بعد در 
جهت رفعش قدم بردارید و بااین کار از پیچ و خمهای بيهو ده 
خود و زندگی راحت شوید. 

دوست خوبم| خیرو شر به معنی وافعی آن و جود ندارد 
هرچه هست ساخته و پرداخته ذهن است که امیدوارم برای 
درک این واژه به خود و اطرافیان کمک کنید و بدانید که برای 
بهره‌مند شدن از آزادی باید ابتدا حواسته‌های منفی خودتان 
را مهار کنید. در ضمن کلید حل معما در نزدیکی شماست. 
دریابیدذش! 








تعجب می کنم چرا از تجربه دیگران سود نمی جویید 
تاببذیرید که انسانهای زودجوش و خوش مشرب اجازه 
نمی دهند زند گیشان دچار یکنواختی شود و البته اعتراف 
می کنم که شماهم به این مساله دچار نشده‌اید و فقط لازم 
است که تجد یدنظری بر روابط اجتماعی خود داشته باشید و 
اوضاع را به شکل مطلوب تحت کنترل د رآورید. 

دوستی را دلخور کرده‌اید که امیدوارم بتوانید عامل بروز 
مشکل راروشن کنید ومی‌پذیرم که این کار بسیار برای شما 
دشوار است؛ ولی ناممکن نیست. 

درموردسردردوس رگیجه شماهم باید بگویم که‌بهتر 
است روی استراحت خود هر چند با پلک‌های باز بیشتر تاکید 
کنید و ساعتی رابا خود و «او» خحلوت کنید. 


کاملأمی‌پذیرم که روزهای خاصی را پیش رو دارید واگر 
فقط کمی زرنگ باشید می توانید خود تان رابرای جهش بزرگی 
اماده کنید که این خودمی تواند تامد تهاذهنتان رااسوده کندو 
مقدمه‌ای برای به اوج رسیدن شما باشد تا بتوانید بدون بال پرواز 
کردن را تجربه کنیدا به شرط انکه در جهت ثبات عشق به عزیزان 
قدم بردارید.دوست نازنینم! عادت کنید که مسائل مهم زندگی را 


خودتان رفع کنید و دراین میان‌انتقام رادوربریزید وبه‌جای آن 
بخشش را جایگزین کنید که به راستی شما بزرگتر و با ابهت‌تر از 
انچه که می‌نمایید» هستید. در موردقدردانی که به حضرت دوست 
بدهکارهستید.هیچ کم نگذارید و آن رابه حرف بسنده نکنید و 
درعمل شاکر باشید. در ضمن یک جابجایی اساسی برای شما 
پیش‌بینی می شود که امیدوارم خاطره‌انگیز باشد تا آشفته امیز! 


آسمان ممکن‌ها خحیلی خیلی بلند نیست» پس قد راست 
کنید و خمودگی را کنار بگذارید که دراین روزها شانس با 
شما پارا ست و ناممکن‌ها ممکن شدنی واین حضرت دوست 
است که به تمامی قرارهایش عمل می کند» پس شماهم مثل 
یک بنده پایبند باشید تا حضو راو را در لحظه لحظه زند گیتان 
حس کنید. دوست نازنین من هروقت دری رابسته دیدید 
مطمئن باشید که کلیدی هم خواهید دید به شرط آنکه چشم‌ها 
را خوب باز کنید و حوصله به خرح دهید و باور داشته باشید. 

در مورد اشخاصی که به شما حسادت می کنند باید 
بگویم که آنها حودشان راباشمامقایسه می کنند پس متوجه 
کمبودهایش ان نمی‌شوند ولی شماامکان رفع مشکلات را 
یافته‌اید و این یعنی موفقیت و پیروزی در مرحله مقدماتی! 





مثل بیشترروزهای سال حال و هوای خاصی دارید 
وحودتان بهترازهر کسی می‌دانید که درادامه این حالت 
گاه‌جوی‌سنگین ونفس گیرو گاه‌سبک و ارام انتظار شما 
خدادادی که به راستی می توانید با ان هر کویری رابه بهشت 
رویایی تبدیل کنید و دراین میان از قدردانی و سپاس عزیزان 
هم غافل نشوید و بدانید که هر چه دارید از توکل به حضرت 
دوست است. پس با جسارت به مبارزه با مشکلات بروید 
که ثابت شده در آخرین دقایق هم این احتمال و جود دارد که 
برای شما معجزه رخ دهد. 

تکته پایانی این که شسما کلید برای‌باز کردن مسائل ریزو 
درشت بیش از قفل‌ها دراختیار دارید و فقط لازم است اراده 
کنید و هر قفلی را با کلید خودش باز کنید. 


خود تان هم می‌دانید که وقتی اخم می کنید غم‌های عالم 
به سسویتان هجوم می آورند و به عبارتی لحظه‌ها راغیرقابل 
تحمل می کنند. پس کاش حدافل با خودتان روراست باشید 
وبه جای تکیه بر عصبانیت» مسائل راحلاجی کنید وراه 
مناسب راازمیان بیراهه‌هانجویید چرا که شمانمی توانیدو 
نباید احساسات دیگران رازیرپا بگذارید که آنگاه افکار منفی 
رهایتان نخواهد کردادر موردلطفی که در مورد شخصی 
کرده‌اید لازم است که آن‌رابزرگنمایی نکنید تاازارزش 
کارتان کم نشود چون این کار مانند سمی مهلک بر اعصاب و 
اعتقادادتان عمل می کند و ترمیم شدنی نیست. 

نکته پایانی این که با مشکل هیچکس با تمسخر برخورد 
نکنید که عواقب آن گریبانگیر شما هم خواهد شد. 


دوست نازنینم به‌راستی که‌این روزهای شمامملواز 
برکت و نعمت است و در نبود این الطاف الهی زندگی فقط 
برای لحظاتی قابل تحمل است پس همانگونه که برای 
دیگران مایه افتخار هستید برای خود و نزدیکان نیز تلاش 
کنیدوباانها حرف دلتان راصادقانه بزنید ودراینده‌به خود 
ببالید و محیط را صمیمی تر کنید. 

مساله بعدی در مورد اهداف بلند پروازانه شما می‌باشد 
که لازم است آنها رابه گونه‌ای بچینید که قابل دسترسی باشند 
وبا تلنگری بهم نریزند. نکته پایانی این که اتفاق پیش‌بینی 
نشده‌ای برایتان رخ می دهد که از آن هم تعبیر مثبت و هم منفی 
می توان کرد. بستگی دارد که شما چه بخواهید که ببینید! 


بزرگترین وسالم ترین تفریح کاراست و درعین حال 
بزر گترین هدیه بخشش و نیک بختی و امیدوارم که شما 
دوست خوبم قدر کارتان را بدانید که محل کار منزل دوم شما 
می‌باشد واگرا زآن‌ناراضی باشید ساعت‌های زیادی رابا 
بحران خواهید گذراند. پس اوضاع رامرتب کنید و جدی تر 
به مسائل نگاه کنید. 

روزهای باارزشی راپیش رودارید که می توانید دران 
خواسته‌های خودرابه کرسی بنشانید واین به شرطی است 
که از تم ام هوش خود کمک بگیرید و پایتان رابه‌اندازه 
گلیم تان درا ز کنید و به رویادل نبندید. در ضمن چشمهای 
منتظر و مهربانی انتظار دیدن شمارا دارد که کاش تافرصت 





قناعت وپس اندا زکردن‌انرژیهای‌مثبت برای‌شماضروری 
است اما گوبی خیلی این هشدار را جدی نمی گیرید. دوست 
خوبم! همانطور که برای گذشتن امروز انرژی می گذارید به 
خود گوشزد کنید که فردا هم جزو روزهای شسمامحسوب 
می شود و البته که باید آن راجدی تر بگیرید. هیچ پیدا نیست 
جرا کاهی اراتا س تما رام سس کلم کابا یشان 
تکیهبراعتماد به نفس می زنید که دچارلغزش می شوید و 
تسلط براوضاع راازدست می دهید اما یقین داشته‌باشید که 
از کاقی دازید رفقط بای اراد تست زتسی و اوشی فا تیا 
را تحت تاثیر قرار ندهند. در ضمن در این هفته لازم است که 
محبت و توجه خود را به اتفاقات پیرامون بیشتر کنید و اعلام 
کنید که شماهمیشه بی توقع و بدون درنظرداشتن پاداش در 
راه خير قدم برمی‌دارید. 


خداراشکر که شماقانع هستید, ولی این نعمت دلیلی 
نمی شود که فرصتهاراا زدست بد هید که‌هميشه چنین شرایطی 
مهيا نخواهد شد و همین حالا با توکل به خدا فرصت ایجاد 
شده راسخت بچسبید تا بتوانید غنی بودن خود راهمیشگی 
کنید و البته در نظر داشته باشید که آرزوهای خودرامتناسب با 
امکاناتتان پرورش دهید و آنها رابا حقیقت پیوند بدهید و در 
این ميان هم اجازه ندهید که ذهنتان مانند اسب سر کش به هر 
کجا که حواست بتازد که مهار ان ناممکن می‌شود. 

نکته پایانی این که زند گی شما خوشبختانه سرشار از 
عشق است و این همان نعمتی است که خیلی‌ها به دنبالش 
هستند و هر کسی نمی تواند تااین حدبه آن نزدیک شود پس 
خودتان باشید. همین! 


اولین توصیه من به شما این است که حداقل یک آرامش 
موقت چند ساعته برای خود در نظر بگیرید تا بتوانید برای 
یک مبارزه طولانی مدت مهيا شوید و خودتان را از رنج یک 
برنامه‌ریزی مجدد رها سازید. 

دوست خوبم روزتان را با یک خواستن همه‌جانبه آغاز 
کنید تا بتوانید در ارتباط با مسائل روزمره به عقب‌نشینی 
نیندیشید واگ سنگ‌هایی که به سوی شماانداخته می شود 
رازیر پا بگذارید یقینا زمان را تلف نکرده‌اید. 

در ضمن به جمع دوستانه‌ای قدم می گذارید که لازم 
خواهد شد ولی امیدوارم مثل همیشه مراقب حرفهای شنیده 
شده باشید تا راز کسی رافاش نکنید. 


گاهی اوقات زیادی گذشت می کنید و می‌پندارید که وظیفه 
است و گاه آنقدر سخت گیر می‌شوید که با شخصیت شما سا ززگار 
نیست. درحالی که ابنگونه عمل کردن باعث می شو د که بسیاری از 
ارزش و حرمت هر چیزی رادر جای مناسب خود نگه دارید و از 
افتادن به گودال قضاوت غلط دور بمانید که من توصیه می کنم از 
یک پله بالاتر به مشکلات نگاه کنید وبادرنظر گرفتن احساسات هر 
دو طرف اشتباهات را متذ کر شوید و دراین میان تنها به تقاضاهای 
غیرمنطقی جواب منفی بدهید که ادامه روش محبت یک سویه 
بحرانهای غیرقابل پیش‌بینی راحتی برای خودتان به همراه دارد. 

دوست خوبم!در کنارسجاده عشق دل راهم باید به «او) 
شیرین و تلخ دریابد! 
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4 ۳ ‌ 6 , م هه 

از یا کها مینا(گلبرگ) راز راه رفتن بشه ها روی آب 
سایر حیوانات آنها را ندارند: آنها می توانند هم از دیوار بالا روند و هم روی آب راه روند. 

یک مطالعه که به تاز گی انجام شده است نشان می دهد که چگونه پشه‌ها این حر کات نمایشی را انجام 
راه بروند اما لحظه‌ای که بر روی سطح آب فرود می‌آیند دیگر جان خود را از دست می‌دهند. با این 
همه گروه دیگری از حشرات به ویژه آب سواران نیز می‌توانند عرض یک دریاچه را به آسانی طی 
کت ماک فرار ات دیوار الا رون دییر ا عهده‌ایی کار تم ابا اما ههار فالتا 
هستند و دریاچه‌ها و سایر نهادهای آبی جاهایی هستند که پشه‌ها در آنجا تخم می گذارند. 
کف پاهای پشه مانند مس لایه‌ای دارد که از ساختارهایی سخت مانند موی زبر خحوک 
پوشیده شده است. این خاصیت به پشه کمک می‌کند تا به آسانی به سطوحی عمودی 
وواژگون (سقف) بچسبد.«آب سواران»» حشراتی که روی سطح آب شناورند 
و منتظرمی‌مانند تاحشره‌دیگری فرود آید وغذای خوش مزه‌ای فراهم کنند. 












تنوع غذایی و طول عمر 
محققان اعتقاد دارند تر کیب غذاهای رنگارنگ وانواع گوناگون 
غذاهای رنگی درهر وعده‌غذایی می تواندبه‌داشتن سلامت وعمر 
وحتی سفید مواد مفید متفاوتی رابه همراه دارد که دارای تاثیرات منحصر 
یت .به عنوآن نمونه سیب زمینی» .هویج کدوو 
تا انبه که‌دارای رنگ زردو نارنجی هستند 


































خحطرسرطان‌راکاهش مي ا 
همچنین رنگ سبز که درسبزی‌هایی 
مثل اسفناج موجوداست. سطح بالایی 
ازلو تین دارد که موجب محافظت 
از بینایی شده و سطح دید را ۱ 
e‏ و ۱۱ 
می کند. پشه‌هااین موهارا ندارند اما شیارهای کوچکی روی 


راحت عطسه کنید یاهای آنها و جود دارد که محتوی کیسه‌های هواست. 












زا ۳ به گفته دانش‌مندان و محقق ان باید بلند کشش سطح آب. نفوذ آب به درون شیارها 
باروری هد یه سوم ۱ معط درد جلر ی ان را نکر فت »زیر ابه علت فشار رادشوارمی‌سازدو بشه‌ها را عشک 
اسباب بازی های پلاستیکی! بالای عطسه در پر تاب کردن ذرات ازبینی» جلو گیری از و بالای سطح آب نگاه می‌دارد. 





محققان به والدین توصیه می کنند که از خرید اسباب 
بازی های پلاستیکی ساخت ش رکت های غیر معتبر برای 
کودکان حو د اجتناب کنند. چون در تر کیب و ساختار اغلب این 
اسباب بازی های متفرقه مواد شیمیایی سمی وجود دارد. 

البته طبق قانون لام و امنیت تولیدات. تصویب شده است 
که تا سال ۲۰۰۹ به هیچ عنوان اسباب بازی با ترکیبات شیمیایی خطرناک 
مثل فتالیت تولید نشسود.امابا این حال سرپیچی ا زاین قانون چندان عبر 
ممکن نیست. بنابراین عدم خرید این اسباب بازی ها توسط والدین تنها راه مقابله 
E‏ ا باسل که در پلاسسی و وب نرم 
استفاده می شود.این مواد می تواند باعث بلوغ زودرس. عدم باروری و کاهش تولید اسپرم 
در پسران شود. 

برای اجتناب از خطرات اسباب بازی های ناسالم موارد زیر را رعایت کنید: 

۱- از خرید اسباب بازی های نرم ساخته شده از -) ۷ 3یا پلی وینیل کلرید اجتناب کنید. اغلب این اسباب 
بازی ها حاوی فتالیت می باشد و برچسب ندارند. 


هرچه‌این شیارها کو چکتر 
باشند نفوذ اب دشوارتر 
E‏ 


آن در بعضی موارد سبب پار گی عروقی خونی می شود. به گفته 
محققان عطسه یک عملکرد طبیعی و مکانیزم دفاعی است وزمانی که 
ذرات وارد شده دربینی زیادشود با فشار از بینی خارج می شو دو عطسه 
پدیدم ی آید.لذانباید جلوی عطسهرا گرفت.درصورت جلو گیری 
از عطسهاحتم ال بروزیاره شدن عروق خونی پیش می‌آید. گفتنی 
است در فصل‌های بهار و پاییز به دلیل بادهای‌موسمی و گرده‌افشانی 
گیاهان بعضی از افر اد د جار عطس ه‌های متعدد می شوند. که بايد به 
E ۱ Ey‏ 
ضد حساصیت به تعداد عطسه‌ها 
تعادل بخشید. 
























.- از مواد آرایشی حاوی E‏ و به کودکان خود نیز اجازه زنان 
مل که با انا بای کنیا افسر ده دلوایسند 
۳- از خرید جواهرات بافلزهای ارزان زنجیرهای کلید و سایر تولیدات مشابه مردان افسر ده متخاصم 


ل لت ار سرت م باشد. 


۱ ۱ افسردگی و عصبانیت به نوع شخصیت زن و مرد 
-٤‏ از خرید اسباب بازی های با قطعات ریز 


بستگی دارد. دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که زنان افسرده 

e‏ دلواپس تسرو سیب پذیرترندومردان افسرده‌به خاط رضررهاو 

7 1 برای آرام شدن این میوه را بخورید | افت‌های زندگی‌شان متاخصم‌تر می‌شوند. 

9 براساس مطالعات انجام شده افراد افسرده دو نوع ویژگی شخصیتی 
بافرارسیدن فصل سرماسعی کنید نارنگی مصرف کنید. دارند: یا خو دمختارند یا جامعه گرا؛ جامعه گرایان که اغلب زن هستند. نسبت 

نارنگی به علت داشتن مقدار زیادی منیزیم در فعالیت عضلانی و دستگاه به تداوم ارتباطات اجتماعی حساسند و ممکن است بعد از شکست احساسی 

گوارش به خصوص در سیستم عصبی موثراست و به افسردگی مبتلا گردند. 

دردهای عصبی و کم خوابی رادرمان‌می کند. نارنگی درحالی که افراد خودمختار که اغلب مرد هستند به ارزش شخصیتی توجه 

دارای ویتامین‌های مختلف فسفرو کلسیم است که دارند بنایر اد بن‌اگر مثلاً شغل خودراا زدست بدهند» ممکن است دحا رافسرد گی 

خون رازیاد و تصفیه می کند. همچنین به علت داشستن گردند. 

فسفرو کلسیم بالایکی از میوه‌هایی است که در تشکیل 

استخوان و اسکلت بدن موثر است.بنابراین خحوردن ان به 

رشد کودکان و نوجوانان بسیار کمک خواهد کرد. آنچه که باید 

به آن اشاره داشت» این است که پزشکان می گویند بااین تفاصیل 

نارنگی بخورید. تا عصبانی نشوید. 


رطزای رس ا ED‏ 
















این دانشمندان همچنین دریافتند که‌ا گر یک مرد جامعه گر ادچار 
جامعه گرا در این وضعیت اسیب پذیرتر می د ود ولی افراد خود 
مختار چه زن باشند و چه مردنسبت به احساس ضرروارده‌ یک 








تدبیر بوعلی 

حکایت کند که در روزگار ابن‌سینا؛ یکی از بزرگان که 
ازوابستگان پادشاه بود به مرض مالیخولیا دار شد و در 
ذهنش چنان نقش بسته بود که خود را گاوی فربه تصور 
می کرد و مرتبا صدای گاو رادرمی‌آورد و هر کسی که به او 
نزدیک می‌شد.به وی می گفت:من گاو فربهی هستم» مرا 
بکشید و گوشت مرا تقسیم کنید. 

مدتها گذشت وبیماری وی‌هرروزبیشترمی گشت. تا 
انجا که هیچ میل به غذا و نوشیدنی پیدانکرد و بسیاررنجور 
ولاغرشده‌بودپزشکان از معالجه وی عاجزبودند و جریان 
بیماری وی رابه علاءالد وله اطلاع دادند واز وی خواستند 
که ابن‌سینا را برای معالجه وی بر گزیند. 

علاءالدولهابوعلی‌سینارااحضا رک ردوازوی 
خواسست. که بیمار را معالجه کند» شیخ الرئیس پرستاران 
بیمارراخواست واز آنها درباره‌بیمار سوژالاتی کردو 
اطلاعات لازم را بدست آورد. سپس به آنها گفت: 

بروید و به او خبر دهید که به زودی قصابی خواهد امد 
وتوراخواهد کشست.بیمار چون‌این خبرراشسنید بسیار 
ارو ال تم ست 

آنگاه سیخ الرئیس بادو تن از همراهان خود به خانه 
بیمار رفت و صدازد: 

گاوی را که باید بکشیم کجاست؟ او را بیرون بیاورید 
تابکشیم؟ 


باس های با قوش خود لجار پروید 


آزادی زندان بقبه از صفحه ۴۹ 


باستیل با (۸) اختلاف 
5 ‌ 





خ رگوش [خ(درخت) +ر(در) +گ(زنگ) +و(مسواک) 
+ش (کفش) ] 








درآورد یعنی اینجا است. 

شیخ گفت:اورابیرون آورید وباریسمان‌دست‌ و 
پایش راببندید. 

بیمارازفرط خوشحالی, خودبیرون آمد وبه پهلو 
خوابید» پس دست او را محکم بستند. شیخ الرئیس خود 
نزدیک آمد و کاردرابر سنگ مالید و نشست و چنانکه 
عادت قصابان است. به پهلوی او می زد. گفت: 

این گا و خیلی لاغراست وبه درد کشتن نمی خورد 
چند روزی‌اوراعلوفه‌بدهید تا فربه شود آنگاه‌اورا 
ی 
این را گفت وازپهلوی‌بیماربر خاستودستورداد 
که غذایی در جلویش بگذارند و بگویند: بخور تازود چاق 
و فربه شوی و زودتر ترابکشیم. 

اراز سرن وود که شید ایس پا 
کردبه همین سبب غذاهاو دار وهای لازم رابه او خورانیدند 
و به دستور شیخ به معالجه او پرداختند. و دراندک زمان آن 
بیمار بهبودی حاصل کرد. 

علاءالدوله از تدبیر و معالجه شیخ متعجب شد و اورا 


مورد تحسین قرار داد. 
از کتاب داستانهایی از زندگی دانشمندان نامی نوشته: 
علیرضا مر تضی کرونی 
در چم 


سلطان محمود غزنوی روزی در اتاقی چهار در نشسته 
بود و حکیم ابوریحان نزد او بود سلطان گفت:اگر تو منجم 
زبردستی هستی ف توانی خبلی از کارها را ن ی ی 
بایذبگویی که من از کدام یک از این چهار در بیرون خواهم 
رفت!واگراشتباه کنی» تورابه‌قتل خواهم رساندابوریحان 
ا اوه فسات ری داشت: 

پس مدتی دراندیشه شد و آنگاه چیزی برروی کاغذی 
نوشت و در زیر بالش محمود نهاد. سلطان غلامان را صدا 
کردودستورداد تاجایی از دیوارراشکافتند واوازانجا 
ر ا د تست ان 
نوش ته را خواند. سلطان از هیچ دربیرون نمی رود بلکه 
دیوارمی شکافد واز ان بیسرون می‌رود! محمود در همان 
مجلس صد هزار درهم به همراه اسب و جامه مخصوص 
به او داد. 


(فرستنده: مریم پارسا از کوهینان) 


چه عددی باید گذاشت؟ 

عدد ۵ -رمز تر تیب منطقی: در هر ش که اعداد در جهت 
گردش عقربه‌های‌ساعت به‌اندازه‌ععددی که در دایره 
وسط نوشته شده زیاد می‌شوند. ملا در شبکه اول از سمت 
چب که شسماره مر کر شسبکه ٤‏ می انیت اغناد هارن 
چهارتا زیادتر می‌شوند: 

۱+۸۵ ۷+۶2 ۷-<۳+۶ 
به این تر تیب» در شبکه خر عدد دایره وسط ۵ خواهد بود. 

کدام ضرب‌المثل؟ 

دو هیزم رابه هم خوش تر بود سوز (یعنی دو هیزم در کنار 
هم بهتر از یک هیزم تنها می‌سوزد!) 


4 
الاما ت ا NEE‏ 


سلسله کزارفهای زند ان 
بقبه از صفحه ۲۹ 

به راحتی تسلیم شوم.نمی خواستم شوهرم متوجه 
ترسم‌شود.این راضعف می‌دانستم احتی نمی خواستم 
بابت خودسری که کرده بودم عذرخواهی کنم. این را 
نوعی کو چک شدن می‌دانستم! همین غرور بیجا هر 
روز فاصله من و شوهرم رابیشترمی کرد و خلاعاطفی 
ماروزبه‌روزبیشسترمی‌شد.به جرأت می گویم من به 
E E‏ مها مقوه کرد کر 
شوم برعکس به فکر راهی افتادم تااگر او مراطلاق‌داد. 
مجبور نباشم به خوزستان برگردم. یکی از جوانهای 
محل دست خیرداشت. یک روز از او خواستم برايم 
در خانه سالمندان کاری پیدا کند. می‌دانستم اگر کار 
داشته باشم می‌توانم جایی برای ماندن پیدا کنم.به این 
ترتیب حداقل از بچه‌ها دور نمی شدم! 

یکی_-دوب ارباه م‌همکلام شدیم و کم کم او 
متوجه مشکلات زند گی من شد به نوعی حس 
ترحم یا دلسسوزی نسبت به من پیدا کرده بود! از روی 
خیرخواهی گاهی برایمان میوه و شیرینی می آورد! 
باکر کرو کش کل ی ی این چیه دا 
می‌شسودا! بهرحال این رابطه خیلی طول نکشید چرا 
که‌ یک روزوقتی از خریدبرمی گشتم اومرادید و 
زنبیسل خریدهایم رابرايم تامنزل آورد. من او رابه 
داخل دعوت کردم چون می‌دانستم و ادم پاکی است 
و چشمش دنبال هواو هوس نیست! 

شابد حند دقیفه‌ای ا زآمدن اونگذشته بود که 
سروکله سوهرم پیداشد. او تاچش مش به آن پسر 
افتادناگه ان از کوره‌به‌دررفتابه پلیس تلفن کرد 
وقبل از آنکه اجازه توضیحی به من بدهد. با تهمت 
زایطے مارا روان خلات ی کرد یائی اا ماک 
است. در داد گاه من به هم‌صحبتی با نامحر م محکوم 
شدم و محکوم به سه ماه حبس و ۸۶ضربه شلاق. 
البته هم جرمم با وثیقه آزاد شد اما من ماندم و حبسم را 
کشیدم و شلاقم راهم تحمل کردم ولی شوهرم برای 
آنکه از من انتقام بگیرد» سندی را که برادرم برای حمل 
اسلحه به عنوان وثیقه برایم گذاشتهبوده تحویل گرفت 
و حالابه خاطر پانصد هزار تومان بدهی پرونده قبلی ام 
یعنی حمل اسللحه دارم حبس می کشم. شوهرم حالا 
دیگر حتی نمی خواهد یک لحظه مرا ببیند. می گوید 
من به آوخیانت کردم!درحالی که من هیچ‌وقت به 
هیچ کسس اجسازه ندادم به حریسم حصوصی من و ارد 
شودااما شوهرم اصلا این چیزهاراقبول ندارد. من 
می‌دانم اشتباه کردم. من هیچ وفت به شوهرم ابراز 
علاقه نکردم. حالا هم حق دارد که به من ظنین باشد. 
این اواحرحتی من ازوظایف زناشوییام هم سرباز 
می‌زدم.بااین وصف او حق دارد تصور کند پای کس 
دیگری در میان بوده است! اما خدامی‌داند پشیمانم! 
کاش پدرم مرامثل مردها تربیت نمی کرد! کاش به جای 
اسب‌سواری به من رسم زند گی کردن یادمی‌داد! کاش 
کسی بود که به من می آموخت خشونت ومردانگی 
رفتاری‌نیست که درش‌آن یک زن باشد همانطور که 
لطافتو ظر افت ر فار فباپسته یک مر دتیستا کاش 
شوهرم این مطلب را بخواند ویک باردیگربه من 


فرصت زند گی بدهدا! 9 
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